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معاون توسعه دانشگاه در دیدار با اعضای سازمان نظام پرستاری کرمانشاه خبر داد:

بهزودیچندماهازمعوقاتتعرفهپرستاریپرداختمیگردد
مهندس صادق کریمی معاون توسعه مدیریت 
و منابع بــه همراه مدیر بودجه دانشــگاه، 
میهمان ویژه اعضای سازمان نظام پرستاری 

استان بود و با آنان دیدار و گفتگو کرد.
مهندس کریمی معاون توســعه مدیریت و 
منابع دانشگاه در این نشست مطرح کرد: با 
توجه به پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه 
توسط اداره کل بیمه سلامت، به زودی چند 
ماه از معوقات تعرفه پرستاری پرداخت و به 

حساب آنان واریز می شود.
وی تصریح کــرد: انتخاب شــما همکاران 
عزیز را به عنوان اعضای جدید ســازمان 
نظام پرستاری کرمانشاه تبریک می گویم و 

خوشحالم که در جمع شما هستم.
مهندس کریمی با بیان اینکه به واقع وظیفه 
بسیار سنگینی بر دوش شــما نهاده شده 
و کار کردن در این شــرایط سخت، خیلی 
دشوار اســت، افزود: پرســتاری یکی از 
سخت ترین و پرکارترین مشاغل دنیاست 
و مطالبه گــری و پیگیری خواســته های 
پرســتاران از وظایف اصلی شماســت که 
امیدوارم با حضور شــما دوستان، اتفاقات 

خوبی در این حوزه رخ دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در 
ادامه گفت: با توجــه به فصل تصویب لایحه 
بودجــه ، رایزنی با نماینــدگان مجلس در 
جهت پیگیری مطالبات پرستاری، می تواند 

تاثیرگذار و راهگشا باشد.
وی در پایان گفت: پرداخت مطالبات بخش 
عملیاتــی و درمانی از اولویــت های مهم 
دانشگاه اســت و تمام تلاش خود را در این 
زمینه به کار بسته ایم، ولی باز هم جای کار 

بسیار دارد.

کلیم ا... توحیدی»پژوهشگر تاریخ«:

اینپهلوانیها
فقطازکُردها

برمیآید

کرمانشاهعاریازهمهویژگیهایشایستهخوداست

گرمی زمستان و سردی انتخابات...

وانــه مجلس کنند همگان وظیفه دارند افرادی را ر
 که انقلابی تر از مجلس یازدهم باشــند

فرماندار کرمانشاه :   

دکتر »محمدعلی سلطانی« نویسنده ی دایره المعارف کرمانشاهان:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام عملیات خدمات شهری شهر هرسین

مهدی فتاحیان، فعال سیاسی اصلاح طلب :

هیچکدامازکاندیداهایتاییدشده
درکرمانشاه،اصلاحطلبنیستند
اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو علیه پایداری ها، ائتلاف کنند

     تیر استانداری به سنگ خورد 

شورایشهرکرمانشاهمنحلنشد
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اولین دوره انتخابات مجلس شــورای اسلامی در 
حــوزه انتخابیه شهرســتان کرمانشــاه نیمه اول 
اسفندماه 1358 برگزار شــد و کاندیداهای ذیل با 

هم به رقابت پرداختند :
1-ابراهیم اقبال آل آقا
2-مهدی اقبال آل آقا

3-کریم بختیار سنجابی
4-سید محمد بصام
5-مصطفی پروینی 

6-جعفر جاویدفر
7-مجتبی حاج آخوند

8-سیدمحمد علی حسن زمانی 
9-خانم افسر رجبیان

10-محمدحسین سلیمی
11-سیدجلیل سیدزاده 
12-مجتبی شمسی پور

13-علی صاحب یاری
14-اسماعیل ططری

15-عبدالخالق عبداللهی اصفهانی
16-خلیل عسگری 
17-حسین علیزاده

18-کیومرث فرجاد 
19-محسن فرشید
20-مهدی قاسمی
21-جعفر کازرانی

22-نصرالله مظهری
23-سیدرضا موسوی

24-سیدمنصور موسوی
25-محمدحسن نصرالله پور

26-عبدالحمید نکونام ایرانی

در این انتخابات دو نفــر از کاندیداها یعنی آقایان 
محسن فرشــید و نصرالله مظهری که از مجاهدین 
خلــق ) منافقین ( بــوده و همچنیــن دکتر کریم 
سنجابی از سران جبهه ملی توانستند اکثریت آرا را 
به خود اختصاص دادند . نتیجه انتخابات موجبات 
خشــم گروههای مذهبی کرمانشاه و روحانیون را 
فراهــم آورد و یک راهپیمایی بــزرگ برای ابطال 
انتخابات برگزار شد و در نتیجه این انتخابات باطل 
شد و به میاندوره ای کشیده شد که در شماره آینده 

در مورد آن توضیح می دهیم.

سیاسی
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پس از سلام

یکی دوستان  گرامی اصولگرای ما که نقش هنری کیسینجر 
مرحوم را برای نواصولگرایان کرمانشاه داردو انشاالله خداوند 
به ایشان هم مانند کیسینجر 100 ســال عمر بابرکت عطاء 
نماید هفته گذشتی در صفحه اینستاگرام خود استوری کرده 
بود که چرا ما ) کشور ایران ( نباید بمب اتم داشته باشیم ؟ و 
اگر بمب اتم داشتیم دشــمنان این همه برای ما شاخ و شانه 
نمی کشیدند! وایضا داشــتن بمب اتمی باید به یک مطالبه 
عمومی تبدیل  شود ! البته خدا رحم کرد این استوری را امثال 
جوبایدن و نتانیاهو ندیدند،  البته شایدبعدا  یکی از مزدوران 
داخلی آنها این اســتوری را برای این دو بزرگوار فوروارد کند 
ولی خدا را شــکر فعلا آقایان کودک کش آنقدر درگیر غزه و 
یمن هستند استوری دوست کرمانشاهی ما را ندیده اند و اگر 
کله شــقی مثل بنیامین آن را ببیند دیگر بهانه لازم دستش 
می افتد که آی عمو رافائل گروسی ) مدیرکل آژانس  اتمی ( 
دیدی بهت گفتم ایران می خواهد بمب اتمی درست کند و تو 

هی تکذیب می کردی ،حالا خر بیار و باقالی بار کن ! 
آنوقت شما بیا و صد قسم به موسی و هارون و یوشع و عیسی 
برای آقایان بخور که  این جوان اصولگرا  سر خودش و بدون 
هماهنگی شــورای عالی امنیت ملی کشــور این استوری را 
گذاشــته  و رهبری معظم نظام نیز چند ســال پیش شخصا 
و بصورت شفاف فرمودند که ســاخت بمب اتمی را حرام می 

دانیم به خرج این دو بزرگوار نمی رود که نمی رود.
البته خدا راشــکر که یک دوســت اصولگرا این مطلب را در 
مورد لزوم داشتن و ســاختن بمب اتم نوشته و اگر ما اصلاح 
طلبان می نوشتیم فورا به جرم عبور از خط قرمزهای نظام و 
عدم تبعیت از ولایت فقیه ) که فرموده اند ساختن بمب اتمی 
حرام است ( ما را به ثلابه می کشیدند و چوب از آستین جدو 
آبادمان رد می کردند ، بازهم خدا را شکر که بمب اتم نداریم 
و اگر می داشتیم احتمالا امثال دوستان ارزشی از روی آتش 
به اختیاری دکمه را یک ذره فشــار می دادند و کار از کار می 

گذشت و جنگ جهانی سوم آغاز می شد .
دوستانی که روزگاری می خواســتند ایران را " ژاپن اسلامی 
" کنند اکنون  در حال تبدیل ایران به " کره شــمالی اسلامی 
" هستند یعنی فقط بمب اتم داشته باشیم و اگر نان هم نبود 
بقول ماری آنتوانت آخرین ملکه فرانسه بجای نان.بیسکویت 
بخوریم یا بقول برادر سردار دکتر حاج محسن رضایی گوشت 
ماهی را جایگزین گوشــت قرمز می ســازیم و اگر اینها هم 
نبود به فرمــوده حضرت آیت الله جنتی اشــکنه می خوریم 
اما خوشــحالیم که اگر آبادی های جلالوند و عثمانوند ما آب 
آشامیدنی ندارند ، اگر طبقه آســیب پذیر ما چند ماه یکبار 
نمی تواند 250 گرم گوشــت بخرد ، اگرکارگر ما توان خرید 
چند قلم دارو ندارد و...در عوض آن ما بمــب اتم داریم  . اگر 
زباله جمع کن ها هر روز بیشتر می شوند اگر هشت هزار نفر 
پشت نوبتی برای حمایت بهزیستی و چند دهه هزار  نفر پشت 
نوبتی کمیته امداد داریم خیلی مهم نیست چون کشور ما به 

باشگاه کشورهای دارای بمب اتم پیوسته است .
تقاضای من از دوستانی مثل ایشان این است که تو را جدتان 
قســم می دهم بگذارید و اجــازه بدهید این مــردم بدبخت 
فقط غم نان و معیشت داشته باشــند و آنها را درگیر جنگ و 
موشک پرانی نکنید ، هشت سال جنگ و 1200 بار بمباران 
و موشــکباران کرمانشاه برای ما کافی اســت .ممکن است با 
خواندن این ســطور بفرمائید که اصلاح طلبان ترسو هستند 
و از جنگ هراس دارند ، آری عزیزم ما ترســو هستیم ، برای 
تجزیه ایران و نابودی آن و بیچاره شدن مردم خیلی خیلی هم 
می ترســیم چون می دانیم در جنگ محرومان و فرودستان 
جامعه ضربه می خوردند و آنانی که سیسمونی نوه خود را از 
ترکیه تهیه می کنند و برای عمل پروستات به لندن می روند 
و بچه های شان در کالج های اروپا و آمریکا درس می خوانند 
و تعطیلات تابســتانی را در ونکوور کانادا سپری می کنند و 
گرین کارت آمریکا و ویزای شینگن در جیب دارند جنگ برای 

آنها نعمت هم هست .

تمی  ا بمب   
ست ! حق مســلم ما

حسنعلی مهدوی چشمه گچی 

ابطال انتخابات اولین دوره 
شهرستان کرمانشاه

»مهدی فتاحیان« فعال سیاســی اصلاح طلب و رســانه ای، در گفت وگو با 
»غرب« درباره انتخابات پیش روی مجلــس و وضعیت تایید و رد صلاحیت 
چهره های اصلاح طلب، نکات جالبی را مطرح می کند؛ البته صحبت های وی 
درباره وضعیت نامزدهای اصلاح طلب در کرمانشــاه و رد صلاحیت گسترده 

آن ها، خواندنی است.
آقای فتاحیان، تشــکر از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما قرار 
گذاشتید. اگر مایل باشید، در ابتدا درباره اهمیت انتخابات پیش رو 

صحبت کنید؟
به اعتقاد بنده انتخابات مهمترین رویدادی است که در کشور ما هر  4 سال 
یکبار روی می دهد، لذا این فرصت را مردم باید مغتنم بشمارند و از فرصت به 

وجود آمده برای تغییر در سیستم مدیریت کشور استفاده کنند.
با عنایت به اینکه هیچ فرد منصفی نیست که وضعیت موجود را تایید کند لذا 
برای رهایی از وضعیت موجود باید خودمان به فکر تغییر این شرایط باشیم. 
من این شرایط را تاحدی شبیه به ایام منتهی به دوم خرداد 1376 می بینم. 
در آن زمان یاس و ناامیدی بر مردم حاکم شــده بود و فکر می کردند اگر به 
هر کسی رای بدهند رای آنها خوانده نخواهد شــدتا جایی که گفته می شد  

بنویس خاتمی، خوانده می شود ناطق نوری".
 غرض از ذکر این موضوع رســیدن به این بحث بود که عرض کنم شــباهت 
اکنون با انتخابات ســال 1376 و انتخابات مجلس ششم که همه می دانیم 
بهترین مجلس ادوار تاریــخ پس از انقلاب بوده خیلی زیاد اســت و حضور 
حداکثری مردم موجب شــد که حرف و نظر مردم حاکم شود و یقینا دوران 
اصلاحات و ریاست جمهوری آقای خاتمی یکی از ماندگارترین و کارآمدترین 

دوران پس از انقلاب است.
به نظر شــما، رویکرد مردم به خصوص جوانان در انتخابات چگونه 

خواهد بود؟
امروز ما شاهد تغییر نسل هستیم، نسلی مطالبه گر که موضوعات را نه تعبدی 
و تقلیدی بلکه عقلی می پذیرد. این نسل نسبت به موضوع انتخابات و سردی 
فضای حاکم بر آن هنور هیچ واکنش مثبتی نشــان نداده اســت. مسئولین 

ذیربط نه صدای آنها را شنیده اند و نه می خواهند بشنوند.
 اکنون جامعه رفته رفته در حال تغییر اســت، نســل اول انقلاب به شــدت 
فرسوده و فرتوت شده است، نسل دو و سوم انقلاب عملا زیر سایه نسل اول 
به فنا رفت و اجازه تغییر و تحول و حضور در مناصب قدرت به آنها داده نشد، 
اما نسل چهارم انقلاب کاملا با دو نســل قبل از خود متفاوت  هستند و نگاه 
آنها به موضوعات عقلی اســت. چه بخواهیم و چه نخواهیم این نسل کشور 
را مدیریت خواهد کرد پس بهتر اســت برای نخبگان آنها امیدواری و زمینه 

حضور در قدرت را فراهم کنیم.
البته کارشناسان سیاسی، بحث عدم صلاحیت ِ برخی از کاندیداها، 
به خصوص چهره هــای نزدیک به جریان اصلاحــات، را یک اتفاق 
خطرناک توصیف کرده که شاید باعث استقبال کم مردم از انتخابات 

شود. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
مسئله با اهمیتی که باید به آن پرداخته شود بحث تایید صلاحیت ها و حضور 
نامزدهایی با ســلائق مختلف سیاسی اســت. در خصوص تایید صلاحیت 
نامزدهای انتخاباتی در فضای عمومی استان و کشور شنیده می شود که افراد 
مورد نظر اقشار مختلف جامعه تایید صلاحیت نشده اند. یعنی سلائق مختلف 
در کشــور نادیده گرفته می شــوند و این مطالبه بر حقی است که متاسفانه 
هنوز بدان پاسخ درخوری داده نشده است. این در حالی است که رهبر معظم 
انقلاب بارها به موضوع تایید صلاحیت ها اشاره نموده و مشارکت حداکثری 
را مطالبه کرده اند اما هنوز نمودی از انجام فرامین ایشــان توســط نهادها و 

مسئولین ذیربط دیده نمی شود. 
بدتــر اینکه هنوز هیچ نرمشــی از ســوی مســئولین ذیربط بــرای تایید 
شخصیت های شــناخته شــده و طراز اول با افکار و اندیشــه های مختلف 
نمی بینیم. حتی اصلاح طلبانی با رزومه مشــخص و کارآمدی ثابت شده از 
سوی هیات نظارت رد صلاحیت شــده اند. زمانی که نمی توان اصلاح طلبان 
شناخته شده را در این سیســتم تحمل کرد، چگونه می توان انتظار داشت 
که مردم احساس کنند که واقعا تصمیم گیرنده نهایی در انتخابات هستند؟ 
اینکه از جریان سیاسی خاصی افراد خاص و شــناخته شده را تایید کنند و 
اصلاح طلبان شناخته شــده و دارای پایگاه مردمی را رد صلاحیت می کنند، 
این فکر را به ذهن متبادر می کند که هسته سخت قدرت به دنبال مهندسی 
کردن انتخابات است و شوربختانه این فکر در جامعه در حال گسترش است. 
لذا اهمیت دارد که تصمیم گیران و تصمیم ســازان نظام به حساســیت این 

موضوع پی ببرند و تا دیر نشده به فکر اصلاح وضعیت باشند.
آیا در کرمانشــاه صلاحیت چهره های اصلاح طلب نیز تایید نشده 

است؟

 

در خصــوص وضعیت اســتان و تایید برخی از شــخصیت هــای به عنوان 
نامزد انتخاباتی، هــر چند بنده با برخــی از این بزرگوران آشــنایی دارم و 
می دانم افرادی دلسوز و با تجربه و مردم دوستی هســتند اما به غیر از یک 
نفر هیچکدام شــان اصلاح طلب نمی باشــند، هر چند برخی آنها در دولت 

اصلاح طلب هم دارای سمت و مدیریت هم بوده اند. 
حداقلِ انتظار از این عزیزان این اســت که برای یکبار هم شده اصلاح طلب 
بودن شان را به زبان جاری کنند. پس شــخصیت های تایید صلاحیت شده 
که همگی قابل احترام هم هستند را نمی توان اصلاح طلب نامید و در زمان 
حضور در مجلس نیز ممکن است که رای غیر اصلاح طلبانه بدهند، به عنوان 
مثال فراکسیون اصلاح طلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که آقای 

عارف نتوانست بر اساس حمایت آنها به ریاست مجلس برسد. 
البته لازم به توضیح است که یکی از موضوعاتی که بارها در محافل سیاسی 
اصلاح طلبی نسبت به آن اعتراض شده است موضوع پیش ثبت نام ها بود. با 
عنایت به اینکه این موضوع زمانی صورت گرفت کــه هنوز اصلاح طلبان به 
جمع بندی برای معرفی شخصیت های خود برای حضور در انتخابات نرسیده 
بودند و در زمان اندکی باید تصمیم می گرفتند و این مهم امکان پذیر نبود، لذا 
موجب شد بســیاری از اصلاح طلبان قید ثبت نام را بزنند و عملا دست شان 

برای انتخابات افراد مورد نظر بسته شد.
با توجه به این موضوع، تدبیر اصلاح طلبان چگونه خواهد بود؟

در این شرایط که شــخصیت های اصلاح طلب شناخته شده در میدان رقابت 
انتخاباتی نیســتند و هیچ زمینی برای بازی اصلاح طلبان تعریف نشده است 
پس انتظاری هم نمی توان داشــت که اصلاح طلبان در میدان رقابت حضور 
داشته باشند. با عنایت به تعداد بســیار اندک اصلاح طلبان تایید صلاحیت 
شــده برای شــرکت در انتخابات به فرض مثال هم اگر همگی آنها هم رای 

بیاورند هیچ تاثیری بر روند تصمیم گیری در مجلس نخواهند داشت.
 اکنون این سئوال را از برادران اصولگرای خودمان می پرسم اگر واقعا 
این شــرایط نابرابر برای جریان اصولگرایی تعریف می شد و شما را 
الزام به حضور در انتخابات می کردند چه جوابی داشتید؟! آیا حاضر 
بودید برای گرم کردن تنور انتخاباتی که شــما هیچ سهمی در آن 

ندارید حضور پر رنگ داشته باشید؟!
در پایان باید به اهمیت یک موضع اشــاره کنم که نباید از آن غافل شد و آن 
اینکه امروزه دولت و مجلس به دستان جریان افراطی پایداری افتاده است. 
متاسفانه بدخیم ترین جریان سیاســی که می توانست بر کشور حاکم شود، 
اکنون حاکم شده است و شک نداشــته باشید که اگر این جریان را از صحنه 
سیاسی کشور حذف نکنیم مانند غده ســرطانی که نهایتا تمام کالبد را در 
بر می گیرد باعث نابودی کشور خواهد شد. این جریان به جز منافع فردی و 
گروهی خود به هیچ چیز فکر نمی کند و دست بردار هم نیست لذا امروز شاید 
بیش از هر زمان دیگری باید دو جریان معتدل  و میانه روی سیاسی کشور به 
دنبال بیرون راندن این جریان سیاسی خطرناک در کشور باشند. من معتقدم 
که باید برای این مهم بین اصلاح طلبــان و اصولگرایان میانه رو نوعی ائتلاف 

بی سابقه صورت بگیرد.
 اینجا فقط بحث سیاسی و جریان فی مابین نیست، اینجا بحث حیات کشور 
و نظام اســت. لذا اصرار من برای حضور در انتخابات که بارها از سوی برخی 
از دوســتان مورد انتقاد هم قرار گرفته ام به منظور بیرون راندن این جریان 

سیاسی خطرناک از ساحت سیاسی کشور است.

ی در انتخابات مجلس  سیر
مانشاه در پس از انقلاب  کر

اتاق شیشه ای

مهدی فتاحیان، فعال سیاسی اصلاح طلب :

هیچکدامازکاندیداهایتاییدشده
درکرمانشاه،اصلاحطلبنیستند

اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو علیه پایداری ها، ائتلاف کنند

سپهر نامدار

عکس و مکث

قت فا بت تا ر قا ز ر ا

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه و سیدقاسم جاسمی 
دو کاندیدای شاخص حوزه انتخابیه

 شهرستان کرمانشاه 

فرماندار کرمانشاه : 
همگان وظیفه دارند افرادی را 

روانه مجلس کنند که انقلابی تر از 
مجلس یازدهم باشند

محمدرضا آمویی روز یکشنبه در جلسه شورای ورزش 
و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کرمانشاه با 
بیان اهمیت مشارکت بیشتر اقشار مختلف مردم در 
انتخابات اظهار کرد:انتخابات این دوره مجلس شورای 
اسلامی از حساســیت های ویژه ای برخوردار است و 
همگان وظیفه دارند افرادی را روانه مجلس کنند که 

انقلابی تر از مجلس یازدهم باشند.

انتقاد امام جمعه پاوه از مسوولین
 بی تجربه و غیر متبحر

حاج ماموستا ملاقادر قادری در خطبه های این هفته 
نماز جمعه افزود : مســئولان باید زمینۀ زندگی بهتر 
را برای ملت خــود فراهم کنند اگر مســئولان ما در 
مدیریت متبحر و آشــنا نباشند، مانند امروز می شود 
که قیمت پیــاز و ســیب زمینی و ... هــرروز زیادتر 

می شود و کسی صاحب نیست.

به گزارش منابع خبری باختر ،جلسه کمیسیون شهری و شوراهای 
وزارت کشور که دیروز دوشــنبه با دستور کار انحلال شورای شهر 
کرمانشاه قرار بود برگزار شود به دلیل برخی مخالفت ها به نتیجه 

نرسید.
گفته می شود معاونت سیاسی و معاونت امنیتی وزارت کشور این 
اقدام را در آستانه انتخابات مجلس نیازمند بررسی های بیشتر برای 
پیش بینی پیامدها ی سیاســی ،اجتماعی و امتیتی دانسته و فعلا 

خواستار توقف این تصمیم شده اند.
 به گزارش منابــع خبری مطلع احتمال انحلال شــورای شــهر 
کرمانشاه بسیار جدی است و هنوز از دستور کار خارج نشده است.

تیر استانداری به سنگ خورد 

شورای شهر کرمانشاه منحل نشد
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گرمی زمستان و سردی انتخابات...

1_ وقتی نگاهم به روزگارانِ به نیستی پیوسته، خیره می شود، هیچگاه چنین دی ماه بدیمنی را 
به خود ندیده ام. دی ماه های سال های دور را بیاد آورید که برف، بوران و یخبندان بود و  سرمایی 
سوزان تا اســتخوان نفوذ می کرد، اما آن برف و بوران طاقت فرسا، همیشه آبستن جویبارهای پر 

آب و بهاران پرگُل بود و حاصل زارعین،پر بار!
اما گویی این منحوسی دی ماه، نشــان از نامبارکی آینده ای ناجور دارد. خشکسالی و خشکیدن 
چاه ها و آب های زیرزمینی و افزودن بر فقر زارعین فقیــر، و اگر کلاس را بالاتر ببریم، ماندن در 
چرخه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و از همه مهم تر، بحران محیط زیست، و فاجعه در آیندهٔ 

سیاه بختی!
افق آینده را نه تراکم ابرهای باران آور )به قول مرحوم مهندس مهدی بازرگان( بلکه سیاه ابرهای 

سیل آور  بنیان برافکن، به طور کامل پوشانده است!
نمی دانم مرحوم مهدی اخوان ثالث در آن سوز سرمای سخت طاقت فرسا در آن سال های پربار، 
محو شــده در دل تاریخ، حالِ مردم آن دوران خوش یمن  را با آن دی ماه های پر برف و باران، تا 
چه اندازه رنجور دید که رنج )مردم و سوز سرما( را با هم ترکیب کرد و حال مردم را ناخوش دید 

و گفت: هوا بس ناجوانمردانه سرد است...
شاید بگویم افق نگاهش، همان جلوی پایش بود، و خوشی روزگار را ندید و تسلیم بی انصافی شد!

حال اگر روزگار سخت امروز مردم رنجور را می دید با همین دی ماه بدیمن و برودت انتخاباتی، 
شعرش را با چه واژه هایی می سرود؟ یا با نغمه ناجور، هم نوا می شــد یا با من سنگ تیپا خورده 
رنجور، و می گفت: گرمی زمستان، بسی شرم آور و ســرها همه بر زیر و خجالت آور است، که ره 

تاریک و لغزان نه، که ویران، بن بست و فاجعه آور است.
2- قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اســفندماه آینده برگزار شود.در روزگاران نه 
چندان دور، همیشــه تنور انتخابات چنان داغ بود که سردی و سوز ســرمای زمستان را فضای 
انتخابات گرم و دلپذیر می کرد. مردم سنگ تیپا خورده نبودند بلکه انسان هایی آزاده که با آزادی 

دست به انتخاب می زدند.
اما، سردی انتخابات با گرمی زمستان به قول مهدی اخوان ثالث، زمین را دلمرده و سقف آسمان 
را کوتاه نموده است. تنور انتخابات با گردباد حاکمیت یک دست خاموش گردیده و در عرصه و 

روی صحنه، مهره های بی خاصیتی
به ایفای نقش مضحکی می پردازند که نه خنده آور، بلکه گریه آور است.

از دو مطلب ناجور فوق می خواهم نتیجه بگیرم کــه: ضرب المثل خوبی که دوران خوش اخوان 
ثالث معروف  بود اما آنان قدرش ندانســتند این بود که: "سالی که نکوست از بهارش پیداست"، 
حالا ما با این زمســتان شرمســار و دی ماه رویگردان از خود، با این انتخابات بی رمق، نوید چه 

آینده ای را باید بدهیم؟
حتما در کشــورهای توســعه یافته و آن جاهایی که عقل و علم حاکم اســت بــا چنین پدیده 
خشکســالی و خطرناک، با برنامه ریزی صحیح و اصولی توســط پارلمان یا همان مجلس ملی، 
راهکارهای عبور از بحران و خشکسالی را پیدا می کنند و خطر را پشت سر می گذارند، اما ایران 
فلک زده چه باید بکند؟ با کدام مجلس و مدیریت، ایران را وارد فاجعه نکند و مردم سیاه بخت، 
بدبخت تر از این نشوند؟ عملکرد مجلس به اصطلاح انقلابی کنونی که با )خیزش قالیباف( شروع 
کرد به پوشک، پشمک و چای دبش... ختم شد. خروجی این انتخابات سرد و بیرمق پیش رو هم 

احتمالا پخمکهای پشَمَکیی هستند که  کارشان بیشتر از خوردن و خوابیدن نباشد.
تکلیف ایران و مردم ایران با این اوضاع متضاد زمستان گرم و انتخابات سرد چه خواهد بود؟ هر 
چند در روزگاران گذشته های دور، مهدی اخوان ثالث، که دمش گرم بود و سرش خوش، به زمانه 
خویش جفا کرد و آسمان فریبش نداد و سرخی همان سرخی سحرگه بود اما این کلام او بود که 
روزگار خود را فریب داد. ولی با وجود ناجوری دوران و رنجوری فراوان، کلامش برای این روزهای 

ما چون درخشش خورشید است:
حریفا! گوش سرما برده است این، یادگارسیلی سرد زمستان ست

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته ،سرها درگریبان، دستها پنهان

نفس ها  ابر دل ها، خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلور آجینند

توســعه کرمانشاه گرفتار 
مگاپروژه های غیرکارشناســی

سنگ بزرگ نشانه نزدن است. مدیران و نمایندگان استان کرمانشاه طی سال های اخیر 
تمام انرژی خود را صرف پروژه هایی کرده اند که شــاید از اول هم نباید پروژه هایی با این 

حجم بزرگ، آغاز می شد.
پروژه پالایشگاه آناهیتا از مصوبات دور اول سفر دولت یازدهم به کرمانشاه است که از سال 
85 اجرای آن دنبال می شود.  این ابرپروژه اگر از همان ابتدا به صورت یک مجموعه پروژه 
و در قالب یک شهرک پتروپالایشگاهی تعریف می شد و هر کدام از این پروژه ها به یک یا 
چند گروه سرمایه گذاری واگذار می شد، تاکنون بسیاری از آن ها به بهره برداری رسیده 

بود    و این مجموعه با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت تعریف شده اولیه در حال تولید بودند.
این پروژ مهم هر چند همواره در سفرهای مســئولین و به ویژه سفر مقام معظم رهبری 
مورد تاکید قرار گرفته اســت ولی تاکنون هیچ کدام از دولت ها از پس اجرایی کردن این 

پروژه بر نیامده اند.
یا در زمینه گردشگری، مگاپروژه ای به نام کریدور گردشگری بیستون " تاق بستان تعریف 
شد که علی رغم رویاپردازی های شیرین حتی صدای تیشه ای هم از آن به گوش نرسید.

قطار شهری کرمانشاه نیز یکی دیگر از این ابرپروژه هایی است که هزینه های زیادی را برای 
دولت و شهرداری کرمانشاه هم از لحاظ مادی و هم اعتباری در پی داشته است. ا کثر قریب 

به اتفاق مردم کرمانشاه هم دل خوشی از این پروژه ندارند.
با یک دهم این اعتباری که طی یک دهه اخیر برای این پروژه صرف شده است می شد یک 
ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب برای کلانشهر کرمانشاه و چندین پروژه هم سوی دیگر 

را به بهره برداری رساند.
در خاتمه می توان گفت تنها با تکرار شعارهای دهان پرکنی مانند ابرپروژه و مگاپروه، نمی 
توان به توسعه دست یافت. توسعه نیازمند برنامه ریزی کارشناسی شده و اولویت بندی 

های عقلانی است.

بچه ای دارم به نام غلامعلی که ده سال دارد، غلام شماست، 
این بچه هوش و ذکاوتش از سنین ده و دوازده سال همسّن 
و سال های خودش خیلی بالاتر است و فهم و فراصتش از 
هر کسی بسی اعلاتر است، خدا او را با بچه های شما حفظ 

و حراست نماید.
 یک روز از مدرسه برگشت و به من گفت: بابا سلام، گفتم: 
علیک غلام، گفت: بابا چرا شــما هم مثــل باباهای مردم، 
برای مجلس اسم نمی نویســی؟! و توی این جور کارهای 
اجتماعی خیر و عام المنفعه شــرکت نمی کنی؟! از گفتۀ 
بچه تعجب کردم که: موجب چیست بچه این سؤال بی ربط 
را مطرح می کند؟! گفت: بابای میلاد همکلاســی ام، برای 
مجلس شورای اسلامی نام نوشــته، توی بچه ها هی میگه 
بابام فرداها به مجلس خواهد رفت و هی پزُ می زند و به ما 

لغز می زنه.
 گفتم: روله غلام، آنها اسلامی هستند، حزب الهی هستند، 
فرزند انقلابند، ما توی اینطور کارهــا راه نمی دهند و بعد 
روله: بابای میلاد، اولاً: فرزند شــهید اســت، مملکت حقّ 
آنهاست، ما برای انقلاب کاری نکرده ایم. ثالثاً: بابای میلاد 
سوادش بالاســت، بنده سواد موادی درســت و حسابی 
آنچنانی ندارم. ما توی این انقلاب سهمیه نداریم، فردا اگر 
تو هم فوق لیسانســت را بگیری، باید بیایی در مغازه بابا 
کار کنی! بچه التماس کرد که بابا: اسم بنویس، گفتم: بابا 
جان من اسم و رسمی توی دولت و دولتیان ندارم، یک فرد 
بازاری بی آزاری هستم، رابعاً: رشته تحصیلی من دامپروری 
و در شاخه زنبورداری است و از این حیله و ریله و شیله و 

پیلۀ سیاست میاست سر در نمی یارم.
 گفت: نه بابا، خواهش می کنم نــام بنویس، از حرف بچه 
خیس عرق شــدم، یک چطول عرق از بساط دیشب رفقاء 
توی یخچال داشتم، از غصّه سرکشیدم، مادر بچه ها پشت 
بندش آمد و گفت: احمد دلش نشکن نام بنویسی، گفتم: 
بابا کارگاه نخ ریسی که نیســت، سیاسی است، باید مورد 
سیاست باشی، حیله باز باشــی، دروغ زن باشی به وقتش 
مرد باشی به وقتش زن باشی به هر طیف بخوری، گاه تمیز، 
گاه کثیف باشی، از هر سیفون و قیف بگذری، خلاصه، همه 
فن حریف باشی، قاب هر قمارخانه گردی و با هر دوست و 

بیگانه، ظاهری بخندی!
گفتم: زردآلو بیا گلو که نیســت، باید با یک ســری شهر 
قهر کنی با یک ســری هم دوست باشــی، برخلاف عقاید 
و خواسته ات به بعضی دشــمنی کنی، به بعضی دوستی و 
مهیمنی نمایی، همه نوع حرف زشت و زیبا بگوش خودت 
بشنوی از این گوش به آن گوش بیرون کنی و با دل خونین 
لب خندان بیــاوری، تا بخواهی ثروت انــدوزی کنی و به 
روزی برسی و روزی یک میلیون ببری و دست به گنجینه و 
خزینۀ خرانۀ بیت المال برسانی باید مثل رستم زال هفتاد 
خوان از پشت میز بگذرانی و با قلم تیز یک ریز حرف تند و 
تیز به نامردان درشت و ریز یا مجاز بگویی یا مجیز بشنوی 
و دور خیز با همه خصومت کنی، یا مثل پط و مط عروسک 

خیمه شب بازی همه کس شوی!
 گفتم: بابا، ما این مقام و مرتبه با عنتر رقصانی دوســتی 
کسان و ناکسان نخواستیم، خانم گفت: احمد بنویس، آمد 
و زد و قبول شدی، بنویســی بهتر است، رئیسی چگونه با 
شش کلاسی که داشــت در رأس همه قرار گرفت، گفتم: 
بابا، او آخوند بود، خودش صاحب انقلاب است و همچنین 
رهبر معظم انقلاب پشتش بود، کسی رهبر تأییدش کند، 
چه کسی می تواند کنارش بزنند؟! من چه کسی دارم؟! این 
خورده فرمایش ها چیست؟! هر کس باید به اندازه گلیمش 
پا دراز کند، به اندازة کوپنش ارزاق بخواهد، زیاده خواهی 
به کسی نمی دهند! حالا شما به ططری نگاه نکنید که او از 
شانس شُتُری عربی برخوردار بود، سواد نداشت ولی همۀ 
لکُ های لکستانِ یک استان پشتش بود، من کی را دارم؟! 
فرد بازاری یک لاقبا، یک جفت نعلیــن و یک کهنه عبا و 
آنهم با گالوش ها علی الصبا پرت شان می دهم. ططری هر 
چند سواد و تکلم نداشت، ولی با تجربه بود، نترس بود، به 
دهن شیر می رفت، ولی من در صحبت با بزرگان و در جمع 

مردم به تته پته می افتم، زبانم می گیرد.
 من کجا و ططری کجا؟! این دوره به خاطر دل خانم بچه ها 
خواستم نام بنویسم، هنوز نام نویســی نکرده بودم، عیال 
)مادر بچه ها( همۀ فامیل ها را توی دهات و شهر خبر داده 
بود و توی محّله، کوی و برزن اطلاع رسانده بود: که بابای 
غلام می خواهد به مجلس شــورا برود، فامیل ها، دوستان 
و اهل محّل همه هورا کشــیده بودند و گفتــه بودند پدر 
غلام که سواد مجلســی ندارد، یک حساب و کتاب چرتکه 
انداختن که نمی شــود سواد، آنهم سیاســت و مجلسی و 

دولت داری؟! گفته بود سواد شش قدیم دارد. 
وقتی توی محّله ردّ می شدم همه مبارک است مبارک است 
می گفتند، دانستم که این مادر بچه ها چقال و بقال را اطلاع 
رســانی کرده اســت، هر کس به نوعی جلو مرا می گرفت 
و مشــکلات خود را برایم بازگو می کردنــد و می گفتند: 
فلانی، انشــاء ا... که به مجلس رسیدی، این مشکل اداری 
و حکومتی ما را حّل کن! بنده هم قول مســاعد می دادم و 
می گفتم شما هم به من رأی بدهید که بروم و مشکل شما 
را حل کنم، دیدم که بلی، خانم عیــال زنگ ما را همه جا 
زرانده است و طاس ما از بام افتاده است، ما را در کار انجام 

شده قرار داده  اند. 

با این اوصاف دستم توی حنا گذاشته بودند و بنده مجبور 
شدم که ناخواسته بروم نام بنویسم. سراغ هیئت نام نویسی 
فرمانداری رفتم که نام بنویســم، اول فکر کردم که: حالا 
برایم فرش قرمز انداخته اند و یقّه و گردنم را عطر و گلاب 
می پاشند و سرنوشــا به برایم باز می کنند و قربان صدقه ام 
می روند، می گویند: که فلانی تــا حالا کجا بودی، چرا دیر 

کردی؟!
 و نامم را می نویســد و چنــدی بعد نامۀ فدایت شــویم 
می فرســتند در خانه که آقا قربانت گردیم فلان ســاعت 
خودت را به آستان بهارستان برســان که دوستان منتظر 

سیمای زیبای شما هستند. 
فکر کردم که: علی آباد هم شــهری اســت، ندانســتم که 
کوره دهی بیش نیست! فکر کردم که: تنها من از ده آمده ام، 
و مدرک لیسانس زپرتی دانشــگاه آزاد را دارم، وقتی آنجا 
رفتم، دیدم هزارهــا پیر و جوان قدرتمنــد و ناتوان برگۀ 
تحصیلی ارشد به دســت ممهور به مهر پیام نور یا آموزش 
از راه دور آمادة آماده، توی صف انتظار نشســته و منتظر 
نام نویسی هستند. بنده خودم اهل یکی از قصبه های دهات 
شغال آباد هستم، دیدم کسانی را که از دهات آن طرف تر ما 
آمده و می خواهند نمایندگی مردم خوش اقبال کرمانشاه 
را بگیرند و وسیلۀ اقشار مختلف مورد استقبال قرار گیرند 
و خود زمام مدیریت شهر کرمانشاه را از دست امام بگیرند 

و در عرصۀ ریاست عرض اندام کنند و مقام تمام بگیرند.
 از یکی از این مادر مرده ها در پهلو دستی من که در نوبت 
نام نویســی کیف در دســت منتظر بود، گفتم: شما که به 
قیف تان نمی خورد که نماینده شــوید، چطور آمده اید؟! 

گفت: مگر به قیف و قیافه اســت؟ گفتــم: بلی، باید لااقل 
خوش سیما و خوش قامت و با استقامت باشی، گفت: مگر 
به قیف تو می خورد؟! مثل گاو چران های آلاسکا می مانی، 
هنوز لاس گاو ها به گالوش هایت چســپیده و مانده آمدی 
نماینده شوی، خاک عالم بر ســر آن مردمی می مالم که 
تو دانه درشتش باشــی! که ترا به نمایندگی خود انتخاب 
کنند، مگر در خــواب ببینی! در این گیــرودار، توهین و 
تهمت ناهنجار بین این دو تــزار و ردّ و بدل کلمات قصّار، 
از طرفین کار به نزاع کشید، و با این پیری، دست به عصاء 
و یقه گیری، آخر این دو شــخصِ فاضــل، یکی در جوی 
آب افتاد، یکی در جدول فاضــلاب. بنده مقداری کنجکاو 
هستم، البته این عادت و اخلاق بدی است، کار دست آدم 

فضول می دهد.
 از دیگری پرســیدم: که تو چطور آمدی، گفت: شما چرا 
آمدی؟ گفتم: من با مادرم دعوا کرده ام از او نفرت گرفته ام، 
می خواهم نماینده شوم و یک چهار ســالی از این منطقه 

دور باشم. گفتم: تو 
چطور؟ گفت: بنده ده سال اســت که لیسانس گرفته ام و 
شانس کار و شغل پیدا کردن نداشــته ام، مدّتی است که 
کنار خیابان نبات و نقُل می فروشم، سنگ مفت و گنجشک 
مفت، چرا امتحانی نکنیم، آمد و گرفــت، گفتم: محکم و 
سفت بگیر که خواهد گرفت، شــنیدی که گفته اند: مفت 

باشد، کوفت باشد.
 دیدم کــه از این مادر قهــر کرده ها فَت فراوان هســتند. 
نمی شــه با همه در افتاد! با این یکی گرم صحبت شدیم و 
به هم محبّت کردیم، دیدم چهره اش آشناست، به شوخی 
گفتم: چهره ات آشناست، داشــی از کدام گوری باشی؟! 
گفت: همان گود که تو می باشــی، وقتی خوب ریز شــدم 

دیدم که بچۀ دِهِ آنوَرِ شغال آباد خودمان است.
 خوش وبش کردیم، چاق سلامتی نمودیم، گفتم: راستی 
همه آمده اند که نام بنویســند، بیشترشــان بچۀ دهات و 
روستاهای اطراف شهر هســتند؟! گفت: بلی، بچه شهری 
حوصلۀ این کارهــا را ندارد، همه توی مشــاغل تجاری و 
مسائل بازاری هســتند، خدا آنها را برای تجارت آفریده، 
ما مرد سیاست و صداریتم. گفتم: شعدی علیه رحمه، این 

مسئله را خوب گفته است:
وقتی افتاد فتنه ای در شام
هر یکی بسویی فرا رفتند

روستا زادگان دانشمند
به وزیری پادشاه رفتند
پسران وزیر، ناقص عقل

به گدایی به روستاء رفتند
خلاصۀ این مباحثه، نام همۀ ما بی ســرو ســامان ها را در 
سامانه ثبت و ضبط کردند و گفتند که: بروید نهُ هفتۀ دیگر 

به صورت محرمانه و نهفته به آدرس تان می رسد.
 بعد از یک ماه نامــۀ بلند بالا با خط زیبــا و اعلاء به درب 
خانه آمد. بوسیدم، بوئیدم و بردیده نهادم، مُهر از سر نامه 
برداشتم گویی در گلابدان بود، خواستم از خوشحالی پر در 
بیاورم، و از ذوق و غلبۀ شوق در پوست خود نمی گنجیدم، 
عیال هم کنار دستم نشسته سَرَک می کشید، گفت: قبول 
نشدی، گفتم: به دَرَک! خیالش آزرده شد و از دلخوردگی 
اشکش سیال گشــت. گفتم: غمخور که یوسف به کنعان 

باز می آید.
 نوشته بود که: آقای کاندیدا: شــما طبق تبصرة یک مادة 
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع 
اسلام موازی نیســتید به این جهت ردّ صلاحیت شده اید! 
از این خبر باد غبغبم فرو نشست و درجۀ تبم به 40 درجه 

رسید.
 از دختــر بقــال محلّه مان که رشــته حقــوق می خواند 
معنی)ماده ونر( این قانون را پرســیدم، گفت: این تبصره 
خیلی مسخره است. گفتم: چه نوشته، گفت: یعنی شما با 

اسلام مشکل دارید! فعلًا توی مشکل مانده ام.
جمعیت کفر از پریشانی ماست

آبادی خصم از ویرانی ماست
اسلام به ذات خود نداری عیبی

هر عیب که هست از مسلمانی ماست 

شما به ططری نگاه نکنید که او از 
شانس شُترُی عربی برخوردار بود، سواد 

نداشت ولی همة لکُ های لکستانِ یک 
استان پشتش بود، من کی را دارم؟! فرد 
بازاری یک لاقبا، یک جفت نعلین و یک 
کهنه عبا و آنهم با گالوش ها علی الصبا 

پرت شان می دهم. ططری هر چند سواد 
و تکلم نداشت، ولی با تجربه بود، نترس 

بود، به دهن شیر می رفت، ولی من در 
صحبت با بزرگان و در جمع مردم به تته 

پته می افتم، زبانم می گیرد.
 من کجا و ططری کجا؟! این دوره به 

خاطر دل خانم بچه ها خواستم نام 
بنویسم، هنوز نام نویسی نکرده بودم، 

عیال )مادر بچه ها( همة فامیل ها را توی 
دهات و شهر خبر داده بود و توی محّله، 

کوی و برزن اطلاع رسانده بود: که بابای 
غلام می خواهد به مجلس شورا برود، 

فامیل ها، دوستان و اهل محّل همه هورا 
کشیده بودند و گفته بودند پدر غلام که 

سواد مجلسی ندارد، یک حساب و کتاب 
چرتکه انداختن که نمی شود سواد، آنهم 
سیاست و مجلسی و دولت داری؟! گفته 

بود سواد شش قدیم دارد. 

خدابخش کرمی

تی مــن، بچه ها و عیال! ماجرای انتخابا
مهدی نوروزی 

عضو شورای حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
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ح   اجرای سامانه گرمسیری )طر
توسعه منابع آب و خاک برای 

پیشرفت و توسعه مناطق 
مرزی( یکی از مشوق های 

بازگشت روستاییان است. 
کرمانشاه 3 هزار و 19۵روستا 

دارد که ۶00 روستا خالی از 
سکنه است. به گفته فرشاد 
سلیمانی، بخشدار مرکزی 

ین 72 قطعه زمین در  قصرشیر
یز به مالکان برای  روستای برارعز

بازسازی واحدهای مسکونی 
واگذار می شود. ۵0قطعه آن 

به افرادی که کد بازسازی دارند 
به صورت بلاعوض و رایگان 
واگذار می شود و 22 قطعه 

آن نیز مربوط به مالکانی 
است که اکنون در قید حیات 
نیستند و قرار است با معرفی 

یافت  نماینده ورثه برای در
ح  زمین معرفی شوند. طبق طر
یک  یز هر هادی روستای برارعز

از واحدهای مسکونی 34۵ 
مترمربع مساحت دارد.  

با شروع جنگ تحمیلی روســتاهای مرزی 
در اســتان های آذربایجان غربی، کردستان، 
کرمانشاه، ایلام و خوزســتان خالی از سکنه 
شــد. بعد از جنگ تحمیلی هــم زمین های 
مین گــذاری شــده، مانعی برای بازگشــت 

روستاییان بود.
با پاکســازی زمین ها بازگشت به روستاهای 
مرزی آغاز شد و به تازگی عملیات بازسازی و 
احیای روستاهای مرزی برارعزیز، قلعه سفید 
و هدایت در قصرشیرین کرمانشاه آغاز شده  

است.

روستا زنده می ماند
اهالی روســتاهای مرزی آذربایجان غربی، 
کردســتان، کرمانشــاه، ایلام و خوزستان 
روزهای نخست جنگ تحمیلی با دست خالی 
مقابل دشمن ایســتادند. چندی بعد که قرار 
شد روستاها را خالی کنند تا نیروهای نظامی 
مستقر شــوند راهی شــهرها و روستاهای 
اطراف شدند. ســیدآزاد حســینی، یکی از 
اهالی روســتای مرزی بله بزان کرمانشاه که 
زمزمه احیای آن نیز شــنیده می شــود، آن 
روزها را به خوبی به خاطر دارد و به همشهری 
می گوید: »کوچ غیرمنتظره، ما را ساکن شهر 
پاوه کرد. مهاجرت به شــهر باعث شد برخی 
دستفروشی کنند. سقزچینی و بنه چینی هم 
بلد بودیم.« حسینی از اواخر سال 1366که 
آتش جنگ آرام شــده  بود اینطور می گوید: 
»فکر باغ های انار و گــردو از ذهن ما بیرون 
نمی رفت. اهالی حدود 5کیلومتر را پای پیاده 
طی می کردند تا به روستا برسند و باغ تشنه 

را آبیاری کنند.«
حســینی ادامه می دهد: »آن زمان روســتا 
100 خانوار داشت. روستاهای مرزی که جان 

بگیرد مبادلات مرزی هم رونق می گیرد.«
جبــار مظلــوم، از اهالــی روســتای مرزی 
قلعه سفید کرمانشاه اســت که مویی سپید 
کرده و از آن روزگار ســینه ای پر از خاطره 
دارد. می گویــد: »زمین های کشــاورزی در 
روســتایی که بیشتر از 30ســال است از آن 
مهاجرت کردم، هنوز هم برایم خیلی ارزش 
دارد. گندم می کاشتم.« او به همراه خانواده 
به اســلام آباد غرب مهاجرت کرد. چند سال 
بعد دوباره راهی شهر دیگری شد. می گوید: 

»با جان و دل به روستا برمی گردم.«

تقویت مرز با احیای روستاهای مرزی
مدیر امور روســتایی کرمانشاه، حریم مرز را 
یکی از عوامل مهم برای احیای روســتاهای 
مــرزی می داند و بــه همشــهری می گوید: 
»حریم مرز مدت ها 5کیلومتر بود که اجازه 

هیچ ساخت وســازی  داده نمی شد. الان به 
کمتر از یک کیلومتر رسیده  است.«

امیر خسروانی ادامه می دهد: »برخی از این 
روستاییان به استان های اطراف و حتی کرج، 
تهران و شهرهای شــمالی مهاجرت کردند و 
چندان تمایلی به بازگشــت ندارند. احیای 
روستاهای مرزی خالی از ســکنه به تقویت 

مرز نیز کمک می کند.«
به گفته خسروانی، اجرای سامانه گرمسیری 
)طرح توسعه منابع آب و خاک برای پیشرفت 
و توســعه مناطق مرزی( یکی از مشوق های 
بازگشت روستاییان است. کرمانشاه 3 هزار 
و 195روســتا دارد که 600 روســتا خالی 
از سکنه اســت. به گفته فرشاد ســلیمانی، 
بخشدار مرکزی قصرشیرین 72 قطعه زمین 
در روستای برارعزیز به مالکان برای بازسازی 
واحدهای مسکونی واگذار می شود. 50قطعه 
آن به افرادی که کد بازسازی دارند به صورت 
بلاعوض و رایگان واگذار می شود و 22 قطعه 
آن نیز مربــوط به مالکانی اســت که اکنون 
در قید حیات نیســتند و قرار است با معرفی 
نماینده ورثــه برای دریافــت زمین معرفی 
شوند. طبق طرح هادی روســتای برارعزیز 
هریک از واحدهای مسکونی 345 مترمربع 

مساحت دارد.  

شــمارش معکوس برای بازگشــت به 
روستا

371 کیلومتر مرز مشــترک ایــران با عراق 
باعث شده تا با آغاز جنگ تحمیلی روستاهای 
مرزی خالی از سکنه شود. بعد از پایان جنگ 
تحمیلی روســتاییان مشتاق بودند به خانه و 

زندگی خودشان در روستا بازگردند.

رئیس کمیتــه مرز کمیســیون امنیت ملی 
مجلس دلایل خالی ماندن روستاهای مرزی 
را اینطور به همشــهری توضیــح می دهد: 
»به دلیل کاشــت مین و انواع و اقســام مواد 
منفجره در عمق 3تا 5کیلومتری در مرزهای 
استان های غربی امکان بازگشت فراهم نبود. 
دلیل احیا نشدن این روستاها ازدحام مین و 
تراکم مواد منفجره بــود. در همین مناطق 
پاکسازی شده هم شهدای بسیاری داشتیم 
که بر اثر انفجار مین به شــهادت رسیدند.« 
شــهریار حیدری می افزاید: »بعد از گذشت 
5 سال از جنگ تحمیلی شورای  عالی امنیت 
مصوبه ای داشــت که با توجه به ملاحظات 
وضعیت امنیت مرزها قرار شد تا 5کیلومتر از 
مرز خالی از سکنه باشد و بعد شد 3کیلومتر 
تا اینکه در جلسه شورای امنیت پایدار استان 
غربی )ایلام، آذربایجان غربی، کرمانشــاه و 
کردستان( مصوب شد که روستاهای مرزی 

در محل قبلی خود احیا شود.«
حیدری بیشترین روستاهای خالی از سکنه 
را در استان کرمانشاه معرفی می کند و دلیل 
آن را هم تراکم بالای مین  و کاشــت آن در 
عمق زیاد از نیم تــا 3متر در زمین می داند و 
می گوید: »آذربایجان غربی، کردستان، ایلام 
و خوزستان فرآیند شبیه هم از نظر پاکسازی 

مین برای بازگشت دارند.
چنــد روســتا در هورامانات، پــاوه و ثلاث 
باباجانی در کرمانشــاه به شرایط قبلی خود 
بازگشــتند، اما روستاهای ســرپل ذهاب، 
گیلانغرب و قصرشــیرین موفق به بازگشت 
نشــدند تا اینکه در اوایل مجلــس یازدهم 
پیگیری های زیادی با کارویژه مرز شــورای 
امنیت کشــور انجام شد و در نهایت به عنوان 
الگو 3روستای برارعزیز، قلعه سفید و هدایت 

در قصرشیرین کرمانشاه کلنگ زنی شد.«
حیدری تأکید می کنــد با اعتبار طرح هادی 
برای این روســتاها بازگشــت روســتاییان 
میسر می شــود و موضوع قابل توجه امنیت 
پایــدار برای ایــن روستاهاســت: »فعالیت 
برای روستای برارعزیز شــروع شده و مردم 
روستا هم مشــتاق بازگشت هســتند. تنها 
گره بازگشــت مــردم مرزی در کرمانشــاه 
فقــط اعتباری اســت کــه دولــت باید در 
قالب بنیاد مســکن منظور کنــد.« حیدری 
تأکید می کنــد: »مرغوب تریــن زمین های 
کشاورزی در کرمانشاه در دیواره مرزی است. 
زمین های کشاورزی دشــت ذهاب بهترین 
زمین کشــاورزی غرب کشور است. از این رو 
بازگشت روســتاییان به روستاهای مرزی به 
توسعه کشــاورزی در این منطقه هم کمک 

می کند.«

در خصوص پرونده اجرایی 0200116 صادره از شعبه 20 شورای حل اختلاف کرمانشاه له منوچهر توبره ریزی 
و علیهم 1-خانم گل اندام محمودی شــیر کوهی فرزند فتح ا... 2-خانم فاطمه مرادی فرزند خسرو 3-آقای 
منوچهر مــرادی فرزند خســرو 4-خانم مریم مرادی فرزند خســرو همگی وراث مرحوم خســرو مــرادی دایر بر 
محکومیت به پرداخت مبلغ 194/650/000 ریال برابر ســهم الارث از محل ماترک متوفی 2-پرداخت تأخیر 
تأدیه آن از تاریخ 1401/11/03)زمان تقدیم دادخواست( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص سالانه بانک 
مرکزی از محل ماترک متوفی 3-پرداخت مبلغ 3/568/125 ریال خسارات ناشی از دادرسی از محل ماترک 
متوفی در حق له و مبلغ 5 درصد از کل محکوم به نیم عشــر دولتی در حق دولت واحــد اجرای احکام مدنی 
شورای حل اختلاف کرمانشاه در نظر دارد در اجرای مطابق ماده 114 و 137 قانون اجرای احکام مدنی مال 

غیر منقول به آدرس محل کرمانشاه.
ک آب  ک 14 کدپســتی 6714898836 پلا  شــهرک معلم. بلوار عطار. خ فارابی. خ ســنایی. کوی هشتم. پلا
301206 و مشخصات ملک: ملک مورد نزاع به صورت یک باب ساختمانی مسکونی)دوبر( می باشد، احداثی 
با سازه بنایی و پوشش سقف طاق ضربی و تیرآهن، نمای بیرون و داخل ملک سیمان و کف حیاط موزاییک 

ساخته شده است و دارای امتیازات و انشعابات معمول می باشد.
 ساختمان مورد منازعه فاقد سند مالکیت و به صورت قولنامه ای  می باشد) طبق اظهار متداعیین پرونده(، 
مســاحت عرصه ملک در حدود 83 متر مربــع و اعیان ملک بــه صورت تقریبــی برابر 67 متر مربع می باشــد. 
ک و نقشه بردار می باشد،  ع فیه در حیطه اختیارات اداره ثبت اسناد و املا مساحت دقیق ساختمان متناز
فلذا ارزیابی بر مبنای مساحی انجام گرفته در محل که حدود آن در گزارش قید گردیده است، مدنظر و لحاظ 
گردیده است. علیهذا ارزش کل یک باب ساختمان مسکونی مابه النزاع در حال حاضر و با شرایط موجود آن 
با در نظر گرفتن موقعیت ملک، مساحت، ابعاد، کیفیت ساخت، قدمت و سایر و توجه به قولنامه ای بودن 
آن)طبق گفته( و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون،تعهدات و بدهی های قانونی به ادارات و سایر ارگان ها و 
نمادهای دولتی و غیره و با فرض نداشــتن هرگونه منع حقوقی و قانونی و همچنین با فرض نداشتن هرگونه 
معارض حقیقــی و یا حقوقــی جهت ملک تحــت هر عنــوان و شــکلی و در نظر گرفتــن امتیازات و انشــعابات، 
در مجمــوع اعلام می گردد. کــه بــه ارزش 16/000/000/000)یک میلیارد و ششــصد میلیون تومــان( به تاریخ 
1402/06/11 کارشناســی گردیده از طریــق مزایده حضوری به فروش برســاند که مزایده برای روز یک شــنبه 
خ 1402/11/15 ســاعت 11:30 صبح در محــل اجرای احکام مدنی شــعبه 4 شــورای حل اختــلاف برگزار  مــور
می گردد طالبیــن می توانند روز قبــل از مزایده از مال مزایده واقع میدان جمهوری اســلامی به ســمت منابع 
طبیعی- شــورای حل اختلاف- اجرای احکام مدنی شــعبه 4 دیدن نمایند و در روز مزایده با همراه داشتن 
مدارک شرکت کند و به هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند تعلق خواهد گرفت و برنده مزایده مکلف 
اســت 10% بهای پیشــنهادی را فی المجلس به عنوان ســپرده به حساب ســپرده دادگســتری تودیع و رسید 
کثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب مزبور واریز کند، در صورت  دریافت و باقیمانده آن را حدا
عدم پرداخت بقیه بهــای مال در موعد مقرر مطابق مــاده 129 قانون اجرای احکام مدنی ســپرده فوق الذکر 

پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود ضمناً 

هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.
دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی  شورای حل اختلاف-ساسان شعبانی

شهرداری هرسین در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام عملیات خدمات شهری شهر هرسین به شماره )2002005253000009( را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از 

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی لازم را به عمل آورند.
اطلاعات زمان

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع گاز:
-نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی)وجه نقد(

-مبلغ تضمین: 4،144،805،537 ریال
اطلاعات و تماس و آدرس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات:

آدرس: شهر هرسین- بلوار سپاه پاسداران- شهرداری هرسین)واحد امور قراردادها(
تلفن:1- 45124440)083(، فکس: 45124522)083(

علی قبادی-شهردار هرسین

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0201046 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای فردین 
فتاحی سرانبلانی و علیه آقای مهدی کرم نوری و... دایر بر مطالبه وجه، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه 
در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 

حضوری به فروش برساند.
ک ثبتی 2789 فرعی از 5 اصلی بخش یک حومه که در حال  موضوع مزایده: یک باب ساختمان مسکونی با پلا
حاضر به صورت ساختمان سه طبقه و به آدرس: کرمانشاه چهار راه جعفر آباد کوچه محمدعلی یوسفی و کد 
پستی 66317-67179 و 66311-67179 و 66199- 67179 . ملک فوق در حال حاضر به صورت ساختمانی 
سه طبقه موجود می باشــد. طبقه همکف شامل ســویت که مطابق گواهی صادره از طریق شهرداری منطقه 
مساحت آن 58/24 متر مربع و دو باب مغازه جمعاً به مســاحت 29/76 متر مربع و مورد اخیر فاقد آب، برق و 
گاز می باشد و سویت طبقه همکف شامل هال و آشپرخانه و حمام و سرویس بهداشتی داخل حیاط می باشد. 
طبقه اول به مســاحت 91/20 متــر مربع و دوم بــه مســاحت 104/40 متــر مربع)مطابق گواهی صــادره از طرف 
شهرداری( که هر طبقه شــامل هال و پذیرایی و یک اطاق خواب و حمام و سرویس بهداشتی و آشپرخانه اُپن 
با کابینت فلزی و پکیج که کف آشپرخانه و بدنه آن تا سقف سرامیک و کاشی می باشد و کف هال و پذیرایی با 
پوشش سیمان و سیســتم حرارتی بخاری گازی و سیستم برودتی کولر آبی مشــاهده گردید.)ورودی طبقات 
از هم جــدا و از داخل کوچه می باشــد( نمای کلی ســاختمان به صورت ســیمانی بوده و قدمت ســاختمان به 
30 سال تخمین زده می شــود. اسکلت ساختمان فلزی و ســقف آن طاق ضربی بوده و فاقد ضوابط آیین نامه 

2800 می باشد. 
مطابق بررسی به عمل آمده ســویت طبقه همکف در تصرف مالک ساختمان)حســین بگ امینی(می باشد و 
مغازه ها و طبقات اول و دوم تحت اجاره و تصرف مستاجر بوده و با توجه به اینکه اطلاعات و اجاره نامه در اختیار 
اینجانب گذاشته نشد  بنابراین اعلام می دارم بر اساس عرف منطقه کرایه مغازه ها ماهیانه پانصد هزار تومان 
برای هر مغازه و اجاره طبقات نیز با احتساب 30 میلیون تومان به عنوان ودیعه و پول پیش اجاره ماهیانه یک 

میلیون و پانصد هزار تومان برای هر طبقه برآورد می گردد.
 مطابق بررسی مدارک ارایه شده از طرف خواهان واحدها دارای سند تفکیکی نبوده و کل ملک دارای یک فقره 
کید زیاد سند و گواهی ساختمان در اختیار اینجانب قرار نگرفت و اطلاعات  سند تک برگ می باشد) علی رغم تأ
فوق بر اســاس مدارک ارایه شــده از طرف خواهان عنوان می گردد.( و ضمنا اینجانب از وضعیت بازداشتی و یا 
احیانا رهنی بودن سند فوق بی اطلاع هستم و در صورت نیاز آن مراجع ذیربط اســتعلام گردد و ارزیابی انجام 

گرفته بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی صورت گرفته است.
 در خصوص پروانه به شــماره 140050920002015133 و شــماره بایگانی 0201046 و پیرو گزارش ارسالی قبلی با 
کد رهگیری 1402220589852523 به اطلاع می رسانم بر اســاس مدارکی که توسط مالک سند مورد ارزیابی 
به شــماره ســریال 068225 و همچنین گواهی پایان کار ســاختمان صــادره از شــهرداری 97009403 به تاریخ 
1393/2/28 مساحت قید شــده در ســند 99 متر مربع عنوان گردیده که این مســاحت در گواهی ساختمان 
به 94 متر مربع اصلاح گردیده و ارزیابی اینجانب بر اســاس مســاحت عرصه اصلاحی یعنــی 94 متر مربع انجام 

گردیده است. 
ح های  خ 1402/09/18 ارزش کل ملک مذکور بدون در نظر گرفتن بازداشتی و طر طبق نظریه کارشــناس مور
عمرانی و در صورت صحت اصالت اسناد و مدارک موقعیت جغرافیایی و محلی ملک، مساحت، قدمت، بدون 
لحاظ نمودن هرگونه منع قانونی و ثبتی و حقوقی و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و بدهی احتمالی ملک به 
اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و با فرض بلامعارض بودن به مبلغ 
14/874/000/000)یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد هزار تومان(ریال ارزیابی گردیده 
است. مزایده برای روز سه شنبه 1402/11/17 ساعت 09:30 صبح در طبقه همکف چهار راه ارشاد دادگستری 

کل کرمانشاه برگزار می گردد. 
طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی 
طبقه همکف شعبه 8 اجرای احکام مدنی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحضه آنها از مال 

گهی فراهم شود.  موضوع آ
در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان 
در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698 واریز 
و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس بالاترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10% بهای پیشنهادی را 
کثر ظرف مهلت یک  فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگســتری تودیع و باقیمانده آن را حدا
ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 
قانون اجرای احکام مدنی ســپرده فوق الذکر پس از کســر هزینه مزایــده به نفع دولت ضبط خواهد شــد پس از 
احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دســتور صدور ســند انتقال به نام خریدار صادر می شود هزینه نقل و 

انتقال بر عهده خریدار است.

ماجرای بازگشت اهالی یک روستای جنگ زده 
 مین  در عمق 3 متری زمین

مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

واگذاری انجام عملیات خدمات شهری شهر هرسین
نوبت اول                                      م.الف: 3547

مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول

تاریخ انتشار فراخوان
مهلت دریافت اسناد فراخوان

مهلت ارسال پیشنهادات
کت ها زمان بازگشایی پا

تاریخ
1402/10/26
1402/11/07
1402/11/18
1402/11/21

زمان
09:00
15:00
13:00
10:00
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در مقدمه مطلب لازم است که توضیح داده شود که آیین 
یارســان، خود دارای اصول و اعتقادات خاصی است که 
از گذشــته های دور در میان این آیین به وجود آمده که 
هسته اصلی و اعتقادی آنان را تشکیل می دهد که برای 
شناخت واقعی آنان باید منابع و کتب لازم و موجود در 
مورد آنان را مطالعه قرار داد تا شناخت اصولی و کافی از 

آثار به وجود آید. 
ســرزمین ایران از گذشــته های دور تاکنــون، مامن و 
خواستگاه بسیاری آز آیین ها و مســلک های گوناگون 
است که خود نشان دهنده باور و اعتقاد توحیدی مردمان 
این سرزمین اهورایی اســت که همواره در کنار هم به 
صلح، آرامش و احتــرام به اعتقادات یکدیگر زیســتی 

مشترک را پیدی آورده اند.
بنده حقیر در این نوشــتار بــه هیچ عنوان بــه دنبال 
پردازش و بررســی آیین یارسان نیســتم، بلکه فقط به 
صورت مختصر اشــاره ایی کوتاه و گذرا به زیست فکری 
آنان دارم، چون پرداختن به ایــن آیین، زمان و حوصله 
بیشــتری را می طلبد که در این فضــا و مقال مجال آن 
نیست، لازم به ذکر اســت که خاندان »آتش بیگی« در 
میان دیگر خاندان های یارســانی، نزدیک ترین آیین به 
شیعه است که اقتراق و اختلاف کمتری با شیعه در میان 

آنان وجود دارد.
در یک روز گرم تابستان با همراه دوستان عازم روستای 
گره بان در اطراف هرسین شدیم، از قرار معلوم رفتن به 
این منطقه نیاز به هماهنگی های اولیــه دارد، البته در 
گذشته ورود و بازدید از این ناحیه برای عموم مردم کاملًا 
بدون منع و آزاد بود و در مقطعی با توجه به کمبودها و 
امکانات در جهت خدمات به مهمانان ساخت وسازهایی 
در این ناحیه صورت گرفت که با شروع این فعالیت های 
عمرانی، دسترســی و رفت و آمد از گره بان محدود و به 
نوعی تعطیل گردید که همزمانی شروع کرونا و گسترش 
آن در پهنای کشور به صورت مطلق هرگونه بازدید و سفر 
به این منطقه را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق و تعطیلی 
کامل کشاند و با ضعیف شدن بیماری کرونا و عبور از آن 
وضعیت وحشتناک و تا حدودی عادی شدن زندگی بعد 
از آن همه ترس و استرس احتمال دارد در آینده وضعیت 
تغییر کند و رفتن به گره بان دوباره به حالت سابق درآید.

 به هر حال برای رفتــن به این ناحیه و شــوق دیدار از 
منطقه و دیدار نزدیک ما را بــه تکاپو انداخت تا فرصتی 
پیش آید و مسافرتی به گره بان داشته باشیم و برای اذن 
ورود و موافقت متولیان این روســتا با دوستان بزرگوار 
اهل هرسین تماس گرفتیم و از آنجا که ایشان ارتباط و 
مراوداتی با دست اندرکاران گره بان داشتند، خوشبختانه 
بعد از رایزنی و جلب نظر متولیــان امر، اطلاع دادند که 

منعی برای رفتن به آنجا وجود ندارد.
همان طور که می دانیــم منطقه گره بــان در ناحیه ای 
کوهستانی واقع شده و طبیعتی بســیار دلنشین و زیبا 

و به دور از هیاهوهای معمول زندگی شهرنشینی دارد، 
ســاختمان های بســیار زیبا با معمار منتحصر به فرد از 
چشــم اندازهای دیدنی این روستا می باشد، که برای هر 
بیننده ای که پــا در منطقه می گذارد بســیار جلوه گر و 
تماشایی می باشــد که چنین بناهایی با این استواری و 
عظمت ساخته شده است، این ناحیه منتسب به خاندان 
»آتش بیگی« یا »مشعشــعی« می باشد که قطب و مراد 

آنان جناب سید »نظام الدین مشعشعی« می باشد.
 خانــدان »آتش بیگــی« از خانواده هــای یازده گانــه 
»یارســان« و یا »اهل حق« می باشد که مرکز و ثقل این 
مســلک و مردمان در مجموع غرب کشور می باشد، که 
تجمع آنها بیشتر در ناحیه کرمانشاه است و آن طوی که 

از شواهد بر می آید خاندان »آتش بیگی« از خاندان های 
تأثیرگذار یارسانی می باشند و در نواحی مختلف کشور 
و حتی کشــورهای پیرامونی نیــز از باورمندان به آیین 
یارسان وجود دارد و البته به قرار معلوم در گذشته های 
نه چندان دور در ناحیه لرستان می توان نشانه های قوی 
از وجود آیین یارسان را مشاهده کرد از جمله چهره های 
معروف یارسانی می توان به »مبارک شــاه« و یا همان 
»شاه خوشــین لرســتانی«، »کاکارها« و »بابا بزرگ« 
اشاره کرد و یا وجود کلمه پیر بر بســیاری از مناطق از 
جمله، »پیرماهی«، »پیرجد«، »گل هو« و... نام برد که 
ذلالت تاریخی هست بر خاستگاه و جایگاه آیین یارسان 
در لرســتان در گذشــته که احتمالاً در زمان چیرگی 
صفویان و اعلام رسمی شیعه به عنوان دین رسمی باعث 
فاصله از بنیان های این آیین در میان مردم آن عصر شده 
باشد، از جمله باورها و اعتقادات یارسانی ها به چهار اصل 
یعنی »راستی«، »پاکی«، »نیستی« و »ردا« می باشد که 
هر فرد اهل حق باید در طول زندگی خویش به این اصل 

معتقد باشد و آنها را به کار گیرد.
 از جمله ویژگی برجســته این آیین دمخــور بودن به 
تنبور می باشد که در بسیاری از مراسمات و جشن های 
منتســب به آنان از این ابزار و آلت موســیقی استفاده 
می شــود و جز جدایی ناپذیری از زندگی آنان را تشکیل 
می دهد که حالت و صفای خاصی را برای مراسمات آنان 
به وجود می آورد، که کشــش و جذابیت رازآلود در آن 
وجود دارد که با آوازهای آییینی همراه می گردد و بسیار 
زیبا و دل نشین می باشد، اساساً وابستگان به این آیین از 

دو حال خارج نیستند چکیده و و چسبیده...
چکیده بیشتر شامل افرادی می باشد که به لحاظ وارثتی 
و خونی یارسانی هستند که نسل به نسل جز باورمندان 
به این مسلک می باشند، و چســبیده هم بیشتر شامل 
کسانی هســتند که از علاقمندان به این آیین هستند و 
از وابســتگان به خانواده های چند گانه یارسانی نیستند 
بلکه بر حســب علاقه به این آیین باورمند شــده اند و 

برای همیشه جز این آیین به حســاب می آیند، آن چه 
که مشخص اســت نزدیکی آیین یارسان به صوفی گری 
و درویشی بسیار نزدیک و ناگسســتنی است و جوهره 
وجودی اعتقــادات آنان برگرفتــه از آمیزه های عرفانی 
است که از گذشته های بسیار دور تا کنون ادامه داشته 
است، البته آنچه که در مورد یارسان ها باید گفته شود، 
بنُ مایه درونی شان همانا بیشتر بر تهذیب نفس و توجه 
ویژه به مقوله اخلاق در نزد آنان است که اهمیت مضاعف 
و فراوانی در نزد آنان دارد، که در رفتارهای فردی شــان 
کاملًا مشــهود و بارز اســت که یک فرد یارسانی باید از 

اخلاق خود، مراقبت نماید.
 آنچه کــه در مــورد این آییــن در عرصــه اجتماع از 
گدشته های دور وجود داشــته ارتباطات اجتماعی آنان 
بوده به هرحال از طرف قدرت های مستقر در طول تاریخ 
چون مورد تعدی و بعضاً آزار و اذیت وجود داشته خیلی 
در تبلیغ، نشــر افکار و اعتقادات خویش آزاد نبوده و به 
همین جهت برای بقا و اســتمرار آیین خویش ترجیح 
داده اندکه هرگز تبلیغات آزادانه و دامنه داری در عرصه 
جامعه و مردم نداشــته اند که حساســیت ها و اقدامات 
ایذایی بر علیه خــود را تحریک ننمایند که همین روش 
در جهت بقا و موجودیت آنان تأثیر بسزایی داشته است 
که در کلیت آن به لحاظ دوام و پایداری این اســتراتژی 
به طور اصولی نزدیک به صواب بوده اســت، آن هم در 
جامعه ای که در طــول ادوار تاریخی گذشــته همواره 
دستخوش تغییرات ســریع و متکی به معادلات قدرت 
بوده و ناامنی وجه بارز آن بوده نقــش مهمی در جهت 
انسجام و یکپارچگی آیین یارسان داشته است به تبع آن 
خاندان »آتش بیگی« با توجه بــه اینکه از خاندان هایی 
است که در گروه یازده گانه خاندان های یارسانی است که 
امروزه می توان آنان را از خاندان های بزرگ و تأثیرگذار 
در جامعه یارسان به حســاب آورد که همین جایگاه و 
دستاورد مرهون نگاه عقلانی و دور اندیشانه ای است که 
بدور از هر گونه حاشــیه ای، توانسته است زیست آرام و 

بدور از جنجال را برای آنان رقم زند و حتی در برهه ایی 
که اعضا و یا وابســتگان به این جریان حواشــی را برای 
خود به وجود آورده اند و به خاطر فضای تبلیغاتی کاذبی 
که شکل گرفته باز هم شــاهد رفتارهای کاملًا عقلانی و 
حساب شده بوده ایم که نشان از درایت و واقع بینی حاکم 
بر این مســلک مرامی اســت و یا در مقاطعی هم برای 
قدرشناسی از کســانی که در مواقع فشار و یا سختی در 
کنار دروایش و در دفاع از حقوق آنان قرار داشته اند، این 
ظرفیت و پتانسیل هم وجود داشته که کنش اجتماعی 
و سیاســی خود را به صورت کاملًا علنی و حساب شده 
در سپهر جامعه انجام دهند که در نوبه خود بی سابقه و 
منحصر به فرد بوده است، به هرحال دیدار ما از روستای 
گره بان بسیار کوتاه و در زمان اندکی صورت گرفت، ولی 
باز در این بازه زمانی کوتاه فرصتی دست داد که با فضای 
عمومی و حاک در آن جا بیشتر آشنا شویم و همین خود 
تجربه بسیار باارزش و گرانســنگی بود که در طول این 
سفر کوتاه به دســت آمد تاریخ آیین یارسان دارای افت 
و خبرهای فراوانی در ادوار تاریخی بوده که توانسته اند 
با سخت گوشــی و دفاع از مواریث ارزشــمند اعتقادی 
خود مرام و مســلک خویش را با وجــود همه مرارت ها 
و سختی ها حفظ نمایند و ســنن و آداب خود را نسل به 
نسل و سینه به سینه انتقال دهند و وجود همین آیین ها 
و مســلک های مختلف در هر گوشه از کشور خود نشان 
و گواه روشنی اســت از فرهنگ غنا و والایی که در طول 
تاریخ در این ســرزمین حاکم بوده اســت، که می توان 
نشــانه های رواداری و احترام به عقاید و آیین های دیگر 
را در بســتر کلی جامعه به وضوح هر چه تمام تر دید که 
همین امر باعث پیوند و یکپارچگی و اتحاد ســرزمینی 
را در بلند مدت می تواند به همراه داشته باشد و آرزوی 
قلبی هر ایرانی قطعاً در گســتره ســرزمینی آن اتحاد، 
صلح، آرامــش و احترام به عقاید یکدیگر می باشــد که 
بزرگترین اهرم و عامل در جهت هــم افزایی و بالندگی 
فرهنگی در عرصه آیین ها و مسلک ها گوناگون می باشد.

گرهبانوآیینیارسان!

جامعه
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کارگر و بازنشســته نمی دهد... ین ارزش و  بهایی به  کمتر کــه  دولتی 

بر کسی پوشیده نیست برای رسیدن به کم ترین حق 
و حقوق انســانی و قانونی هر ملتی اتحــاد و همدلی 
شــرط مهم و ضروری است و در این شــرایط نه تنها 
بازنشســتگان باید متحد و یک دل باشــند بلکه سایر 
اقشار مظلوم و ستمدیده جامعه نیز بایستی با هم متحد 
و یک دل شوند. در غیر این صورت همه ما تاوان ترس 
و پراکندگی و بی تفاوتی مان را به شکل سنگین و غیر 

قابل جبران پرداخت خواهیم کرد.
اما چرا این اتحاد وجود ندارد و چگونه است که صدای 
اعتراض بازنشستگان طی این مدت به جایی نرسیده 

است؟!
بی گمان مشکلات ما در این زمینه یکی و ده تا نیست. 
مشــکلات خودمان را باید در جاهای دیگر جســتجو 
کنیم، جاهایی که شــاید هرگز به آنها فکر نکرده ایم. 
چرا که متاسفانه ما مردمی هستیم که معمولا اهل فکر 
کردن نیستیم، همانطورکه اهل نقد و بررسی و تحقیق 

در هیچ زمینه ای نیستیم.
باید بپذیریم ما مردمی هســتیم که جایگاه و موقعیت 
خود را خوب نمی شناســیم و تشــخیص نمی دهیم و 
دوست و دشمنان مان را از هم تمیز نمی دهیم. بسیاری 

از ما درک مفاهیم نداریم.
ریشه این مشکلات و معضلات به نحوه نگرش تاریخی 
و فرهنگی مــا باز می گردد و در بســیاری جاها هرچه 
می خوریــم از بی اطلاعی و بــی تفاوتی های خودمان 
خورده ایم و خواهیم خورد. دستکم اجازه بدهیم باب 
سخن در این زمینه بگشایم و در این خصوص بحث و 
جدلی داشته باشیم تا از سر بی اطلاعی به جاده انحراف 

بیش از این نرویم.
براستی مشکلات ما بازنشســتگان در این برهه زمانی 
در نرســیدن به حق و حقوقمان چیست؟ نقاط ضعف 
و قوت مــان در اعتراض بــه این همه ظلــم و اجحاف 
کجاســت؟ این ها چیزهایی اســت که از آن ها غافل 

مانده ایم و ضروری است به آن ها بپردازیم.
بر کســی پوشــیده نیســت در هر جامعه ای چنانچه 
رفتگران آن شهر و یا کشور دست از کار بکشند خیلی 
زود آشغال در سطح شــهر انباشته شده و دولت ناچار 
به واکنش شده و مجبور است فکری برای آن بکند و با 
متعرضان وارد گفتگو شود. رانندگان اگر اعتصاب کنند 
امر مهم حمل ونقل دچار ایستایی خواهد شد و جامعه 

را فلج خواهد کرد.

متاســفانه هیچ کــدام از ایــن امتیازات مهــم را ما 
بازنشســتگان نداریم، پس باید اعتــراض خودمان را 
با توجه به شــرایط خاص خود پیش ببریم. چکار باید 
کرد؟! اول اینکه ترسی را که چون خوره همه ما را آزار 
می دهد از خود دور کنیم و کمی شــهامت و جسارت 
از خود نشــان دهیم. تا بتوانیم علیه مســئولینی که 
حقوق مــان را پایمال کــرده و می کننــد به خروش 
درآیم و صدایمــان را بلند کنیم. چند شــعار بلند و با 
محتوا بدهیم. شکی نیســت انتخاب شعارهای تند و 
منطقی در وهله نخست کارســاز خواهد بود. تا جایی 
که مسئولین خیانت پیشــه متوجه شوند بازنشستگان 

عصبانی هستند.
ما بازنشستگان حتی صدایمان اندازه صدای معلولین 
هم بلند نیست، آخه قراره از چه چیز ما دولت بترسند؟! 
و حق مان را بدهد؟! دولتی که کمترین ارزش و  بهایی 
به کارگر و بازنشســته نمی دهد، چگونه ممکن است 

حق او را بدهد؟!
بازنشســتگان تا چنین رفتار و گفتاری داشته باشند 
بسیاری از خود بازنشسته ها ترجیح می دهند در خانه 
بمانند و خودشان را سبک نکنند. با چنان رفتار نرم و 
شعارهای تکراری آرام هرگز به جایی نخواهیم رسید. 

این خط و این نشان.
دولت بدتریــن ظلم و اجحاف هــا را در حق کارگران 
و بازنشســتگان روا داشــته و این در حالی اســت که 
کارگران و بازنشســتگان بازهم مماشــات می کنند؟ 

متاسفانه.

خاندان »آتش بیگی« با توجه به 
اینکه از خاندان هایی است که 
در گروه یازده گانه خاندان های 

یارسانی است که امروزه می توان 
آنان را از خاندان های بزرگ و 

تأثیرگذار در جامعه یارسان به 
حساب آورد که همین جایگاه و 
دستاورد مرهون نگاه عقلانی و 
دور اندیشانه ای است که بدور 
از هر گونه حاشیه ای، توانسته 

است زیست آرام و بدور از جنجال 
را برای آنان رقم زند و حتی در 

برهه ایی که اعضا و یا وابستگان به 
یان حواشی را برای خود به  این جر

وجود آورده اند و به خاطر فضای 
تبلیغاتی کاذبی که شکل گرفته باز 
هم شاهد رفتارهای کاملًا عقلانی 
و حساب شده بوده ایم که نشان 

از درایت و واقع بینی حاکم بر این 
مسلک مرامی است

محسن رستمی

"کیومرث کله جویی" 
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ولیــن و بزرگ تریــن نمایشــگاه عکــس و نقاشــی  ا
کودکســتان های ضمیمه مدارس اســتان روز چهارشنبه 
بیستم دی ماه با حضور معاونت آموزش ابتدایی، ریاست و 
معاونین ناحیه 3 استان و اصحاب رسانه در نگارستان شهید 

سردار سلیمانی برگزار شد.
 در ایــن نمایشــگاه عکس هایــی از فعالیت هــای مراکز 
پیش دبستانی و نقاشی پویش شــهید سلیمانی و نقاشی نو 
آموزان با موضوع آزاد در معــرض دید بازدیدکنندگان قرار 
گرفت، عــکاس مجموعه و گردآورنده آثار نقاشــی » منیر 
آزادبخت« فعال در عرصه ی داســتان، نقاشی و عکاسی بر 
عهده داشت که بیش تر، ایشــان را با مجموعه داستان های 
که منتشر کرده، می شناسیم و امسال فرصتی دست داد تا 
در هنرهای دیگر هم، فعالیت خودشان را به نمایش بگذارد.

اختتامیه نمایشگاه با حضور دانش آموزان پیش دبستانی و 
والدین دانش آموزان، معلمین، اصحاب رســانه و مسئولین 
آموزش وپرورش در نگارخانه شهید قاسم سلیمانی برگزار 

شد.
شور و شوق دانش آموزان از تماشــای عکس ها و نقاشی ها، 
جذابیت خاصی به مراسم اختتامیه نمایشگاه داده بود و این 
امید را در ما زنده کرد که با برگزاری چنین نمایشگاه هایی، 
نسلی تربیت شوند که گالری گردی جزیی از برنامه روزانه 

آنها باشد. 
آثار نقاشــی دانش آموزان خلاقانه و ســتودنی بود و نشان 
از فعالیــت مفید معلمیــن در امر آمــوزش دانش آموزان 

پیش دبستانی می داد.
عکس های نمایشگاه به صورت مستند تهیه شده و مجموعه 

فعالیت های کلاس های پیش دبستانی را نشان می داد.
اجرای آهنگ شــاد و کودکان با ســاز ســنتور و خواندن 
آواز کودکانه از دیگر برنامه ی مراســم اختتامیه نمایشگاه 

»خشت اول« به شمار می رفت.
در حاشیه نمایشگاه فرصتی دست داد با »منیر آزادبخت« 
به عنوان برگزارکننده نمایشگاه گفت وگویی داشته باشیم 

که تقویم نگاه پر مهر شما می شود.
خانم آزادبخت، حیطه فعالیت شما نویسندگی بود اما 
در هفته گذشته نمایشگاه عکس و نقاشی کودکان 

برگزار کردید، در این مورد توضیحاتی بفرمایید؟
نمایشگاه عکس و نقاشی بر می گردد به فعالیتم در حوزه ی 
کودک، پس از نوشــتن داســتان کودکانه تصمیم گرفتم 
لحظات کار با کودکان را، از دریچه دوربین عکاسی تجربه 

کنم.
برای برپایی نمایشگاه با مشکلی مواجه نشدید؟

قطعا تمام کســانی که کار هنری انجام  می دهند همیشــه 
با چالش و مشــکلات خاصی روبرو هســتند. من متقاضی 
استفاده از نگارخانه میرزا رضا کلهر بودم، اما ارشاد اسلامی 
به شدت مخالفت کرد. جمله ای که مرا بسیار ناراحت کرد 
این بود که بــا وجود توضیحاتم در مورد هدف نمایشــگاه، 
آن ها در پاسخ گفتند: هر کسی نمی تواند از امکانات دولتی 

استفاده کند.
در طول بیست ســالی که به مراکز هنری رفت وآمد دارم، 

هیچ گاه مساعدت یا همکاری از ارشاد اسلامی ندیده ام.
در این نمایشگاه، جدای عکس ها، از نقاشی نو آموزان 

استفاده کردید علت آن را بفرمایید؟
کار مــن در ارتباط با کودکان اســت و می دانم چقدر برای 
کودکان اهمیت دارد که کارشان دیده شود. هر روز از آن ها 

می خواهم کار نقاشی خود را به دیوار نصب کنند و همیشه 
شاهد ذوق آنها هستم.

 دیده شدن و تشویق شــدن یک نیاز روحی برای کودکان 
است و باعث رشــد خلاقیت و بالابردن اعتماد به نفس آنها 
می شــود، بنابراین تصمیم گرفتم در کنار عکس های که از 
فعالیت بچه ها داشتم، نقاشی آن ها هم، در گالری در معرض 

بازدیدکنندگان باشد.
نقاشی کودکان، رســتاخیز رنگ ها و خطوط است، هر خط 
و رنگی یک دنیای منحصر به فرد اســت و خوشحالم که در 

نمایشگاه این دنیاهایی زیبا دیده شدند.
یک کتاب به علاقمندان عکاسی معرفی کنید؟

 از کتاب هایی که مطالعه کردم کتاب زیبا شناسی فرانسوا 
سولاژ، اثر بسیار جالبی بود.

استقبال از نمایشگاه چطور بود؟
 واقعا بی نظیر بود. نمایشگاه چندین روز بسیار شلوغ داشت، 
نوآموزان و خانواده هایشان با اشتیاق از کارها دیدن کردند؛ 
هیچ وقت نمایشگاه عکس و نقاشی با این هجم از استقبال 
ندیده بودم، البته اینکه قبلا در مورد اهمیت گالری گردی 
ارزشــمند بودن خلاقیت کودکان، اطلاع رسانی و آموزش 

داده شده بود، بی تاثیر نبود.
به گالری گردی  اشــاره کردید. آیا مردم شهر ما به 

گالری گردی علاقمند هستند؟
علاقه مندی به گالری گردی بــر می گردد به علاقه به هنر و 
امکانات جامعه. قطعا از مردمی کــه نگران مایحتاج روزانه 
هســتند، نمی توان توقع گالری گردی داشــت اما یکی از 
بهترین روش های رشد فرهنگ و هنر همین گالری گردی 

است. 
گالری های هر شهر سرمایه های فرهنگی آن شهر محسوب 

می شوند و قطعا در افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان 
یک جامعه تاثیــر مســتقیم دارد، پس بهتر اســت حتما 

کودکان را در بازدیدها به همراه داشته باشیم.
 برنامه جانبی هم به جذب مخاطب کمک می کند همانطور 
که ما ســعی کردیم با شــعرخوانی و هدیه های کوچک به 
کودکان خاطــره ی خوبی از بازدید در ذهــن بچه ها به جا 

بگذاریم.
 شما در زمینه نقاشی رنگ روغن و نقاشی هم فعالیت 
داشته اید، در مورد تاثیرنقاشــی در ذهن و رشد 

کودکان بفرمایید؟
افزایش خلاقیت، کاهش اســترس، افزایــش حس اعتماد 
بنفس و درگیرشــدن حواس کودک از مزیت های نقاشی 
کودکان است. نقاشی می توانست یک واحد درسی ارزشمند 
در دوران ابتدایی باشد. رنگ ها رشــد شناختی کودکان را 

افزایش می دهند.
تعریف خود را از هنرهایی که نیمــه نگاهی به آنها 

داشته اید، بگویید؟
نقاشی آرامش، نویسندگی عصیان و عکاسی برایم هیجان 
بصری است، اما مهم ترین هنر کار با کودکان است که باید 
بسیار عاشق و هنرمند باشی تا بتوانی با کودکان کار کنی، 

مربی کودک بودن هنر سخت و البته لذت بخش است. 
در پایان اگر صحبت خاصی مانده، بفرمایید؟

بخش نقاشــی کــودکان حاصل تلاش و شــرکت چندین 
مربی مراکز کودکســتان های ضمیمه مــدارس بود، که از 
همگی سپاسگزارم. عزیزان گرانقدر اداره آموزش وپرورش 
هم از نمایشــگاه بازدید کردند که جای تشکرفراوان دارد، 
اســتاد کاریکاتور اســتان »فخرالدین دوست محمد« هم 

سپاسگزارم.

عباس جلیلیان روز 14 آذرماه بر اثر ایســت قلبی درگذشــت. 
روح انگیز راهگانی)هنر  پژوه( در یادداشتی یاد این موسیقی پژوه 

را گرامی داشت.
 روح انگیز راهگانی )نوازنده پیانو و موســیقی پژوه( به مناسبت 
چهلمین روز از درگذشــت عبــاس جلیلیان )موســیقی پژوه، 

خواننده و آهنگساز( یادداشتی در اختیارمان گذاشت:
»26 دیماه، چهل روز از خاموشــی صدای عشق آفرین و نوای 
ســاز دل انگیز عباس جلیلیان هنرمند کرمانشــاهی می گذرد. 
هنرمندی که بیش از چهل ســال، در باغ پر فراز و نشــیب هنر 
)خوانندگــی، نوازندگی، آهنگســازی، نقاشــی و…( گردش 
کرد، همواره انــرژی بخش جامعه ی هنــری و حیات فرهنگی 
ســرزمین مان بود و غنچه های بسیاری را شکوفا کرد. سرانجام، 
خزانی ناگهانی او را ربود و آشیان پرندگان باغ هنر را خزان زده 

کرد، دریغ و درد…
عباس جلیلیان با نبوغ و نوآوری هایش در رنگ آمیزی و هارمونی 
ترانه هــای محلی کردی، روح جدیدی دمیــد و جان تازه ای به 
آن ها بخشید و با اجراهای ماهرانه و تلفیق دلنشین رنگ و صدا، 

تحولی در موسیقی کردی ایجاد کرد.
 او با صدای گــرم و حزن انگیز و تنــوع رنگ و 
صدا در آثارش، ترانه های زیادی را به فارسی 
و کردی خواند و با شــوریدگی کــه در آثار و 
وجودش نهفته بود، با مردم ســخن گفت و به 

آن ها لذت معنوی بخشید. 
عباس جلیلیان از ابتدا زندگی اش را با هنر کوک 

کرد، افزون بر موسیقی، تابلوهای نقاشی با ارزش 
و بسیار زیبایی از خود به یادگار گذاشت که مانند 
موسیقی اش ، از رنگ آمیزی و هارمونی منحصری 

برخوردار هستند. 
نبوغ و درخشــش ایــن هنرمند در عرصــه ی هنر، 

پروانه ای به دور شمع نبود که شاهینی بسوی خورشید 
بود. این هنرمند در سن شصت سالگی در اثر سکته قلبی 

در کرج درگذشت و در آرامگاه بهشت سکینه در 
کرج به خاک سپرده شد. 

در خاموشی و سکوتی سنگین و 
دردی جانکاه، یاد و خاطره اش 
را گرامــی می داریــم و ارج 

می نهیم.«

گزارش

کارگردان کرمانشاهی نمایش »آنتیگونه«:

دوستدارمبازهمشعبدهبازیکنم

نمایش »آنتیگونــه« با طراحی و کارگردانــی محمدرضا آگاه و تهیه کنندگی ســجاد 
افشاریان که مهر و آبان 1402 در عمارت نوفل  لوشاتو روی صحنه رفته بود، به  زودی 

برای مدت محدودی در همان تماشاخانه میزبان مخاطبان می شود.
 آگاه در گفتگویی درباره اولین دور اجرای ایــن نمایش گفت: ما نمایش »آنتیگونه« را 
به  مدت 40 شب روی صحنه بردیم و خوشبختانه با اســتقبال خوب تماشاگران  تئاتر 
روبه رو شد اما درست بعد از پایانِ اجراها بود که بسیاری از مخاطبانی که اجرا را از دست 
داده بودند خواستارِ اجرای مجددِ آن شدند. بماند که به شخصه دوباره ضرورتِ اجرای 

»آنتیگونه« را در ویترین تئاتر ایران احساس می کنم.
  او ادامه داد: البته که به خاطر تجربیات اجراهای گذشته آن، در سری جدید )بازگشت(، 
تغییرات کاربردی و ملموسی را در میزانســن ها و طراحی های خود داده ام و امیدوارم 

به زودی مواجهه  آنها را با تماشاگر شاهد باشیم.
 این کارگردان جوان تئاتر تاکید کرد: همانطور که اشــاره کردم، انســان با تجربیات 
روزمره  خود زندگی را به پیــش می برد. قطعا به عنوان کارگــردان »آنتیگونه« در 40 
شب اجرای پیشینِ آن تجربه های جالبی کسب کرده ام و دنبالِ فرصتی بودم که آنهارا 
امتحان کنم. کسانی که من را می شناسند، می دانند که همیشه به دنبال ریسک کردن 
و شــوکه کردنِ مخاطبِ خود هستم لذا در ســری دوم هم می خواهم به گونه ای دیگر 

مخاطبم را درگیر اثر و یحتمل به قول بعضی از دوستان »شعبده بازی« کنم.
آگاه از تغییر بازیگر نقش »آنتیگونه« خبر داد و درباره این جــا به جایی گفت: آرمیتا 
قبادی جایگزین مهسا جمشیدی شد. دلایل آن  را مخاطبانی که قبلا نمایش را دیده اند 

یا به زودی خواهند دید، می دانند. امیدوارم کسی در میانِ ما فراموش کار نباشد.
 او در ادامه درباره بهره گیــری از هوش مصنوعی در این اثر نمایشــی توضیح داد: من 
هیچوقت به دنبالِ لقب یا عنوانی نبوده ام. بیشــتر روزهای خود را در خانه ام ســپری 

می کنم و مشغولِ نقاشی و آشپزی هستم.
 ایده  اســتفاده از هوش مصنوعی هم به خاطرِ ســوق پیدا کردن دنیای پیرامون به این 
موضوع بود. من از همه  چیــز )حتی موارد یا موضوعاتی که شــاید به زعم بســیاری 
بی اهمیت باشند.( ایده دریافت می کنم و خوشحالم که اولین کسی هستم که از هوش 

مصنوعی در تئاتر خود استفاده کرده است.
 آگاه ادامه داد: من به خدا و حضورِ او در نظم جهان اعتقاد دارم و در ابتدا همه اتفاقات و 
شروعِ این مسیر را از لطفِ او می دانم. اوست که به من انگیزه، انرژی و دلیلِ زندگی هدیه 
می کند. بعد از آن تلاش های گروه منسجم و حرفه ای گروهِ »امروز« را دلیل این استقبالِ 

با شکوه )در روزهایی که به راستی تئاتر در مهجورترین حالتِ خود است( می دانم.
 این کارگردان اضافه کرد: »آنتیگونه یکی از متونِ مشــهور و مســئله دارِ تاریخِ تئاتر 
جهان است که قدمتِ آن به نخســتین تراژدی های یونان باستان می رسد. خدا را شکر 
با مطالعاتی که پیرامون آن داشــتم، توانســتم اثری خلق کنم کــه توجه مخاطبان و 

هنرمندان دیگر کشورها را هم جلب کرده است.
آگاه ابراز امیدواری کرد که اجرای دوباره نمایشــش با اقبال تماشاگران رو به رو شود و 
افزود: امیدوارم دوباره »آنتیگونه« در مسیرِ اجراهای مجدد خود با استقبال مخاطبان و 
هنردوست روبه رو شود. همه می دانیم تئاتر ساختن در ایران همراه با مشکلات متعدد 
و طاقت فرسایی است و همین انرژی های مثبت مردم است که باعث می شود ما دوباره 

به صحنه بازگردیم. 
در دور اول اجراهای خود از کســی یا جریانی شــکایت نکردم و به شخصه اهلِ گلایه 
نیستم اما می خواهم یک بار برای همیشــه به پیشکسوتان و دوستانِ به اصطلاح چهره  
خود بگویم که شما وظیفه دارید از نســلِ جدید و جوانِ تئاتر کشور خود حمایت کنید 
و به دیدنِ آثارشــان بیایید. این موضوع یکــی از مهم تریــن و اثربخش ترین وظایفی 
اســت که شــما برعهده دارید. ما در اجراهای قبلی خــود از بســیاری از این عزیزان 

محدودی از مــا حمایت کردنــد! امیدوارم در دعوت کردیم اما تعداد 
»آنتیگونه« کسانی را که مشتاق شنیدن اجراهــای مجدد 

نظرات  آنها هستم و سال ها در محضر ایشان نقطــه 
ی  د گر کرده ام، ملاقات کنم.شــا
درباره احتمال اجرای این نمایش در این کارگردان 
شهرها  توضیح داد: در حال حاضر دوستانِ دیگر 
در چند شهرستان از گروه ما برای علاقه مند ما 
هــای  ا جر »آنتیگونه« دعوت کرده اند و قطعا ا
مهیا شــود، بــه ســراغِ اجراهای اگر شرایط 

ن  ســتا خواهیم رفت. شهر
مــن خــودم اهــل شهرســتان 
ســنقروکلیایی از توابــع اســتان 
کرمانشاه هســتم و به گونه ای خود را 
مدیون تئاتر شهرستان می دانم. چیزی 
که فعلا در برنامه گروه امروز مشخص 
اســت تور اروپای آن است که 
به زودی اطلاع رسانی  خواهد 

شد.
ز  نمایــش »آنتیگونــه« ا
اول بهمن مــاه 1402 بــا 
بازی پدرام  زمانی، پارســا 
 صحرایی، ســجاد  میر و 
آرمیتا قبادی بازیگران 
این نمایش هستند که 
در عمارت نوفل لوشاتو 
بــرای بــار دوم روی 

صحنه می روند.

»منیر آزادبخت« داستان نویس و هنرمند کرمانشاهی:

هیچ گاه مســاعدت یا همکاری از ارشاد اسلامی ندیده ام

ایرج جباری

عباس جلیلیان به رنگ آمیزی و هارمونی ترانه های کردی، روحی جدید دمید

 روح انگیز راهگانی



7
هـفـتـه نـامـۀ سـیـاسـی، فرهـنگـی، اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی،ورزشـی | یـکشـنـبـه ۲1  آذر  1۴۰۰ | 16 صــفــحـه | شـمـاره  ۷۳۰ |

آنچه امــروزه حصار و حافظ مرزهای فرهنگی کُردســتان و 
پاره ی تن ســرزمین اهورایی ایران بزرگ اســت، که بعد از 
صفوّیه به تدریج تا اواخر قاجاریهّ از مام میهن جدا شد، همان 
زبان اصیل و با عظمت کُردی اســت. محمدعلی سلطانی از 
جمله پژوهشگران پرُتوانی است که بخش اعظم تلاش و توان 
خود را صرف ارائه ی خدمات پژوهشی در زمینه های مختلف 
فرهنگی در منطقه ی غرب کشور به ویژه کرمانشاهان نموده 

است.
سلطانی از آن دسته پژوهشگران عالم و پرُکاری است که در 
تحقیقات خود موضوعات را با سند و مدرک ریشه یابی نموده و 
در اکثر نوشته های او عواطف، احساسات و دلجویی از دیگران 
جایی ندارد. به حق می توان گفت که سلطانی تاریخ را برای 

تاریخ نوشته است.
نوشــته های وی فراوان و در عیــن حــال پرُمایه اند. کم تر 
نویسنده ای را می توان سراغ داشت که توانسته باشد برای یک 
منطقه یا استان، چنین پژوهش های علمی و وسیعی را انجام 
داده باشد. یکی از دوستان که اکنون از وکلای ممتاز و دکترای 
حقوق است، نقل کرد که در دوره ی کارورزی در دادگستری 
کرمانشاه، روزی یکی از بازماندگان»نظام السلطنه ی مافی« 
مدّعی ارث و میراث اجداد خویش بود که مدّعی آن را غصب 
نموده بودند. قاضی از وی ســند و مدرک خواســت. وی نیز 
جلسه ی بعد اسناد موجود در دایره المعارف کرمانشاهان را 
ارئه داد و دادگاه هم پذیرفت و به نفع وی رأی را صادر نمود. 

این مطلب نشان از اعتبار و سندّیت این آثار دارد.
-دایره المعارف کرمانشاهان، 12 جلد.

-قیام و نهضــت علویان زاگرس)تاریــخ تحلیلی اهل حق(، 
2 جلد.

-حدیقه سلطانی، 6 جلد.
و چندین اثر و تحقیق گران سنگ دیگر، تنها بخشی از آثار به 
چاپ رسیده از این محقّق ارزشمند هستند. آثار سلطانی از 
سرمایه های گران بهای کُردستان و ایران، و حاصل یک عمر 

تلاش، مطالعه، تحقیق و جمع آوری اسناد معتبر است.
از دیدگاه شما تاریخ چیست؟ و نگارش آن چه نقشی 

در جامعه داشته و دارد؟
انســان از همان آغاز، موجودی اجتماعی بوده اســت و در 
بسیاری موارد با هم متّحد و هماهنگ؛ از لحاظ اعتقاد، اقتصاد، 
اجتماع و اقدام برای آینده ای بهتر، امّا مسیر تطّور اجتماعی و 
تاریخی، انسان را از اتحّاد و اعتماد، به تفرقه و انحصار کشانید 
و موجب سلطه ی اقلیّت مرموز بر اکثریت ناآموز شد؛ اکثریت 
بی خبر از گذشته، از تاریخ و از سرگذشت انسانی که امروزه 
اسیر نادانسته های خود است، تاریخ او چه به سبب اقتضای 
زمان، یعنی همان اقدام انحصارگرانی که تاریخ را در اختیار 
و انحصار داشــتند، آیینه ی تمام نمای گذشته نیست، امّا با 
سایه روشن هایی که از گزارش های پیشین به مردم هر دوره 
رسیده، می تواند راهی برای نجات جامعه ی انسانی در مقابل 
او قرار دهد. تاریخ در یک جمله راهنمای رهایی است و چراغ 

راه آینده، چنانکه مشهود است:
هر که نامُخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
درباره ی این مطلب نیز که نگارش تاریخ چه نقشی در جامعه 
داشته و دارد، در پاســخ بخش اوّل توضیح داده شد. امّا برای 
شــفافیّت بیش تر باید گفت: بیداری و آگاهی هر جامعه به 
طور کامل به تاریخ موجود و مکتوب آن جامعه بستگی دارد. 
جامعه ی بدون تاریخ مکتوب، یعنی جامعه ی بدون هوّیت و 
سرگردان. اگر در گذشته های دور ذهن پویای انسان به درج 
گزارش تاریخ نمی پرداخت، در سیر تحوّلات زمان و دگرگونی 
جغرافیایی جهان، تمامی حرکت های انســان محو و ناپدید 
می شــد و اقلیّت انحصار طلب همه چیز را مالک می شد و از 
آنِ خود می دانســت، امروزه به نیروی تاریخ و سندِ همیشه 
زنده ی آن که از اندیشــه ی برتر انســان های پیشین نشأت 
گرفته اســت، در مقابل تهاجم روز افزون قدرت های بزرگ 
از کیان و ارزش های ملیّ و میهنی، و ســرمایه های اقتصادی 
حفاظت و نگهداری می شــود و در برابــر ترفندهای بی امان 
و تکنیک های جهان شمول ایســتادگی کرده، می ایستند. 
آگاهی بایسته و ضروری، مقوله ی پیچیده ای است که جز با 
بررسی و مطالعه ی تاریخی میسّر نمی شود. تاریخ جامعه را 
از آنچه داشــته و دارد و باید نگاهبان آن باشد، آگاه می کند 
و آگاهی برای انســان و در نهایت جامعه ایجاد حق می کند 
که همین اندیشــه)آگاهی( در مکاتب فلســفی تحلیل های 
مختلف دارد که نفی و اثبات و ســخن درباره ی آن نظریه ها 

بسیار گسترده است.
به عنوان یک صاحــب نظر در عرصه هــای تاریخ 
و فرهنگ، کرمانشــاه و مردمــان را چگونه معرّفی 

می نمایید؟
دوست داشــتن و به گونه ی دل خواه) منطقه، حوزه، اعتقاد 
و...( معرّفی کردن، یک نوع آرمان گرایی اســت که در عصر 
پست مدرنیسم نمی تواند مقبول و فراگیر باشد، مضافاً اینکه 
تاریخ امروز با از میــان رفتنِ مرزهای جغرافیایی اندیشــه، 
واقعّیت آشکار اســت. اگر در تألیف دایره المعارف کرمانشاه 
و ارائه ی آن به جامعه ی خواســتار، موفقیتی حاصل شــده 
اســت، از جمله مهم ترین دلایل آن، بیان واقعیّت و درشتی 
بوده است. کرمانشــاه و مردمان آن مربوط به امروز نیستند. 
قرن ها صاحبان اندیشه، جهانگردان، سیّاحان، و مورّخان از 
اقصی نقاط جهان به این منطقه آمده و درباره ی آن ســخن 
گفته اند. درســت اســت که تا پیش از تألیف دایره المعارف 
جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصّل کرمانشاهان، اثری جامع 
و مانع هر چنــد کوچک و مختصر درباره ی ایــن قلبِ ایران 
غربی وجود نداشــت، امّا به قول طبری، دست مایه ی کار ما، 
گزارش پیشینیان بوده است و می دانید که با این صورتی که 

ما کرمانشاه را معرّفی کرده ایم، هیچ یک از استان های ایران 
معرّفی نشده است.

از نظر تاریخی کرمانشــاه چه نقشی در جنبش های 
آزادی خواهی گذشته و معاصر ایران داشته است؟

مشخصاتی که به ســاکنان یک ســرزمین در جنبش های 
سیاســی و اجتماعی نقش می دهد، عوامل متعددی هستند 
که در هر برهه باید ساکنان آن ســرزمین دارای یک یا چند 
عامل از آنها باشند تا بتوانند به طور مثبت یا احیاناً منفی در 
مقطع مورد بحث نقش خود را ایفا کنند. از جمله مهم ترین 
این عوامل »موقعیت جغرافیایی« و »بافت اجتماعی« است؛ 
زیرا جغرافیا بســتر تاریخ اســت و بافت اجتماعی در نهایت 

نمایانگر ساختار فکری و اعتقادی است.
با نگاه به کتاب »احزاب سیاســی و انجمن های ســرّی در 
کرمانشاه«، از ملحقات مجموعه ی دوازده جلدی جغرافیای 
تاریخــی و تاریخ مفصّل کرمانشــاهان، دیده می شــود که 
کرمانشاه از نخستین مراکز پیشرو در پذیرش و ترویج آزادی 
و آزاداندیشــی، و شکل گیری احزاب سیاســی و مدنی بوده 
و سال ها پیش از جنبش مشــروطیّت جامعه ای پویا و رو به 
رشد داشته است و همگام با نهضت مشروطّیت در کرمانشاه 
آزادی خواهی در دل آزادی خواهان می تپید که فصل مفصّلی 
از تاریخ کرمانشــاهان و در نهایت ایران را به خود اختصاص 
داده اســت. حماســه ی مردم کُرد کرمانشــاهان در جنگ 
بین الملل اوّل، اوراق تاریخ ایران و اروپا را فرا گرفته که چگونه 
از کیان ملیّ و میهنی خود دفاع کردند، دولت موقّت تشکیل 
دادند، کابینه انتخاب کردنــد، ارتش ملّی به وجود آوردند، و 
ارتش مقتدر روس، انگلیس و عثمانــی را از مرزها تاراندند. 
مســائل انقراض قاجاریهّ و ظهور پهلوی، و اکثر جریان های 
آزادی خواهی نیز سرنخی در کرمانشاه دارند و شخصیّت های 
فداکاری در عرصه ی مبارزات آزادی خواهی از کرمانشاه فدا 
شدند؛ به امید آنکه جامعه به ایده آل های اجتماعی و انسانی 
خود دســت یابد، امّا افســوس که بی توجّهی و عدم رعایت 
معیارهای صحیح در تحرّکات سیاســی، مداخله ای انحصار 
طلبان، و خیانت سرسپردگان، به انحاء مختلف، موجب رکود 

و ایستایی جامعه ی کرمانشاهی گردید.
در مورد نگارش و تدوین تاریخ، این پرســش مطرح 
است که چرا در ایران و مناطق کردنشین کمتر تاریخ 
تحلیلی وجود دارد و بیش تر تاریخ های نگاشته شده ی 

روایی است تا تحلیلی؟!
در جواب این ســوال باید گفت که این مسئله امری بدیهی 
اســت؛ زیرا تا گزارش و اخباری از پیشینیان نباشد، مؤلفّ و 
تلاشگر حاضر، نمی تواند به بررسی و تحلیل مطالب بپردازد. 
چون نه در آن زمان ها زندگی کرده اســت تــا خود روایتگر 
موضوع باشد، و نه هر کســی هم زنده از آن روزگاران مانده 
است که بتواند راوی مسائل گذشــته باشد. بنابراین، به قول 
و اعتقاد»طبری« شــناخت اخبار گذشتگان برای کسی که 
زمان گذشــته را درک نکرده، جز از راه نقــل و خبر ممکن 
نیست، چنانکه از راه فکر و استنباط نمی توان به شناخت اخبار 
پیشینیان دست یافت. به عقیده ی »ابوریحان بیرونی« نیز از 
راه قیاس و استدلال، آگاهی از اخبار گذشتگان میّسر نیست 
و باید با اسَناد و اقوال پیشینیان رجوع کرد. جامعه ی علمیِ 
اسلامی از دیر باز با طرح فلسفه ی تاریخ، زمینه را برای تحلیل 
تاریخ مساعد کرده و بزرگانی چون »رشید الدّین فضل ا...«، 
»ابوعلی مسکویه« و در نهایت »ابن خلدون« پیشقدمان این 
حرکت بوده اند؛ به ویژه این خلدون که »مقدمه«ی معروف 
او دانشنامه ی وسیعی از روش تحلیلی تاریخ نگاری و عوامل 

بایسته ی آن است.
درباره ی این مطلب نیز که چرا تاریخ نــگاری تحلیلی ادامه 
نداشته و تعطیل مانده است، به نظر من مسبّب آن سلطه گران 
انحصار طلب بوده اندکه تاریخ و نــگارش تاریخ را در اختیار 
داشته اند؛ زیرا تحریر و تاریخ تحلیلی، مستلزم کالبد شکافی 
موضوعی و معرّفی علتّ و معلول وقایع اســت. بنابراین، هر 
واقعــه ای را در حد یک گزارش خبری، امــر به ثبت و ضبط 

داده اند که تا امروز همچنان ادامه دارد و اگر در گوشه و کنار 
جهان، تاریخی تحلیلی مشاهده می شود، یا ایاّم به کارگیری 
صد در صد آن پایان یافته یا جنبه ی آموزشی برای واحدهای 
خاصّ دارد و امروزه نیز حاصل تحلیل و بررســی ریشــه ای 
مسائل تاریخی است که جنبش های ملّی گرایانه، خیزش و 
شورش های قومی، بنیادگرایی اعتقادی و نژادپرستی جدید 
و مشابه آنها در گوشــه و کنار جهان و به ویژه در خاورمیانه 
نمود پیدا کرده است و از آن به »خاص گرایی فرهنگی« تعبیر 
می شود و به دسته های مختلف تقسیم می شوند. مانند، موج 
سوم ناسیونالیزم و بنیادگرایی دینی و جنبش های اجتماعی 
افراطی گروه های نفرت و...، که حرکت هایی در ظاهر متناقض 
و متفاوت با یکدیگر و در باطن با هــدف واحد برای مقابله با 
مسئله ی »جهانی شدن« اســت که به طور اختصار می توان 
گفت، جهانی شدن به روایتی مسلّط کردن فرهنگ غرب بر 
جهان از طریق ادغام و تضعیــف و ویران کردن فرهنگ های 

دیگر است.
از قدیم الّایام نگارش تاریخ به خواســت و باب طبع 
پادشاهان، سلاطین، و زورمداران نوشته شده و کمتر 
به مردمان عادی پرداخته شده است. نظر شما به عنوان 

یک صاحب نظر در این مورد چیست؟
در پاسخ به یکی از سوال های قبل ذکر شد که تاریخ وسیله ای 
در اختیار سلطه گران انحصار طلب بوده است و به طور کلیّ، 
یک اصل متداول بوده که جنگ های ماندگار را ســربازان و 
سرداران می کرده اند و فتوحات به نام پادشاهان ثبت می شده 
است. اگر چه عنصر اقتدار و در رأس بودن، مهم ترین امر در 
مسائل تاریخی و سیاسی است، با این حال، همه ی موضوع را 
در بر نمی گیرد؛ زیرا »آمِر« و »مأمور« لازم و ملزم اند و بدون 
وجود یکی، دیگری منتفی است. ولی متأسفانه در تاریخ های 
ما آمِر، کُلّ قضیه تصور شــده اســت. دیگر آنکه، تاریخ ها به 
تأکید و ثروت زورمداران، و برای بقای نام آنها تألیف می شده 
است. همان گونه که هنر نیز در سایه ی ثروت و سرمایه نضُج 
می گرفته و به راه خود ادامه می داده اســت. تخت جمشید، 
طاق بستان، نقش رستم و همانند آنها تا مسجد شاه اصفهان، 

دارالاحسان سنندج و مسجد عمادالدوله ی کرمانشاه، چون 
به آمریت و ثروت انحصاری ســلاطین و حکّام آفریده شده، 
نام و نشــانی از آفریننده های اصلی آنها نیســت. بنابراین، 
در تاریخ هم، »ابوالفضــل بیهقی« که دبیر دیوان رســایل 
»محمود غزنوی« است با تمام حسّاسیّت هایی که دارد، آنچه 
را می خواهند باید بنویســد نه آنچه را که خودش می خواهد 
و دغدغه ی آن را دارد. با این حال، چون دارای اندیشه ی پویا 
است و ســخن به واقعیّت می نگارد، به خاطر مِهر به یک زن، 
زندانی می شود. یا »ابواسحاق صابی«، مورّخ عهد »دیالمه« 
برای رهایــی از بنــد »عضدالدله« مجبور بــه وارونه نگاری 
تاریخی می شود، »کالیســتنس« مورّخ مشهور »اسکندر« 
کــه جاودانگی اســکندر را مدیون تاریخ خود می دانســت. 
عاقبت، جایزه ی او کشته شــدن به دست جلادان حکومت 
سلطه گر بود. آسایش، زندگی و رفاه تارخ نگاران سنّتی مدیون 

حکومت ها بود.
»ابوعلی مســکویه«، »بـَـلاذُری« ، »علا ملــک جوینی«، 

»وَصّاف«، »حمدا... مستوفی«
همه و همه حتی مورّخان متأخّر تا اواخر قاجاریه و در دوره ی 
پهلوی نیز وابسته ی تمام عیار سلاطین و زورمداران بودند. به 
قول نیچه »کنش انسانی همواره در ملازمه با جبر و زور بوده 
است.« بنابراین، مردمان عادی یا به تعبیری »مردم عوام«، 
نمی توانسته اند سهمی در ساختار تاریخ مکتوب داشته باشند؛ 
هر چند ساختار عملی و فعلی به طور کامل بر دوش آنها بنا 
و ابقا می شده است. البته این شــیوه همچنان ادامه خواهد 
داشــت. باز نیچه ی بزرگ در مقام یک منتقــدِ محافظه کار 
جامعه ی مدرن، جریان های فکری لیبرال، سوسیالیست، و 
دموکرات را از آن رو که وعده های تو خالی به زحمت کشان و 
توده های مردم می دهند و با این وعده ها انتظارهایی را پدید 
می آورند که خود توان برآوردنشان را ندارند، به شدّت مورد 
حمله قرار می دهد. به نظر او آرمان هــای دنیای نو، از جمله 
آزادی، برابری و دموکراســی، چیزی جز توهّم نیست و هر 
کس که وعدّه ی تحقّق آنها را بدهد، تنها به مُشتی توهّم دامن 
زده است و در پایان به بیت ایل بگی جاف  شاعر دیده دار کُرد 
می رسیم که، »هه ر وا بووه و هه ر وا ده ویّ« که تاریخ، هنر، نام، 
و استمرار تراوش اندیشه و استعداد همواره متعلقّ به انحصار 

طلبان سلطه گر بوده و خواهد بود.
نقش و جایگاه کرمانشاه را در ایران و به خصوص غرب 

کشور چگونه ارزیابی و تحلیل می نمایید؟
کرمانشــاه به تأیید و تعبیر اکثر قریب به اتفّاق مستشرقان، 
مرکز کُردستان بوده اســت و از دوران ظهور اسلام و پس از 
آن، گذشته از موقعیّت برجسته ی تاریخی و اعتقادی پیش 
از اسلام- زیرا صرف نظر از بعُد موقعیّت جغرافیایی و تأثیرات 
سیاسی در جنبش های آزادی خواهی- کرمانشاه پیشینه ی 
اجتماعی و ارتباطی توانمندی دارد که آن را واســطه العقد 
شهرهای دامنه ی زاگرس از آذربایجان تا دهانه ی اروندرود 
قرار داده اســت. تحوّلات فرهنگی عمیقی در طی سده های 
پیشین در کرمانشــاه، صورت گرفته و در حرکت های فکری 
پیشرو ایالات زاگرس چون ســنندج، خرّم آباد، دیوالا)ایلام 
کنونی( و حتی در مواردی همدان بوده اســت که نمونه های 
آن را در مســائل عهد افشــاریه و زندیهّ و به ویژه در دوره ی 
قاجاریهّ پس از نهضت مشــروطیت قابل توجه اســت. اگر 
آذربایجان »سیمای ایران« و تهران »قلب ایران« تصوّر شود، 
کرمانشاه »سینه ی ســتبر ایران« و شهری است که همواره 
ســپر بلا بوده و در طی قر ها ضربه های فــراوان دیده، امّا به 
همت ساکنان آن همیشه بلند، بی باک، و پرافتخار، اما مظلوم 
و خوددار زیسته است و یکی از عوامل عقب ماندگی های آن 
پس از دوران پیروزی انقلاب نیز علاوه بر موقعیت جغرافیایی 
که هشت سال تمام ایستگاه ثانویه ی عملیات هوایی دشمن 
بود، این است که امروزه با تمام پتانســیل های بالایی که از 
جمیع جهات اقتصادی، ارتباطی، بازرگانی،کشاورزی، منابع 
طبیعی، جاذبه های سیاحتی، زیارتی، و جهانگردی موجود در 
منطقه ی کرمانشاه که به تفصیل در دائره المعارف کرمانشاه 

به آنها پرداخته شده است و می بینم، می شنوم و می خوانم که 
آن مطالب دست مایه ی مسئولان در گزارش های خبریشان 
است. با این حال امروزه در مناطق، یاد شده، به ویژه اقداماتی 
برای بهبود وضعیت شهرها انجام می گیرد امّا چون اقدامات 
مزبور نشــأت گرفته از طرح های توســعه ای دور از مسائل و 
مفاهیم ایرانی و در واقع در فرهنگ توسعه ی مفاهیم غربی و 
دور از فرهنگ بومی شکل گرفته است بنابراین، طراحی های 
انجام شــده طراحی صنعتی در قلمرو توسعه است در حالی 
که بنای انقلاب یک بنای فرهنگی است و توسعه ی صنعتی 
بدون توجّه به فرهنگ بومی محکوم به بن بســت و در نهایت 
شکست اســت. برای استفاده ی بهینه از ســرمایه و صنعت 
باید زمینه فرهنگی مساعد ایجاد کرد. صنعت و توسعه برای 
انسان و جامعه عامل رفاه و پیشرفت است. در صورتی که ما 
در فقر اقتصادیِ فردی و جمعــی و فقر فرهنگی و اجتماعی 
به سر می بریم که محصول جنبی سازی و بایگانی سرمایه ی 
فرهنگی ملیّ، میهنی، و اعتقادی در اثر ســیطره ی بی امان 
تهاجم فرهنگی است. اعتیاد، ایدز، بیکاری، انتحار، خودسوزی 
زنان، قتل های ناشــی از جنون آنی، فرار جوانان از منزل، و 
مهاجرت های شــهری با انگیزه ی دسترســی به پدیده های 
مدرن، که در شهرهای زاگرس به ویژه کرمانشاه شیوع دارد، 
مسائلی انکارناپذیر است که بســیاری از صفحات مطبوعات 
را به اخبار تکان دهنده ی خود اختصاص داده اســت و بدون 
پرداختن زیربنایی و مبارزه ی ریشــه ای با بحران اجتماعی، 
صندوق بیــن المللی پول و دیــون قجری بــرای آینده ای 
مســتأصل و جامعه ای بیمار راه به جایــی نخواهد برد؛ زیرا 
توسعه ی سالم در بطن جامعه ی سالم می تواند شکل بگیرد 
و نگرش یک ســویه که به موازات توســعه ی فرهنگ نباشد 
معضلات و مشــکلاتی فراوان در پی خواهد داشت و اقتصاد 
و فرهنگ اگر به مــوازات یکدیگر مورد توجــه قرار نگیرند، 
همواره جامعه ی مورد بحث متکــی بر دو چرخ افقی خواهد 
بود: چرخ های موازی را از دســت داده است و در یک سخن 
کوتاه امروز کرمانشاه سرزمینی است که بالقوّه همه چیز دارد 

و بالفعل عاری از همه ی ویژگی هایی شایسته ی خود است.
زبان به عنوان یکی از اصلی ترین شناسه های هر ملّت و 
قوم، چه نقشی در همبستگی مردمان یک قوم و تاریخ 

و فرهنگ آنها داشته و دارد؟ 
»زبان« و »خط« همواره دو رکن اساسی استقلال فرهنگی 
ملّت ها به شــمار می رفته اند و این دو عامــل گاهی فراتر از 
مرزهای سیاســی عمل کرده و می کنند. تا پیــش از ایجاد 
کمپانی هند شرقی زبان فارسی و خط ایرانی در تمامی شبه 
قاره و از سویی تا اقصی نقاط مرزهای عثمانی که به جوار دول 
اروپایی می رســید رواج داشــت و در واقع امپراتوری بزرگ 
اسلامی با رشته ی نامرئی »خط« و »زبان« به هم پیوستگی 
داشت که در مسائل بعد با ایجاد قوانین تحمیلی و سیاسی و 
تهاجم فرهنگی، این منطقه از سرزمین را قطعه قطعه کردند، 
به قول »وان گنپ« بدترین تقســیمات ملل که به کلّی غیر 
طبیعی است، آن است که یک قوم هم زبان را به چند بخش 
تقسیم کنند. در سابق »مونتسکیو« می گفت: مقرّرات سیاسی 
را که برای جدا کردن ملل ساخته اند صحیح نیست، رسوم و 
عادات ملل قوی تر از مرزهای مقرّر است، اگر ملت همزبانی 
قهراً تجزیه شده باشد به محض یافته شدن راه اتصّال، اجزای 
پراکنده به اصل خود می پیوندند. به عقیده ی مونتسکیو زبان 
از رسوم و عادت هم قوی تر است و اگر یک حادثه پیدا شود، 
معلوم می گردد که این عمل چه قدر سست بنیان بوده است. 
امروزه نیز حصار و حافظ مرزهای فرهنگی کُردستان بزرگ، 
یعنی پاره ی تن ســرزمین اهورایی ایران بــزرگ، که بعد از 
صفویهّ به تدریج تا اواخر قاجاریه از مام میهن جدا شده، همان 

زبان اصیل و با عظمت کُردی است.
نقش مردمان »الحق« )=یارسان( را در تاریخ چگونه 

ارزیایی می کنید؟
اهل حق نحله ی دینی کُردی که ریشه در هزاره های تاریخی 
ایران دارند و در سیر تطوّر خود به شیوه ی ادیان پیشرو، وام 
گیری هایی به جای اصولی و اعتقادی از سایر ادیان داشته اند 
که برآمده از تجلیّات ادواری این مکتب است. از سوی دیگر، از 
آنجا که در صیانت از مبانی اعتقادی بی دریغ بوده اند و مبانی 
مزبور در ارتباط مستقیم با ایران و آیین و آداب ایرانی ها است 
در هر برُهه ی تاریخی نقش خود را به نحو احســن به انجام 
رســانیده اند که در پژوهش دو جلدی قیام و نهضت علویان 

زاگرس به تفصیل به نقش آنها پرداخته شده است.
چه پیشنهادی برای ارتباط هر چه بیشتر روشنفکران 

و محققان مناطق کُردنشین دارید؟
ارتباطات علمی و فرهنگی امروز امری ســهل الوصول است 
و با وجود ایمیل، اینترنت، و ســمینارهای فرهنگی در طی 
فصول ســال، کُردســتان ایران، عراق، ترکیه و همچنین در 
اروپا روال مطلوبــی در ارتباطات فرهنگــی اهل قلم کُردی 

ایجاد کرده است.
آیا زمان آن فرا نرسیده که دایره المعارفی جامع در 
مورد تاریخ کُرد نوشته شود، در این مورد چه پیشنهاد 

و نظری دارید؟
تحقق این امر به طور سراسری میسّر نخواهد بود؛ یعنی برای 
هیچ سرزمین و ملتی در مشرق زمین این امر صورت نگرفته 
اســت. دایره المعارف موردی و تخصّصی با عناوین مختلف 
وجود دارد. به هر حال بهتر است که دایره المعارف به صورت 
منطقه ای تألیف شود، همان گونه که ما برای کرمانشاه توفیق 
تألیف آن را داشــتیم که در آینده بتواند به طور کلیّ، شامل 
تمامی نقاط شــود؛ یعنی مجموعه ی دایره المعارف ها بتواند 
اساس دایره المعارف های کلیّ و سراسری در تمام نقاط ایران 
قرار گیرد و این همّت و زمان و پشتوانه ی علمی و اقتصادی 

خاصّ خود را می خواهد.
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دکتر »محمّدعلی سلطانی« نویسنده ی دایره المعارف کرمانشاهان

کرمانشاهعاریازهمهویژگیهایشایستهخوداست

اهل حق نحله ی دینی کُردی که 
ریشه در هزاره های تاریخی ایران 

دارند و در سیر تطوّر خود به شیوه ی 
ادیان پیشرو، وام گیری هایی به 

جای اصولی و اعتقادی از سایر 
ادیان داشته اند که برآمده از 

تجلّیات ادواری این مکتب است. 
از سوی دیگر، از آنجا که در صیانت 

از مبانی اعتقادی بی دریغ بوده اند 
و مبانی مزبور در ارتباط مستقیم با 
ایران و آیین و آداب ایرانی ها است 
در هر بُرهه ی تاریخی نقش خود را 

به نحو احسن به انجام رسانیده اند 
که در پژوهش دو جلدی قیام و 

نهضت علویان زاگرس به تفصیل به 
نقش آنها پرداخته شده است.
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آن  یار  نبی  و  مظهر  جُود   علی  ست
سَر سِلسِله ی وجود و موجود علی  ست
فخر  همه  خلق  بعد  مِعبود  علی   ست
ختم سُخن و مقصد و مقصود علی ست

صبح آدینه ســیزدهم ماه رجب یک روز بهاری ســی سال 
بعد از واقعه عام الفیل در مکه بــود. رایحه ی دلپذیر و روح 
پروری پیروامون »کعبه« را سرشــار از لطافتِ فرح بخش 
بامدادی می کرد. جمعیت کثیری طبق آئین همیشگی در 
آن روز، گرد خانه ی »کعبه« اجتماع کرده بودند و هدایای 
گوناگون می بخشیدند، و از احشام خویش قربانی می کردند، 

و پیرامون خانه ی خدا، طواف می نمودند. 
زنی میان سال، از خاندان »بنی هاشم« و همسر » ابوطالب« 
آبســتن، نه ماهه و در آســتان تولد فرزند، دل جمعیت را 
می شــکافت تا خود را به »کعبه ی« ایمــان و آرزو و امید و 
رستگاری رســاند. او همیشــه، در چنین روز و ساعتی به 
»کعبه« می آمد، تا در برابر خدای بزرگ، پرده از دل بردارد، 

و با خدای خود به راز و نیاز نشیند. 
... آرام ... آرام ... نزدیک شــد ... پرده ی »کعبه« را میان دو 
دست خویش گرفت، و سر بر آسمان کرد و با خدای خود به 

مناجات پرداخت: 
»آفریدگارا، آگاهی که من ترا به یگانگی و عظمت بی مانندت 
بزرگ می دارم و می ستایم، در عبادت و بندگی ات شتابانم و 
غیر تو مرا یاری و پروردگاری نیست. در برابر این همه نعمت 
و نیکویی ترا ســپاس می گویم و به گفتار جدم، »ابراهیم« 
که این خانــه را بنا نهاد و صحــف ترا بــرای آدمیان آورد 
ایمان دارم. اینک ای یگانه ی من، ترا به حق این خانه عزیز 
سوگند می دهم، این بار گران را که تا به امروز بر دل خویش 
کشــیده ام، و هنگام تولدش نزدیک شده، ولادتش را بر من 
سهل و آســان گردان، و مرا و نوزادم را از خطر ایمن بداری. 

مهربانا، تنها نیازمند لطف و رحمت تو هستم.«
و اندکی بعد از آن معجزه بوقوع پیوست، و »فاطمه« دختر 
»اسد« و همســر »ابوطالب« در شــکاف خانه ی »کعبه« 
ناپدید شــد ... و ... بعد ... زائران حیرت زده ی خانه ی خدا، 
نوزادی را در آغوش او دیدند که ســبزه رو و بسی نمکین و 

دوست داشتنی بود. 
با پیشانی فراخ و بلند، و چشمانی درشت و سیاه که نگاهش 

تا عمق قلب هر تماشاگری نفوذ می کرد. 
فاطمــه بنت اســد علیها ســلام الله حال که بســلامت از 
خانه ی خدا بیرون شــد. به خانه ی »ابــو طالب )ع(« رفت 
به »ابوطالب« عرض کرد کــه فرزندت را نام کن، گفت: من 
بر بردار زاده ام ســبقت نمی گیرم. »فاطمه« به »ابوطالب« 
گفت هنگامی که خواســتم از »کعبه« بیرون آیم هاتفی از 
غیب مرا ندا کرد که ای فاطمه این فرزند بزرگوار را علی نام 
کن بدرســتی که منم خداوند علّی اعَلی و او را آفریده ام از 
قدرت و عزت و جلال خود »ابوطالب« دوباره تکرار کرد که 
من بر برادرزاده ام سبقت نمی گیرم. روانه خانه آن حضرت 
شدند و عرض کردند یا حبیب الله این فرزند ما را نام گذار، 
»حبیب« خدا فرمودند من بر خدای خودم سبقت نمی گیرم 
لذا ابوطالب به اتفاق فاطمه بنت اســد روانه ابطح شدند که 
نام ناحیه ایست در نواحی مکه و محل دعاء بوده است در آن 
موضع ایستاد و دست هایش را به ســوی آسمان بلند نمود 
در حالی که رو به خانه کعبه بــود عرض کرد. ای پروردگار 
ای صاحب شب تار و ماهتاب روشنی دهنده فرمای و بیان 
نما از حکم جاری خود که نام این پسر را چه فرمایی همین 
طور که ایستاده بودند گرد و غباری وزیدن گرفت و بعد چند 
لحظه ای یک قطعه سبزی از آسمان بریز آمد دو بیت شعر 
بر روی آن نقش بسته بود. از نوشــتن عربی آن خودداری 
می گردد. ترجمه شــعر: مخصوص گردانیده شــدید شما 
)ابوطالب و فاطمه بنت اســد( به این فرزنــد پاک و پاکیزه 
و برگزیده خدا و راضی به فرمان وی و نام او از علو شــأن و 
رفعت و بزرگی علی اســت و از نام گرامی علی اعلا مشتق 
شده است. این قطعه را بخانه آوردند سپس به دست خلفای 
وقت رســید و تا زمان عبدالملک مروان بر دیوار خانه کعبه 

آویخته بود. 
علی پنجمین و تنها فرزندی از خاندان »بنی هاشم« بود که 
پس از خواهرش »فاخته« و برادرانش »طالب«، »عقیل«، 
»جعفر« در خانه ی »کعبه« متولد شــد. البتــه نه تنها در 
خاندان »بنی هاشــم« بلکه اولین و آخرین بود که در خانه 
ی »کعبه« دیده به جهان گشود و در خانه ی خدا »مسجد« 

دیده از جهان فروبست. 
چندی بعــد، قحطســالی، »مکــه« نشــینان را در فقر و 
تنگدستی و مصائب ســخت روزگار، خرد و ناتوان ساخت، 

»ابوطالب« هم در این پریشانی سهمی داشت. 
اما عزت نفــس و اصالــت خانوادگی، مانع از آن می شــد 
که دســت نیاز بســوی کســی پیش آورد. بــرادرزاده اش 
»محمد)ص(« از بــی برگی و تهیدســتی »ابوطالب« آگاه 
شده بود،اما نمی توانســت از ثروت »خدیجه« به عمویش 
کمکی کند. خاندان »بنی هاشــم« انجمنــی ترتیب دادند 
تا برای »ابوطالب« چاره ای بجویند. قرار شــد که فرزندان 
او میان حاضران تقسیم شــوند. در این هنگام »ابوطالب« 
گفت: »عقیل« را برای من بگذاریــد و فرزندان دیگرم را به 

خانه های خود ببرید.
چندی بعد، در حالی که دست هر یک از فرزندانش در دست 
»عباس«،»حمــزه« و »عاتکه« بود، آنــان راهی خانه های 
خویش شدند، و »علی« را که طفل 8 ســاله بود با »محمّد 
)ص(« تنها گذاشتند. لحظه ای این دو بهم نگریستند، تا این 
که »محمد)ص(« به روی »علی« آغوش گشود، و »علیّ« در 
جذبه فروغ و گیرایی مهری خدایی، به »محمّد)ص(« پناه 
برد. آن دو همچون پدری و پسری عاشق که پس از سالیان 

دراز، دوری به هم می رســند، تنگ یکدیگــر را در آغوش 
گرفتند. و بدینگونه »علّی« در دامــن »محمد)ص(« و در 

مکتب وحی پرورش یافت. 
با جملاتی از گفتار بزرگان در مورد آیینه ی تمام نمای حقّ 
و حقیقت، اســوه تقوا و فضیلت، و زُهد و ریاضت و پارسایی 

ادامه می دهیم. 
ابونواس شاعر مشــهور قرن دوّم هجرت شاعر دربار هارون 
الرشــید. شاعر زن و شــراب، شاعر ســاحر و غوغاگری که 
دنیای ادب را در عربســتان بهم پیچید بود. شاعری که جز 
بخاطر شهوت و لذّت و جز دربهای سیم و زر سخن نمی گفت 
روزی در محفلی از امیر المؤمنین علــی بن ابی طالب )ع( 
یاد کرد. آهی کشید و گفت: علی ! در این هنگام گوینده ای 
به ابونواس گفت: نه می خواهی از علــی یاد کنی ؟ ابونواس 
اندکی فکر کرد و چنین لب گشــود. آنچــه ابونواس گفت: 
گفته شد که علی )ع( را به شــعر ستایش کن. ستایش علی 
)ع( لهیب قلب را فرو می نشاند. گفتم درباره ی این مرد چه 
بگویم؟ که: مردم خردمند را ابتدا به حیرت و بعد به عبادت 
خود واداشت. رسول اکرم بما چنین فرمود: در شب معراج، 
هنگامی که به آســمان ها عروج داد، پــروردگار متعال بر 
شانه ام دستی گذاشــت؛ که قلب من از دست خدا آرامش 
خود را بازیافت. و علی بن ابیطالــب)ع( در روز فتح مکه در 
خانه ی کعبه؛ بر همانجا پا گذاشت که پروردگار من دست 

خود را نهاده بود. 
امام شــافعی شیخ ســنّت و پیشــوای جماعت، مردی که 

یک فرقه ی عظیم از فرقه های چهارگانه ی ملتّ اســلام را 
هدایت می کنــد، در فضیلت علی )ع( ســخن می گوید که 
علمای امامیّه رضوان الله علیهم این ســخن را غلّو و گزاف 
می شمارند، و روا نمی دارند علی )ع( را تا این پایه بستائید. 
آنچه امام شافعی گفت: اگر علی مرتضی )ع( خود را آن طور 
که بودنشان می داد، مردم جهان همه در برابرش سر سجده 
بر زمین می گذاشتند. شــافعی می میرد، ولی نمی داند، که 

خدای او الله است، یا علی )ع( است.
علی علیه السّلام شــخصیّتی اســت که تقوی و فضیلت و 
متانت و شجاعت را یکجا در خود جمع کرده است، زندگی 
ســاده و بی آلایش امام از افــراط و تفریط ها بــر کنار بود، 
شمشیر علی )ع( جز در راه حقّ و حقیقت، جز در راه دفاع از 
مظلومان بکار نمی رفت، علی )ع( قهرمانی بود که هیچ گاه 

تحت تأثیر تمایلاتش قرار نمی گرفت. 
در خاتمه مطلب را با مثنوی شــیر حــق از کلیات مثنوی 
معنوی )قرآن فارســی(اثر مولانا جلالالدّیــن محمّد بلخی 
)مولوی( و رباعی کشــکول گدایی درویش محو علیشــاه 

کرمانشاهی به پایان می رسانیم. 
شیر حق 

از   علی   آموز  اخلاص   عمل
شیر حق  را  دان  منزّه  از  دَغَل
در عزا بر پهلوانی دست   یافت

زود شمشیری برآورد و شتافت
او  خدو  انداخت  بر روی علی
افتخار   هر  نبّی    و   هر    ولی

او خدوانداخت بر رویی که ماه
سجده آردپیش او درسجده گاه

درزمان انداخت  شمشیرآن علی
کرد   او  اندر   غزایش   کاهلی

گشت  حیران  آن مبارز در عمل 
از نمودن  عفّو و رحم  بی محل

گفت  بر  من   تیغ  تیز   افراشتی
از  چه  افکندی    مرا  بگذاشتی

گفت من  تیغ  از بی حق می زنم
بنده ی   حقّم ،  نه    مأمور   تنم

چون خدو انداختی بر روی   من
نفس جنبید و تبه شد  خوی  من
نیم  بهر   حق   شد و   نیمی   هوا 

شرکت   اندر کار  حق نبَوُد روا
حِلم   تیغ   از   تیغ    آهن   تیزتر
بلَ  ز  صد   لشکر  ظفر  انگیزتر
صد هزاران کیمیا حقّ آفرید 

کیمیایی همچو صبر آدم ندید
مولا جلال الدّین محمّد بلخی 

)مولوی(
رباعی کشکول گدایی 

کشکول گدایی تو دارم مولی 
این فقر شده ست افتخارم موالی 
مُحتاج کسی غیر تو و دوست نیم 

با این همه فقر، شهریارم مولی 
بنده کمترین محمّد باقر اشکپوریان
فقیر خاکسار محو علی کرمانشاهی 
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سخنان جاویدان داریوش شــاهین، سخنان علی )ع( جواد 
فاضل کتاب منتهی المال حاج شیخ عباس قمی ، کتاب آیات 
ولایت شیخ عبدالکریم مدرس مثنوی معنوی مولانا جلال 
الدّین محمد بلخی )مولــوی( و دو رباعی اوّل و آخر محمد 

باقر اشکپوریان فقیر خاکسار محو علی کرمانشاهی 

علی)ع(اسوهیتقواوفضیلت

فاطمه بنت اسد علیها سلام الله حال 
که بسلامت از خانه ی خدا بیرون شد. 

به خانه ی »ابو طالب )ع(« رفت به 
»ابوطالب« عرض کرد که فرزندت را نام 

کن، گفت: من بر بردار زاده ام سبقت 
نمی گیرم. »فاطمه« به »ابوطالب« گفت 

هنگامی که خواستم از »کعبه« بیرون 
آیم هاتفی از غیب مرا ندا کرد که ای 

فاطمه این فرزند بزرگوار را علی نام کن 
بدرستی که منم خداوند علّی اَعلی و او 

یده ام از قدرت و عزت و جلال خود  را آفر
»ابوطالب« دوباره تکرار کرد که من بر 

برادرزاده ام سبقت نمی گیرم. روانه خانه 
آن حضرت شدند و عرض کردند یا حبیب 

الله این فرزند ما را نام گذار، »حبیب« 
خدا فرمودند من بر خدای خودم سبقت 

نمی گیرم لذا ابوطالب به اتفاق فاطمه 
بنت اسد روانه ابطح شدند که نام ناحیه 
ایست در نواحی مکه و محل دعاء بوده 
است در آن موضع ایستاد و دست هایش 

را به سوی آسمان بلند نمود

ترانه ها و سروده های کردی کرمانشاهی

»به کوشش خسرو پرهام«

533
دوسی ی گ خاسَه ، لهَ هَر دو سر بو !

نه مِه بسِوزِم ، یار بی خَوَر بو !
دوستی ای پسندیده است که دو طرفه باشد !

نه این که من بسوزم و یار بی خبر باشد !
534

ترِسِم دَورَه ی بو ، دَورِ ناکَس بو !
ناکَس حاکم بو ، قَلمَ وَ دَس بو !

می ترسم دوره ، دوره ی ناکسان باشد ! 
ناکس حاکم و صاحب دیوان  باشد !

535
دلداری خاسَه ،گَردِت ییَ دل بو !

شَم و پروانه ، گُل و بلبل بو !
محبوبی نیکوست که با تو یک دل باشد !

همچون شمع با پروانه یا همچون گل با بلبل باشد !
536

خدا وَ پیت بیَه ی ، دنیات وَ دل بو !
پرچینِت میخک ، هَمرازِت گُل بو !

خداوند به تو ) دارایی ( بدهد و دنیا به کامت باشد !
پرچین ) باغ زندگیت ( میخک و همرازت گل باشد !

537
وَ برَزی قَدِت ، میل قَورِم بو !
قرِِّ پاچینِت ، قلِای دَورِم بو !

به بلندای قامتت ، درازی مَزارم باشد !
طراز پیراهنت مانند قلعه ای اطرافم را در بر بگیرد !

538
مِه دوسی توام ، تا سر دوسِم بو !

ایوارَه تا صو ، هاو مونسِم بو !
دوستی می خواهم که تا پایان ثابت قدم باشد !

) شب ها ( از غروب آفتاب 
تا صبح همدم و مونسم باشد !

539
مِه دوسی توام ، تا سر دوسِم بو !
مِه کَل بکُِشِم1 ، اوَ کَل پوسِم بو !

من دوستی می خواهم که تا آخر با من باشد !
من گوزن شکار کنم و او یار شکارم باشد !

540
اگر میلَ گَه ت ، فراموشِم بو !
سفیدی کفن ، بالاپوشِم بو !
اگر عشقت فراموشم شود !

امیدوارم که کفن سفید پیراهن تنم شود !
541

مالِ باوگَ گَه ت ، وَ چپه ی سون بو ! 
وَ هَر میلکانی ، دوانی گُم بو !

نگهدارنده چادر پدرت دسته ای » سون « باشد !
در هر » میلکان « دو تایش گم شود !

542
شرط بو لهَ داخِت ، هَر یهَ حالمِ بو !

ای برگِ سیات ، سال وَ سالمِ بو.
عهد می بندم که از داغت همیشه غمین باشم !

و این لباس عزای تو را همواره بر تن داشته باشم !
543

دَسمال دَسَ گَه ت ، بیلَ دوان بو 
یکَی اوَریشِم ، یکَی کتان بو !

دستمال دستت ) هنگام چوپی ( بگذار که دو تا باشد !
یکی ابریشمین و دیگری کتان باشد !

544
سیگار دی نکَیش ، دَمِت تالَ و بو !

دِنان طلاگَه ت ، لکَه دارَ و بو !
دیگر سیگار مکش که دهانت تلخ می شود !

و دندان طلایت لکه دار می شود !

545
جایلِی خاسَه ، خدا رِشتَه بو !

چو کُنار وَ دَس ، شارَیل گَشتَه بو !
جوانی خوب است که قدرت خدادادی داشته باشد !

چوب کُنار در دست ، شهرها را گشته و با تجربه باشد !
546

چَوَیلِ مَسِت ، پرِ ژَ بادَه بو ! 
دل وَ کَسی بیَه ، نجیم زایهَ بو ! 
چشمان مستت پر از باده باشد !

دل به کسی بسپار که نجیب زاده باشد ! 
547

خدا مِه لهَ کو ،  » شاره زویل« لهَ کو !
مِن وَ طَمَه بوم ، سَوزه ، بیوه بو !

پروردگارا ! من کجا و » شهرزور« به این دوری کجا !
من در طمع این باشم تا زیبای سبزه رو بیوه شود ) و برگردد ( !

548
مِه برِای توام ، روسَم شیوَه بو !

وَ دیوان حاکم ، وَ جنگ لیوَه بو !
من برادری رستم صولت می خواهم !

که در محاکم برنده و در جنگ شجاع باشد !
549

خانمِ کی دیهَ ، کِلاش وَ پای بو !
سیکار بکِیشی ، شویَ گَه ی وَ لای بو !

کی دیده است که خانم گیوه ی مردانه بپوشد ؟
سیگار بکشد و شوهرش هم کنارش باشد !

550
مالِ باوگَ گَه ت ، وَ چپه ی نی بو !

آگِر بچِوَ لی ، شمال و پیَ بو !
آلاچیق پدریت ، از دسته های نی باشد !

آتش بگیرد و باد شدید شمال هم در پی آن باشد !
551

ارَ دوس یکَی بو ، ارَ هِزاری بو !
هِزاری وَ نذر ، وفاداری بو !

اگر دوست یکی و اگر هزار باشد !
تمامی هزار تن فدای یک یار وفادار شود !

552
هَرکَس خفتیَه ، خَوِ خیری بو ! 

هَرکَه ها خَوَر ، جوی مِه دَیری بو1 !
هر کس خفته است ، خوابش خیر باشد !

هر کس بیدار است ، ) شاید ( چون من گرفتار عشق باشد !
553

دیتِر تمنام ، وَ بالای کی بو ! 
دیتِر کی بوِینِم ، شیوَه ی تو لی بو !

من پس از این به قامت رعنای کی بنازم !
دگر کی را ببینم که به تو شبیه باشد ! 

554
ییَ دوسی توام ، دوسِ گیانی بو !

زلف شَورّ و دَم تنگ ، کرماشانی بو !
دوستی می خواهم ، دوست جانی باشد !

زلف کمند و دهان تنگ و کرمانشاهی باشد !
555

بو گُل ، بو عطر و ، بوِی رازان شَو !
مَلَ یل دان وَ یک ، چوی بچکَه ی مَکتَو !

با پراکندگی بوی گل و نسیم عطر گیاهان در شب !
پرندگان نیز مانند کودکان دبستانی با هم شروع به نغمه 

خوانی کردند !
556

خالتِ شِماردِم ، هفت و هشت و نهُ !
هیچ خالیگ نیَمَه ، وینَه ی خال تو !

خال هایت را شمردم ، هفت و هشت و نه ! ! 
و هیچ خالی را به زیبایی خال های تو ندیده ام !

خســرو پرهام محقق و پژوهشگر کرمانشــاهی سال های 
زیادی از عمر خود را صرف تحقیــق و پژوهش در فرهنگ 
عامیانه و گردآوری ترانه ها و اشــعار محلی نموده اســت، 
تلاش مستمری که نشان از عشق و علاقۀ ایشان به فرهنگ 
و تاریخ کرمانشــاهان دارد، بــه گفتۀ اســتاد جلال الدین 
کزازی:»ســروده ها و تک بیت های کردی کرمانشــاهی از 
نغزترین و دلاویز ترین شــاخه های زبان کردی می باشند« 
گردآوری این اشــعار همتی والا می طلبد که از پژوهنده ای 
همچون خسرو خان پرهام بر می آید تا با دقت نظر و حوصلۀ 

همیشگی خود آنها را به همشهریان خویش تقدیم نماید.
خسرو پرهام در 8 اردیبهشــت 1319 در کرمانشاه، منطقۀ 
فیض آباد به دنیا آمــد و از کودکی در دامــن خاندانی اهل 
فرهنگ پرورش یافــت و از راهنمایی بزرگان شــعر و ادب 

نیز بهره مند شــد او در ســال 1343 بر اولیــن رمان لاری 
کرمانشــاهی به نام»وقتی شکوفه ها می شــکفند« مقدمه 

نوشت.
زندگی در میان مردم و عشق به فرهنگ آنها انگیزه ای گردید 
تا به گرد آوری ترانه ها و سروده های محلی کُردی کرمانشاهی 
بپردازد، همانگونه که شــوق به مطالعه باعث شــد یکی از 
معتبرترین کتابفروشی های کرمانشاه را تأسیس و مدیریت 

کند و در کنار آن مجوز انتشارات دینور را بگیرد.
 از این پژوهشــگر مطالب زیادی در زمینه های »کرمانشاه 
شناســی« و »خدمتگزاران فرهنگ و ادب کرمانشاه« و نیز 
»تاریخ شفاهی کرمانشــاه« در مطبوعات به چاپ رسیده و 
کتاب هایی نیز در زمینۀ فرهنگ مردم کرمانشــاه منتشــر 

کرده است.

محمّد باقر اشکپوریان
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کُردها ی خراسان در رمان کلیدر
اینکه یک پژوهشــگر تاریخ و علاقمند به موســیقی در 
گوشــه ای از این ســرزمین، در حوالی مشــهد، در مورد 
کُردهای ایران تحقیق کند و در این زمینه کتابی هشــت 
جلدی بنویسد، برای نگارنده بسیار جالب بود، علاوه بر آن 
بخشی از پژوهش خود را بر روی »خاندان کلمیشی« در 
رُمان معروف کلیدر اثر محمود دولت آبادی متمرکز کند و 
با توجه به اسناد و مدارک ثابت نماید که آنها از اتبار کُردها 

بوده اند، مطلب او را بسیار خواندنی و جذاب کرده است.
کُردهای سبزوار- بستر اصلی و محل وقوع حوادث رُمان 
کلیدر- در این رُمان از خود رشادت ها و قهرمانی ها نشان 
می دهند و به قول آقای توحدی این جان فشــانی ها فقط 

از کُردها بر می آید.
پیشینۀ کوچ کُردهای ایران به زمان شاه اسماعیل صفوی 
باز می گردد، زمانی که آنها را برای دفاع از مرزهای خراسان 
به آن دیار ســوق دادند و بعدها جانشینان شاه اسماعیل 
نیز همین سیاست را در پیش گرفتند، با این کار خاندان 
صفوی، قبایل ســرکش کُــرد را از مرزهــای غربی خود 
کندند و آنها را به پاسداری از دیگر مرزهای نا امن کشور 
روان ســاختند، به گونه ای که در زمان شاه عباس صفوی 
پنج ولایت کُردنشین را در سر حدات استر آباد تا چناران 
تشکیل داده اند. گفتگوی زیر که توسط فیض ا... پیری به 
کلیم ا... توحدی صورت گرفته به روایت رنج و شور و شور 

مستی کُردهای ایران در رُمان »کلیدر« می پردازد.
بدیهی اســت تأکید ما در مــورد دلاوری کُردها در طول 
تاریخ، هیچگونه نشانی از تمایلات ناسیونالیستی و برتری 
طلبانه ندارد، اقوام کُرد نیز همانند دیگر مردمان سرزمینی 
به نام ایران دارند که بــه آن افتخار می کننــد و در کنار 
گویش های متفاوت خود به زبان زیبای فارســی صحبت 
می کنند، زبانی که در طی قرون بزرگترین شاعران و نوابغ 

بشری با آن سخن گفته و شعر سروده اند.
متأســفانه گاهی در میان اهل نظر و شاعران کُرد زبان در 
کرمانشاهان، تمایلات قومی بسیار شدید است و اینگونه 
دلبستگی های عاطفی و احساسی خطر افتادن از آن ور بام 

را در پی دارد و ممکن است به نتایج خطرناکی بینجامد.
اینکه اقوام کُرد در طول تاریخ رشــادت ها از خود نشــان 
داده اند یــا تمــدن و فرهنــگ دیرینــه ای دارند بحث 
جداگانه ایســت اما این واقعیت نباید بــه تحقیر دیگران 
منتهی شود و به گفتۀ اســتاد جلال الدین کزازی:»زبان 
کُردی هیچ ستیزی با زبان پارســی ندارد و زبان کُردی و 
گویش های رایج در میان اقوام ایرانــی، نه تنها تهدیدی 

برای زبان 
پارسی نیست بلکه آنها نیای این زبان کهن هستند«

و اما رمان کلیدر، این رمان که بلندترین اثر محمود دولت 
آبادی است و در حدود سه هزار صفحه و در ده جلد نوشته 
شده است روایت زندگی یک خانوادة کُرد ایرانی است که 
به سبزوار کوچانده شــده اند، داستان در حدود سال های 
1325 و پس از غائلۀ آذربایجان آغاز می شــود و در سال 
1327 به پایان می رسد، شروع این رُمان نیز با یک دختر 
کُرد با نام مارال آغاز می شــود که ســوار بر اسب خود به 
ملاقات پدر و نامزد خود می رود، اقــوام پدری مارال نیز 
از کُردهایی هســتند که در خراســان زندگی می کنند و 
»کرمانچ« نامیده می شــوند و به کلیمشی ها معروفند. در 
ادامۀ رُمان عشق شورانگیز گل محمد و مارال را می خوانیم 
و ماجــرای قیام گل محمد بــر علیه عوامــل حکومتی و 
سرنوشتی که در نهایت به دستگیری و تیر باران او منجر 
می شود. کتاب »کلیدر« یکی از آثار ماندگار تاریخ ادبیات 

ایران است.
این رمان سرگذشت کُردهای منطقۀ سبزوار است. تاریخ 
این سرزمین، شــرح حال دلاوری و رشادت کُردهاست، 

قومی که در بسیاری از نقاط جهان پراکنده اند.
 هرجا کرد است، نشانی از رنج و عشق وجود دارد و استاد 
کلیم ا... توحّدی )کانیمال( به گواه داستان زندگی اش این 
دو را به فراوانی در خود جای داده است. او دی ماه1320 در 
روستای اوغاز )دارالعلم سرحد قوچان( شهرستان شیروان 
از مادر زاده شد و حاصل 74 ســال فرهیختگی و زندگی 
پربار فرهنگی، انتشــار کتاب های ارزشمند و از جمله 30 
اثر منتشرنشده است. از کتاب های او می توان به مجموعه 
هشت جلدی »حرکت تاریخی کرد به خراسان« و »کلیدر 
به روایت اسناد تاریخی« اشاره کرد. قابل توجه است که کار 
اصلی توحدی موسیقی است و در زمینه موسیقی خراسان 
علاوه بر انتشار کتب و آلبوم های جذاب، نوازنده ای ماهر و 

خواننده ای محبوب است.
جناب توحدی، می خواستم از همین کتاب اخیر آغاز 
کنیم. ذهنیت نوشتن کتاب »کلیدر در اسناد تاریخ« 
از کجا شکل گرفت و شما چگونه به فکر افتادید که 

اسناد کلیدر را به صورت واقعیت منتشر کنید؟
 می دانید که کار اصلی من موسیقی است و از کودکی دنبال 
این کار بودم و آواز می خواندم. آهنگ »خان کلمیشی« را 

هم شنیده بودم. نمی دانم شــما لوح فشرده ای که ضبط 
کرده ام، گوش داده ایــد یا نه؟ بعدها که بزرگ شــدم، از 
هرکســی که می پرسیدم جواب درســتی نمی شنیدم تا 
اینکه سال 1363 آقای دولت آبادی،  کلیدر را منتشر کرد 
و من فهمیدم این همان داستان است. چندین بار کتاب را 
خواندم. کتاب بسیار زیبا و خوبی است. خیلی چیزها از این 
داستان آموختم، اما متوجه شدم این داستان در جلد دهم 
رها شده و »خان محمد« بنا به قول »گل محمد« باید انتقام 
می گرفت، اما رفت و خبری نشد. آن وقت من این جریان را 
دنبال کردم. در کتاب توضیح داده ام که آنها وقتی رفتند، 
حاج صبرخان از این جمع تنها مانده بود. رفتم با او صحبت 
کردم »که در آنجا من نوشته ام، دنبال اسناد و مدارک بودم. 
شنیدم که آقای دولت آبادی گویا مصاحبه کرده بودند که 
کُردی در کار داســتان نبوده و از این مسایل. برای همین 
تصمیم گرفتم من دنبال اسناد و مدارک بروم و نشان دهم 
که داستان از چه قرار بوده اســت. اگر کُرد نبوده، شما در 
منطقه سبزوار - محل رویداد داســتان که کرد هستند- 
نمی توانید قهرمانی را پیدا کنید که این کشــش را داشته 
باشد. این قهرمان حتما باید کرد باشد که خود را به آب و 
آتش بزند و برای حفظ ناموس خود و اطرافیانش - بلوچ ها- 
زندگی اش را برباد می دهد. من با بازماندگان اینها صحبت 
کردم؛ از جملــه با دختر خان محمد که تنهــا مانده بود و 
همین طور کسانی که در آنجا دخیل بودند«. قربان بلوچ 
»- که بعدها به شوروی رفت - آمده بود و فیلم هایی از او 
تهیه کرده اند، اما با سؤالات بی هدف. البته باید اضافه کنم 
بعد از بازگشت قربان بلوچ از روسیه، پسرش مصاحبه ای 
با او انجام داده بود که در سه کاست ضبط شده که بعد از 
انتشار کتاب کلیدر در اسناد تاریخی به دست من رسید. در 
تجدید چاپ کتاب حتما این گفت وگو را نیز اضافه می کنم.
 می دانیم که اسنادی هم در فضای رسانه ای از جمله 
عکس هایی از صحنه اعدام »گل محمد« منتشر شده 
بود و شرایطی که مادرش برایش شیون سر می دهد. 
گفته می شــود این نوای حزین مادر گل محمد به 
عنوان قطعه ای موســیقی در منطقه شما عمومی 
شده و افرادی آن را بازخوانی می کنند. گویا شما هم 
در مصاحبه ای به همین موضوع اشاره کرده بودید. 

حالا که با اسناد موضوع را به گونه ای دیگر مطرح 
کردید، آقای دولت آبادی و دیگران چه واکنشــی 

نشان دادند؟
 یکی از همشــهری های آقای دولت آبــادی به من زنگ 
زد و خیلــی ابراز خوشــحالی کرد و گفت یک نســخه از 
کتاب را بــرای آقای دولت آبــادی فرســتاده ام. یکی از 
دوســتان کُرد من هم که فیلم بردار اســت، از تهران آمد 
و گفت آقای دولت آبادی چنین موضوعی را شــنیده اند، 
اما گفته که کتاب به دست من نرســیده است. در نهایت 
نسخه ای از آن را دادم به این دوست سبزواری و ظاهرا به 
دست آقای دولت آبادی رســیده است. آقای دولت آبادی 
نوشته گل محمد در 27 بهمن 1327 کشته شده و حتی 
تیراندازی در فــرودگاه را گل محمد انجــام داده بود. در 
صورتی که گل محمد در آخر فروردین 1326 که شــاه به 
خراســان آمد و تصمیم می گیرد که کارش را تمام کند، 
کشــته می شــود. بنابراین در حادثه فرودگاه گل محمد 

حضور نداشته است. 
ســؤال من این بود که آقای دولت آبادی واکنشی 

نشان نداده اند؟
 چیزی نشــنیدم. اما تشــکر هم کردم که این داستان را 

نوشته، چون اگر ایشان نبود، من دنبال این کار نمی رفتم. 
 هزاران داســتان مثل کلیدر در منطقه مــا رخ داده، مثل 
داستان های ســردار »عوض خان«، »ججوخان« و سردار 
»تحفه گل« شیرزن کُرد جلالی و مرزدار قلعه فیروزه که 
کسی نبوده اینها را بنویســد. در مورد عکسی هم که شما 
گفتی منتشر شــده، باید بگویم که کسی نتوانست آن را 

شناسایی کند، من خودم شناسایی کردم.
 آقای دولت آبادی هم کُرد هستند؟ 

خیر، ایشان از دولت آباد سبزوار و از تات زبان ها هستند.
 با ایشان رابطه دوستی دارید؟ 

متأســفانه نه. ایشــان را هنوز ندیده ام. امــا اظهارنظر و 
مصاحبه هایشان را خوانده ام.

 پس شما اثبات می کنید که داستان کلیدر مربوط 
به کُردهای خراسان است؟

 بله، فقط نام ها را عوض کرده اند. حق هم داشــت. اما در 
کتاب من، اسامی را واقعی نوشته ام. مثلا بلقیس نام مستعار 
گلستان است. شخصی مثل کلمیشی که دولت آبادی او را 
زیاد نکوهش می کند، آدم والایی بوده است. وقتی کتاب 
منتشــر شــد، عده ای مرا تحریک کردند که بیا از دست 
دولت آبادی شــکایت کن، چون به ما توهین کرده است. 
گفتم شما این قدر دلسوزی نکنید! می خواهید نشان دهید 

که دلتان به حال ما زیاد سوخته است!
 از نظر شما آقای دولت آبادی از چه زاویه ای روایت را 
تغییر داده و به آن هویت داستان بخشیده است؟ آیا 
صرفا تغییر نام شخصیت ها مطرح است یا نفی هویت 

کُردها و تغییر کلیت داستان؟ 
تغییر شخصیت ها مطرح بوده اســت. ما باید بپذیریم که 
این داستان در آنجا روی داده است، اما دولت آبادی قصد 
داشته، لباس داســتان حرفه ای بر تن آن بپوشاند و یک 
رمان بنویسد. البته بســیار خوب و زیبا نگاشته اند، اما در 
مصاحبه هایی که انجام داده است، تلاش می کند انکار کند 
که در داستان کرد وجود داشته است. امثال آقای »سعید 
نفیسی« هم که درباره ظرفیت های اجتماعی ایران نوشته 
است، می گوید که کرد وجود نداشته، مردم به چوپان های 
خود کرد می گفتند! من در کتاب تازه ام به ایشــان پاسخ 

داده ام.

 البته چنان که مرحوم ابراهیم یونسی هم معتقد 
است، ضرورتا هر نویسنده ای حتما براساس آنچه 
روی می دهد، داستان نمی نویسد. شخصیت ها را 
تغییر و داستان را به شکلی پرورش می دهد که 

ساختار موردنظرش را بسازد.
 بله، در رمان نویسی دســت نویسنده باز اســت، اما من 
واقعیت تاریخی را نوشــته ام، نه رمان. شما فکر می کنید 
آقای دولت آبادی تاریخ را تغییر داده اند؟ نه، ایشان رمان 
نوشته و در چند  هزار صفحه پرورش داده اند. فقط خواسته 
فضای فرهنگی آن دیار را توصیف کند و خوب هم توصیف 

کرده اند. 
اما به قول شما این پهلوانی ها فقط از کردها برمی آید 

و ایشان اشاره ای به موضوع نکرده اند.
 بله، حتما چنین است و از عهده کسی دیگر نمی آید. گفتند 
که کلمیشی بوده اند، اما نگفته که کلمیشی ها کرد بوده اند. 
در چند جا اشــاره ای جزئی کرده، اما اشاره هایش تحت  

تأثیر بقیه کار قرار دارد. 
شــما در کتاب حرکت تاریخی کردها به خراسان، 
بیشتر به مهاجرت کردها در تاریخ معاصر و مشخصا 

در زمان صفوی ها می پردازید.

 بله، آن شــش جلــد را از زمان صفوی به بعد نوشــته ام. 
مهاجرت در ســه مرحله صورت گرفته است. یک مرحله 
شاه اســماعیل صفوی کــوچ اجباری می دهــد، یک بار 
شاه طهماســب و نهایتا کوچ بــزرگ. در مهاجرت زمان 
شاه اسماعیل، قهرمانی ها )کردها قهرمانلو( بوده اند. اینها 
از منطقه قرامان دیار بکر آمده اند. رئیس این طایفه »بیرام 
)بهرام( بگ کرد قهرمانلو« بود که با بداق ســلطان مکری 
کرد مهابادی که مسجد ســرخ مهاباد را ساخته، جنگید 
و او را شکســت داد. شاه اسماعیل ســه خواهر داشت که 
هر کدام را به یکی از ســرداران کــرد داد؛ از جمله یکی 
از آنها را بــه همین بیرام بگ، یکی را بــه کردهای مهاباد 
و یکی را به »خان محمدخان اســتاجلو« کــه عده ای به 
دروغ و بدون سند نوشته اند، کرد نبوده، ترک بوده است؛ 
مثل »محمد فضولی«، شــاعر کرد که او را ترک معرفی 
می کنند. ما مســتند می گویم اینها همه کرد هســتند. 
شاه اســماعیل کردهای قرامانلو و کردهای کلهر و عده ای 
دیگر را آورد. شاه طهماســب هم عده ای دیگــر از اینها را 
مهاجرت می دهد. در مرحله سوم کوچ بزرگی روی می دهد 
که شامل »چموش دزک« می شود که خودش شامل بیش 
از صد ایل و طایفه است. اینها همه از قفقاز، عراق و شمال 
شرق ترکیه آمده اند. هموندهای بسیاری از این کردها الان 
در ترکیه هستند، اما بابان ها را می دانیم که اهل »شاره زور« 
)شهرزور( عراق هستند. می دانید که کلهرها با نام کرمانشاه 
شناخته شده هستند. شــما باید کتاب »اسفراین« من را 
بخوانید تا بدانید که قبادخان کلهر چــه مردانگی ای در 
تاریخ ثبت کرده است. نادرشاه باز یک سری را از کردستان 
عراق آورده است. فکر می کنم بارزانی ها را که در خراسان 
معدودند، نادرشاه آورده است. همین نادرشاه برای حفظ 
و نگهداری سرحدات ایران با عثمانی و برای جلوگیری از 
تهدیدها، پنج  هزار نفر از کردهای خراســان را به ارزروم 
برد. همین آقای اوجالان رهبر مخالفــان کرد در ترکیه، 
از همان کردهای کرمانج است. وقتی که نادر کشته شد، 

اینها آنجا ماندند. 
یادم می آید که حدود 15 سال پیش در یک برنامه 
تلویزیونی هم گفتید از زندگی و موسیقی آنها 

فیلم گرفته ام. 
بله، کمی هم فیلم دارم. الان سیاه چادرها دیگر نیستند؛ 
چون گله داری و بز نمانده است. وقتی بز نباشد، مو نیست، 
وقتی هم مو نباشــد، نمی توانید ســیاه چادر ببافید. الان 
همگی چادرهای »برزنتی« اســتفاده می کنند. از شــتر 
و اسب خبری نیست و تراکتور جایشــان را گرفته است. 
تقریبا کوچ نشینی به روش سنتی تمام شده؛ چون مرتع 
از بین رفته است. روســتاییان تمام مراتع را شخم زدند و 
به زمین کشاورزی تبدیل کرده اند. حدود سه  هزار خانوار 
از عشایر ما هنوز کوچ رو هستند، ممکن است بیش از آن 

تعداد نیمه کوچ نشین داشته باشیم.
 از پراکندگی جغرافیایی کردها در خراســان 
بفرمایید. چه اطلاعاتی در این زمینه می توانید 
به ما و خوانندگان بدهید؟ مشخصا کردها در چه 

نقاطی ساکن هستند؟ 
طول و عرض جغرافیایی کردهای شــمال خراسان را در 
کتاب نوشته ام. شمالی ترین شهر مرزی ما »باجگیران«، 
یعنی مرز ایران و روســیه اســت. مردمــان باجگیران از 
کردهای کیکانلو و مربوط به همین روستای اوغاز هستند. 
روستای سوزان ده و بعد از آن رباط زعفرانلو هست که در 
جنوب جاده تهران-مشهد و جنوبی ترین نقطه مشهد قرار 
دارد. فکر می کنم قریب بــه 200 کیلومتر از باجگیران تا 

رباط زعفرانیه )قلعه خان محمد کلمیشی که درآنجا دفن 
شده( عرض جغرافیایی کردها در خراسان باشد. کردهای 
خراسان در شکل گیری رویدادها و فضای تاریخی ایرانیان 
نقش داشته اند؛ مثلا آقای رحیمی، نماینده وقت قوچان 
که پیشنهاد ملی شــدن صنعت نفت را داده اند، از کردها 
هستند. من با ایشان مصاحبه کرده ام و در جلد هفتم کتاب 
نوشته ام. متأســفانه توان مالی ندارم چاپ کنم. رحیمی 
پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت داد، اما به نام مصدق تمام 

شد. ایشان از کردهای یکان لو و اهل باجگیران بود. 
در مقاله ای خواندم کــه میرزاکوچک خان هم از 
کردهای آن خطه بودند. حتماً تأیید می فرمایید که 

جنبش جنگل را هم کردها راه انداختند.
 بله، از کردهای خراسان و از طایفه رشوانلو بوده  و احتمالا 
از خراســان به آن دیار مهاجرت کرده انــد. باید گفت که 
»امیرعشایر کرد شاترانلو« ساکن خلخال بود که حکومت 
او را نگه می داشت. اما وقتی که امیر عشایر پیشنهاد داد که 
به تهران برویم، میرزاکوچک خان نرفت. نمایندگان تهران 
هم می گفتند بیا و تهران را فتح و بعد از آن کار را یکسره 
کن، اما نپذیرفت. امیر عشایر در نهایت میرزاکوچک خان 
را رها کرد و میرزا به شــکل تراژیکی کشته شد. سرش را 
بریدند. خالو قربان که از کردهای هرسین بود، سر بریده 
میرزا را برای رضا شاه برد و رضا شاه فوری درجه سرگردی 
به او داد. در نهایت به جنگ مهاباد رفت و همان جا کشته 
شــد. حیدرخان را نزد میرزا فرستادند و متوجه شدند که 
میرزا کمونیســت خوبی از آب درنمی آید. خواست میرزا 
را ترور کند، اما حامیان و اطرافیانش متوجه شدند و او را 
کشتند. می دانید گفته می شود میرزا کوچک خان با خود 
لنین مکاتبه داشــت. اما مردم ایران عقیده کمونیستی را 
نمی پذیرفتند. »خودو« )خداوردی( سردار کرد زعفرانلو 
در این زمینه هم خیلی تلاش کرد، اما شکست خورد. چون 

کردهای خراسان کمونیست نمی شدند. 
کتاب های زیادی از شــما در حــوزه فرهنگ و 
تاریخ و موسیقی کردهای خراسان منتشر شده 
و چنان که اشاره کردید، آثار متعدد دیگری برای 
انتشار دارید. اما به نظر می رسد دایره المعارف 
کرد خراسان از ســطح موضوعی گسترده تری 

برخوردار است؟
 دایره المعارف کردهای خراسان دنیایی است که خودم هم 
درآن گم شده ام. متوجه هستید؟! یک نفر چقدر می تواند 
کار کند؟ روزها به باغ می روم و تا غروب بیل می زنم و کار 
می کنم و شب ها هم تا پاسی از شب کار پژوهشی دارم. کار 
و زندگی ام شده بیل و قلم! چه کار کنم دیگر؟! فکر می کنم 
اگر یک ساعت دیگر بمیرم، همه کارهایم نیمه کاره می ماند 
و از بین می رود. شما از روستای اوغاز به مشهد آمده اید؟ 
الان ساکن مشهد هستم، اما برای کارگری با اوغاز ارتباط 
دارم. زمین دارم و تبدیل به باغ کرده ام. آنجا کار می کنم. 
زندگی شما از راه باغداری می گذرد؟ تا حالا که استفاده ای 
از بانک کشاورزی ندیده ایم. اما به تازگی باغ سیب به ثمر 
نشسته است. تسهیلاتی که گرفتم، آن را تبدیل به سیستم 
قطره ای کرده ام، اما مشکل کمبود آب دارم. می دانید که 
مرحوم استاد کامبوزیا که جعفر پسرش در مجلس ششم 
نماینده مردم زاهدان در مجلس شد، از کردهای خراسان 
بود که به زاهدان مهاجرت کرد و مزرعه تحقیقاتی ساخت 
که در پنج کیلومتری شهر و الان تقریبا در مرکز شهر است. 
به نظر می رسد که شــما هم کاری مشابه انجام می دهید. 
چیزی مشابه است. اما استاد کامبوزیا برای کشاورزی آب 

داشت ولی من ندارم. مشکل این است.

اسماعیل رحمانی

کلیم ا... توحیدی»پژوهشگر تاریخ«:

اینپهلوانیهافقطازکُردهابرمیآید

میرزا کوچک خان از کردهای خراسان و از طایفه رشوانلو بوده  و احتمالا 
از خراسان به آن دیار مهاجرت کرده اند. باید گفت که »امیرعشایر 

کرد شاترانلو« ســاکن خلخال بود که حکومت او را نگه می داشت. اما 
وقتی که امیر عشایر پیشــنهاد داد که به تهران برویم، میرزاکوچک خان 
نرفت. نمایندگان تهران هــم می گفتند بیا و تهران را فتح و بعد از آن کار 

را یکســره کن، اما نپذیرفت. امیر عشایر در نهایت میرزاکوچک خان را 
یدند. خالو قربان  رها کرد و میرزا به شکل تراژیکی کشــته شد. سرش را بر

یده میرزا را برای رضا شاه برد و رضا  که از کردهای هرسین بود، سر بر
شاه فوری درجه سرگردی به او داد. در نهایت به جنگ مهاباد رفت و 

همان جا کشته شــد. حیدرخان را نزد میرزا فرستادند و متوجه شدند که 
میرزا کمونیســت خوبی از آب درنمی آید. خواست میرزا را ترور کند، اما 

حامیان و اطرافیانش متوجه شدند و او را کشــتند. می دانید گفته می شود 
میرزا کوچک خان با خود لنین مکاتبه داشــت. اما مردم ایران عقیده 

کمونیســتی را نمی پذیرفتند. »خودو« )خداوردی( سردار کرد زعفرانلو 
در این زمینه هم خیلی تلاش کرد، اما شکست خورد. چون کردهای 

خراسان کمونیست نمی شدند. 
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هنــر

اسفندیار رشیدی 

صد چهره هنری کرمانشاه
قسمت هفدهم

  سـرو، دریچه ای به فرهنگ و ادب کرمانشاه، ایران وجهان

به ما اجازه ندادند
که شعر عاشقانه بگوییم

به ما اجازه ندادند مهربان باشیم
میان میکده با گریه های پنهانی
شب مکررمان را به روز آوردیم

و در پناه درختان و در پناه سکوت
قدم زدیم در این جاده های طولانی

به ما اجازه ندادند
که در عزیزترین لحظه های بی خبری

به پاس خاطر دل هایمان که خاموش است
به عاشقانه ترین روزها بیندیشیم

و قصه های پرُ کین را
زعطر خاطره ها

و شهر خفته و بیمار را
به چلچراغ غزل هایتان بیاراییم.

***
تو ای زلال ترین چشمۀ نوازش و مهر

که با شکوه تر از روزهای پاییزی
میان ما و شب طولانی، زمان جاری ست

تو خوب می دانی
که سال های جدایی
به ما چگونه گذشت

هنوز در دل این کوچه های خاطره انگیز
طنین زمزمۀ عاشقانه می پیچد و ذهن

پنجره ها
از انتظار لبریز است
تو ای نهایت خوبی!

چگونه باید گفت
که این زمانه نفرینی

که این هوای غبار آلود
که این فضا شناور میان آتش و دود

و روزهای سیاه گرسنگی
هرگز به ما مجال ندادند

به عاشقانه ترین لحظه ها بیندیشیم.)1(
 )کرمانشاه- 1346(

شعر فوق یکی از شــعرهای نو و درخشان دهه چهل 
ایران است که بسیاری را به تحسین وا داشت. بسیاری 
او را شاعر معترض آن سال ها می دانند که با احساس 
مسئولیت در برابر جامعه سعی در روشنگری مسائل 
اجتماعی برای مخاطب را دارد. وی در شــعرهایش 
به دنبال بیدار کردن خواننــده بود و اصالت را به پیام 
شــعر می داد و از فرمها و پیچیدگی های زبانی پرهیز 
می کرد. اصغر واقدی به سال 1319 در شهر کرمانشاه 
در میان خانواده ای فرهنگی به دنیا آمد. او از بستگان 
نزدیک آقای هاشــمی مدیر کتاب فــروش نیما در 
کرمانشاه است. و پس از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان 
در کرمانشــاه به تهران می رود و پس از اخذ مدرک 
لیسانس ادبیات فارسی از دانشســرای عالی تهران، 
مدرک فوق لیسانس علوم تربیتی و مدیریت آموزشی 
را از دانشــگاه تهران کســب می کند. واقدی از سال 
1340 تا 1351 در دبیرستان های کرمانشاه، قزوین و 
تهران به عنوان دبیر مشغول به کار بود و مدتی نیز در 
جایگاه کارشناس روابط عمومی در وزارت آموزش و 
پرورش و هم چنین کارشناس ارشد آموزشی  فعالیت 
داشت. »او کار شاعری را از سن شانزده سالگی شروع 
کرد در ابتدا به سبک کهن گرایشی داشت و غزل های 
زیادی می سرود ولی بعد مســیر خودش را تغییر داد 
و در راه شعر نو یا شــعر جدید قدم نهاد. او به این باور 
رسید که تقلید طوطی وار از قدما کاری عبث و بیهوده 
است و شعر باید آئینه ای از خود شاعر و زمان او و نسل 

امروز باشد.«]برگرفته از پشت جلد کتاب جرقه[
بســیاری از شــاگردان او، تحت تأثیر شــخصیت و 
دانش ادبیش علاقمند به ادبیات می شــوند. یکی از 
دانش آموزان او به نام جعفر سید خاطره ای از واقدی 
تعریف می کند که بیانگر نفوذ و شخصیت وی بر روی 
دانش آموزان اســت. با هم این خاطره را بخوانیم تا از 
این رهگذر با شخصیت انسانی و هنرمندانه او بیشتر 
آشنا شویم:»نزدیک به چهل سال پیش وقتی در سال 
اول دبیرستان شرف در تهران درس می خواندم، دیدم 
بچه ها با ورود دبیر ادبیات آقای واقدی به شدت برایش 
دست زدند و با شور و اشتیاق به او احترام گذاشتند. 
من علت را نمی دانستم و آقای واقدی هم تعجب کرده 
بود و از بچه ها علت را پرســید. بچه ها گفتند:»امروز 
ساعت یک تلویزیون شما را نشان داده و ما فهمیدیم 
شما شــاعر هســتید« ... من واقدی را در تلویزیون 

ندیده بودم اما حــالا زنده در حالی کــه با لبخندش 
می گفت:»مگه نمی دونســتید؟« در کلاس می دیدم 
اما دوست داشــتم او را و نوع شــعر خواندنش را در 
تلویزیون می دیدم. بچه ها از او خواستند شعری بخواند 
و بعضی ها خواســتند روی تخته بنویسد تا یادداشت 

کنند و او نوشت:
»ای تک چراغ شهر شب آلود
این راه را به شوق تو پیمودم
برگرد ای امید گریز آهنگ
من آرزوی گمشده ات بودم
ای شهر غم گرفتۀ پر اندوه

مرغ نشاط بر سر بامت نیست
کو آن پرنده های طلایی زنگ؟

دیگر شراب شوق به جامت نیست
آن روزهای بهار چه زیبا بود

با عطر پونه های بیابانی
با سبزه های وحشی صحراها

با روزهای نم نم بارانی
رخت سفر به سوی تو بر بستم

شاید بهار تازه تری جویم
شاید به خنده باز کنی در را
آه ای گل شکفتۀ خوشبویم

ای وای وای ای پرندة بی آرام
در این دیار، بی تو نشانی نیست
این جا دیار گنگ فراموشی ست

این جا اجاق سردی و خاموشی ست
من بی تو در سیاهی بی فرجام
با هر لبی سخن ز تو می گویم

چون موج های سرکش بی ارام
از هر کسی نشان ز تو می جویم

دیوارهای مات! شما هرگز
او را ندیده اید کجا می رفت!

ای جاده های سرد نپرسیدید
خورشید از این دیار چرا می رفت؟« ]برگرفته از کتاب 

جرقه صفحه 4[
من وقتی شعر خوانی آقای واقدی را دیدم یک شاخه 
گل رُز که روز قبل یکی از بچه های کلاس های دیگر با 
خود به دبیرستان آورده بود و من یک شاخه گل قرمز 
از او گرفته بودم تا به منزل ببرم از زیر میز در آوردم و 
به آقای واقدی تقدیم کردم. او فکر می کرد من هم با 
دیدن تصویر او در تلویزیون و به همین مناسبت گل را 
تهیه کرده ام و تشکر کرد و گل را بویید و گفت:»بوی 
صابون میده« من هم گفتم: نه آقا، صابون های شــما 
بوی گل میــده« و او خندید و من چهــره مهربان و 

شاعرانه او هیچگاه از خاطرم نمی رود.«)2(
بعضی از منتقدان و پژوهشگران ادبیات معاصر بر این 
باورند که واقدی در کنار سیمای انسانی و اجتماعی اش 
یک ســیمای خصوصی و فردی نیــز دارد و با همین 

سیمای برخاسته از فردیت هنریش به سرودن اشعار 
رُمانتیک و تغزلی پرداخته است:

»تو می گریختی و من خدا خدا کردم
از آن کرانۀ آبی تو را صدا کردم

در آن سکوت غم آلود لحظۀ بدرود
به دشت خلوت غربت تو را رها کردم
هنوز جای تو در خانۀ دلم خالی است

برای این دل تنها چه گریه ها کردم«)3(

نظر دیگران درباره اشعار واقدی
در دهۀ چهــل اصغر واقدی کتابی از اشــعارش را در 
ســال 1344 منتشــر می کند به نام جرقه. شمس 
لنگرودی شاعر و پژوهشگر برجســته معاصر درباره 
این کتاب می گویــد:»از دیگر شــاعران قابل توجه 
دهۀ چهل که در خورِ استعداد و اشعارش مورد توجه 
لازم قرار نگرفــت، اصغر واقدی بود. اشــعار واقدی: 
بد یا خوب، از شــعر بسیاری از شــاعران مطرح آن 
دهه ها کــه در کتاب حاضر)تاریخ تحلیلی شــعر نو( 
از کیفیت اشعار بودن شــان سخن گفته ایم، بی ارج تر 
نبود، ولی هیچگونه نقدی بر مجموعۀ جرقه نوشــته 
نشد و ظاهراً ســالیان دراز طول کشید تا تعداد اندک 
از جرقه ها به فروش برسد. اشعار کتاب جرقه، عموماً 

رمانتیــک و تحت تأثیــر زبان فریــدون توللی، نادر 
نادر پور و اخوان ثالث بود و اگر چه یکســر از حشو و 
زوائد خالی نبود، ولی از اغلاط وزنی و دســتوری که 
متداول آن سال ها بود، کمتر در آن به چشم می خورد. 
سال ها بعد، دکتر سیاوش مطهری، که خود از شاعران 
مســتعد دهۀ چهل و پنجاه بود در یادداشــتی تأیید 
آمیز بر مجموعه شــعر »جرقه« در بخش بررســی 
محدودیت های جرقه و عموم اشعار مجموعه های دهۀ 
چهل، نوشت:»شعرهای جرقه بیشتر عاشقانه است. 
البته به مقتضای سن شاعر و آنها که اجتماعی است 
گاهی نیز، صریح و شــبیه به همان روزنگار هاست و 
خشن]...[ به این صورت می توان و باید واقدی را شاعر 
مسئول بدانیم، اما مسئولیت نیز نسبی است چون هر 

چیز دیگر...«)4(
در مرکز بررسی اســناد تاریخی، سندی به تاریخ 20 
خرداد 1346 از اداره ساواک وجود دارد که به شعری 
از اصغر واقدی اشاره دارد که در تاریخ 1346/2/2 در 
شــماره 814 مجله فردوســی به چاپ رسیده است. 
نخست شعر را بخوانیم، سپس نظر و گزارش ساواک 
را ببینیم که بیانگر اختناق و کنترل شدید بر ادبیات 
و هنر معتــرض در آن برُش تاریخی ایران اســت و 
اصغر واقدی ها در چه شــرایطی کار فرهنگی و شعر 

می سرودند (:به بخشی از شعر نگاه کنید(
در شهر ما بهار

امسال پرشکوه تر و باشکوه تر
از عمق این سکوت و سیاهی زره رسید

اما من از بهار چه بگویم برای تو
هر سال ای بهار

وقتی میان دامنه ها خیمه می زدی
با اینکه در]خور تو[ چیزی نداشــتم تا در گذرگَهت 

بفشانم به پای تو
یکباره نقد زندگیم که شعر بود

با اشک شوق ریختم ام در صفای تو
هر چند شاعران زمان های دور دست

این سکه عتیقه ی بی اعتبار را
هر سال بی دریغ پای تو ریختند

اما چه گویمت که در این روزگار تلخ
آن آهوان شوق زدل ها گریختند
آیا در این زمانه برای تو ای بهار

با قلم های سردچه شعری توان سرود
وقتی پرنده ای نبود در فضای تو

آزاد چون نسیم
وقتی هراس و بیم

چون ابر تیره بر همه جا سایه افکن است
وقتی سرودها به جز آوای زاغ نیست

وقتی طنین نغمه شادی به باغ نیست
دیگر چگونه شعر سرایم برای تو افسوس ای بهار!

***

از شهرها پرنده عاشق زبیم رفت
ما نیز در بهار پر از آرزوی خوبش

دستانمان شکسته و لبهایمان خموش
در انتظار مرگ نیستیم

هر چند سالهاست که بیجان و مرده ایم
زیرا سکوت و سردی گورستان 

در شهرهای ما، در قلم های ماست، آیا شنیده ای«
حالا نظریه ساواک را ببینید: نظریه مسئول عملیات: 
ضمن ایفاد یک برگ عین برش قطعه شعر بالا که در 
مجله فردوسی شــماره 814 روز 1346/3/2 به طبع 
رسیده و با توجه به سوابق علی اصغر واقدی در ستاد و 
اینکه افراد وابسته به حزب ملت 2 و جبهه ملی در حال 
حاضر موقعیت را برای فعالیت های علنی و تشــکیل 
جلسات و بطور کلی فعالیت حاد مناسب نمی بینند و 
در برخوردهای خود به یکدیگر توصیه می کنند فعلًا 
هنگام مطالعه و مبارزه غیر علنی می باشد. همانطوری 
که به متن شعر بالا توجهی فرمایید گو اینکه می توان 
برای )بهار( قطعه شعری امیدوار کننده و تسلی بخش 
سرود ولی مشــارالیه در لفافه به صورت سمبلیک تا 
اندازه ای شعری به قول معروف بودار سروده که البته 
روی این شعر به طور حتم افراد متمایل به جبهه ملی 

و مخالفت سلطنت بحث هایی خواهند نمود.
 با توجه به مراتب فوق به نظر اینجانب می بایســت از 
درج اینگونه اشعار با در نظر گرفتن سوابق سرایندگان 
آنها خصوصاً در مجله فردوسی که به طور غیر مستقیم 
می توان ادعا نمود ارگان این نوع افراد می باشــد جداً 

جلوگیری نمود.«)5(
اصغر واقدی از سال 1338 با مطبوعات مختلف ادبی 
و اجتماعی تهــران از جمله مجــلات و روزنامه های 
اطلاعات، جوانان، فردوسی، روشنفکر، سپید و سایه، 
امید ایران، ســخن، آرش، تهران مصــور، کیهان و... 
همکاری داشت و اشعار و مطالبش چاپ می شد. وی 
در سال 1356 در شب های شــاعران و نویسندگان 
ایران که در انجمن فرهنگی ایران و آلمان برگزار شد و 
به عنوان یک رخداد فرهنگی از آن یاد می شود،  شعر 
خواند که مورد تشــویق حاضران قرار گرفت. در این 
10 شب تمامی شاعران مطرح ایران همچون اخوان 
ثالث، سیاوش کسرایی، فریدون مشیری، جعفر کوش 
آبادی، علی بابا چاهی، موسوی گرمارودی، م آزاد و... 
شعر خواندند. در این شب ها جمعیتی بالغ بر 10 هزار 
نفر در این مراسم که به »شب های شعر گوته« معروف 
بود شرکت می کردند. به گفته بسیاری از پژوهشگران 
جامعه شناسی ایران این 10 شب به گونه ای به عصیان 
و آزادی خواهی مردم ایران در سال 1356 دامن زد. 
در شب هشتم نصرت رحمانی کیومرث منشی زاده، 
فرخ تمیمی و اصغر واقدی شعر خواندند. آثار انتشار 
یافته از واقدی به شرح زیر است:1-مجموعه شعر، در 

برگیرندة اشعار اولیه از سال 1338 تا سال 1342.
2-مجموعه شعر جرقه، چاپ در تهران، سال 1344. 
3-»آواز عاشقانۀ قدیمی« مجموعه شعر در برگیرندة 
شعرهایی از 1342 تا 1351 چاپ در تهران در سال 
1351. 4-»تماشــا و حیرت« برگزیده ها و غزل ها، 
انتشارات»نشــر هنر« نیوجرسی آمریکا، سال انتشار 
1374)دسامبر 1995(. 5-»شعر و شکوفه« مجموعه 
شعرهایی برای کودکان)کودکستان و سال های اولیه 

دبستان( سال انتشار 1365 در تهران.
اصغر واقدی طی ســال ها 1350 تا 1357 در شورای 
نویســندگان رادیو تلویزیون ملی ایــران، به ویژه در 
»گروه ادب امــروز« که با نظارت نــادر نادرپور اداره 
می شد، عضو بود و فعالیت می کرد. وی همچنین عضو 
کانون نویســندگان ابران بود و در تب و تاب انقلاب 
1357 به سمت منشی کانون نویسندگان انتخاب شد 
و در این زمینه از ســال 1357 تا سال 1360فعالیت 
می کرد. واقدی در ســال 1368 از وزارت آموزش و 
پرورش بازنشسته شد. یک ســال بعد به آمریکا رفت 
و اکنون 33 سال اســت که در آمریکا )دنور، کلرادو( 
ساکن است. این شاعر برجســته کرمانشاهی که در 
دهۀ چهل و پنجاه از شاعران مطرح در سطح ملی بوده 
است اکنون 83 سال دارد. شعری از او را با هم بخوانیم:

وقتی تو را 
که گرمی ما بودی

آن دست پرُ شقاوت و خون آلود
دزدانه در سیاهی جنگل ربود و رفت

انسان شکسته خاطر
و تنها ماند.

بعد از تو
در ترانۀ دهقانان نام تو
یادگار شگفتی هاست

و بعد از تو بادها و درختان و صخره ها
آوارهای گنگ تو را 

در قصه های شب پرواز می دهند،
رودهای پیر و کف آلود

در پای کوه ها و اعماق دره ها
دیوانه وار

نام بلندت را آواز می دهند.«          
  کرمانشاه- 1344
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ماه 1344 در چاپخانه تابان در هزار جلد چاپ شد.
]یک جلد از کتاب جرقه با دست خط اصغر واقدی که 
به یکی از دوستانش تقدیم کرده در کتابخانه نگارنده 
موجود است. آن دوست این کتاب را به پاس پژوهشی 
که من درباره واقدی انجام می دادم، به من هدیه کرد.[

اصغرواقدی،ازپیشتازانشعرنودرکرمانشاه
وازشاعرانقابلتوجهدهةچهلدرسطحملی

من وقتی شعر خوانی آقای 
واقدی را دیدم یک شاخه گل 

ز که روز قبل یکی از بچه های  رُ
کلاس های دیگر با خود به 

دبیرستان آورده بود و من یک 
شاخه گل قرمز از او گرفته بودم 

یر میز در  تا به منزل ببرم از ز
آوردم و به آقای واقدی تقدیم 
کردم. او فکر می کرد من هم با 

یون  دیدن تصویر او در تلویز
و به همین مناسبت گل را 

تهیه کرده ام و تشکر کرد و گل 
را بویید و گفت:»بوی صابون 

میده« من هم گفتم: نه آقا، 
صابون های شما بوی گل 

میده« و او خندید و من چهره 
مهربان و شــاعرانه او هیچگاه 

از خاطرم نمی رود.
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زش ر و

مهــدی حاتمــی رئیــس هیات 
بدنســازی و پــرورش اندام 
کرمانشاه با اشاره به عملکرد 
ایــن هیات گفــت: در این 
مدت ورزشکارانمان را در 
رشته های مختلف و در هر 
دو بخش بانوان و آقایان 
به مســابقات قهرمانی 
کشــور اعزام کردیم 
که حاصل آن کســب 
۲۲ مدال کشــوری در 
رشته های بدنسازی و 
پرورش اندام، فیتنس 
چلنج، مچ انــدازی و 
پاورلیفتینگ بوده است.
حاتمی به عملکرد خوب 
بانوان کرمانشــاهی در 
رشته مچ اندازی هم اشاره 
کرد و گفت: مهین رستمی 
یکی از بانــوان قهرمان 
کشــور در این رشته است 
که در مسابقات بین المللی 
مســتر یونیورس رامســر هم 
توانست عنوان نائب قهرمانی را بدست 

آورد.
وی در ادامــه به تحولاتــی که طی دو 
سه سال اخیر در رشته های بدنسازی و 
پرورش اندام در بخش آقایان کرمانشــاه 
رخ داده هم اشاره کرد و افزود: تا چندسال 
پیش تنها ورزشکار کرمانشاهی ملی پوش 
کشورمان در این رشته من بودم، اما طی این 
مدت تلاش کردیم تا در بخش ورزشکاران 
ملی پــوش، داوران و مربیــان بین المللی 

جایگاهمان در کشور ارتقاء پیدا کند.
حاتمی در ادامه افزود: نزدیک به دو ســال 
گذشــته یک مدال در مســابقات جهانی 
داشته ایم که توســط ایوب بسامی کسب 
شــد و حتی عنوان قهرمان قهرمانان این 
مسابقات را هم بدســت آورد. همچنین 
کســب هفت مدال مســابقات 
آســیایی در رشته های 
پرورش  و  بدنســازی 

اندام و کسب یک مدال رشته فیتنس چلنج از دیگر 
افتخاراتی است که طی این مدت داشته ایم.

رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســتان 
کرمانشــاه گفت: در ایــن مدت 1۷ ورزشــکار 
کرمانشاهی در رشته های زیرمجموعه این هیات به 
اردوهای تیم ملی دعوت شده اند که از این میان 1۲ 

نفر به عضویت تیم ملی درآمدند.
وی تصریــح کرد: در حــال حاضــر بهترین های 
رشــته های فیزیک و فیزیک کلاســیک در کشور 
و حتی در آســیا از کرمانشاه هســتند، به همین 
منظور مقرر شــده که در روز ششم بهمن مسابقات 
آزاد کشــوری آقای فیزیک و فیزیک کلاسیک در 

کرمانشاه برگزار شود.
حاتمی در خصوص اقدامات انجام شده برای کسب 
میزبانی مسابقات بین المللی هم گفت: سال گذشته 
بنا داشتیم مسابقات بین المللی مستریونیورس را که 
امسال قرار است در رامسر برگزار شود، در کرمانشاه 
برگزار کنیــم و حتی به همراه مدیــرکل ورزش و 
جوانان رایزنی هایی را هم با رئیس فدراسیون جهانی  
داشتیم که ایشــان هم موافقت کرد، اما متاسفانه 
باتوجه به اینکه حدود ســه میلیارد تومان اعتبار 
می خواســت، مسئولین اســتانی همکاری لازم را 
برای برگزاری این رویداد با ما نداشــتند و از طرفی 
زیرساخت های اســتان همچون فرودگاه هم برای 

برگزاری این رویداد فراهم نبود.
وی تصریح کرد: در بحث مربیــان بین المللی هم تا 
چندسال پیش در بخش بانوان هیچ مربی نداشتیم 
و در بخش آقایان هم تنها خودم بودم، اما طی همین 
15 ماه گذشته ۶ مربی خانم و ۶ مربی آقا از کرمانشاه 
توانســته اند مدرک مربیگری بین المللی را کسب 

کنند.
حاتمی در ادامه در خصوص وضعیت بدنســازی و 
پرورش اندام در شهرســتان های استان هم گفت: 
علیرغم شرایط مناسبی که در شهرستان ها داریم، 
اما متاسفانه امکانات بسیاری از آنها متوسط است 
که مقرر شــده در این زمینه به آنها کمک هایی را 

داشته باشیم.
وی افزود: در حــال حاضر صحنه، قصرشــیرین، 
گیلانغرب و کنگاور از شهرستان های برتر ما هستند، 
اما اسلام آبادغرب که روزگاری قطبی در این رشته 
بود، در سال های اخیر بنا به دلایلی همچون مشکلات 
مالی افت داشــته که در تلاشیم آن ها را به روزهای 

اوجش بازگردانیم.
رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام کرمانشاه 
در ادامه در خصــوص برنامه های این هیات در بحث 
مقابله با فروش مکمل های دارویی در باشــگاه های 
بدنسازی هم گفت: نظارت بر باشگاه های بدنسازی 
توسط تیم های بازرسی متشــکل از چند دستگاه 
همچون هیات پزشکی ورزشی، علوم پزشکی، نیروی 
انتظامی و... صورت می گیرد، با این وجود ما نیز بنا 
به احساس مسئولیتی که داریم، بازرسی هایی را از 
باشگاه های ورزشی داریم و به باشگاه های متخلف 

تذکر می دهیم.
حاتمی در ادامه به فشارهایی که طی چندماه اخیر به 
این هیات وارد شده و زمزمه هایی که مبنی بر ابطال 
انتخابات شنیده می شــود هم واکنش نشان داد و 
گفت: طی ماه های گذشــته تلاش های زیادی انجام 
دادیم تا یک هیات و تیم قدرتمند را در این رشــته 
داشته باشــیم، اما برخی افراد که با آنها همکاری 
نداریم، تلاش می کنند تا من را از راس هیات حذف 

کنند.
وی تاکید کرد: وابســتگی چندانی بــه جایگاهم 
ندارم. از گذشته که در مسابقات و میادین مختلف 
حضور پیدا می کردم و تنها به عشــق مردم شهرم 
می جنگیدم. اکنون هم بخاطر آن ها در هیات مشغول 
به کار هستم و فشارها تاثیر چندانی رویم نخواهد 

داشت.
مهدی حاتمی در بخشــی از ســخنانش با گلایه و 
ضمن هشدار به برخی افراد سودجو و فرصت طلب 
که به دنبال منافع خود و ورود هیات های ورزشــی 
به بازی های سیاســی هســتند گفت: متاسفانه از 
ابتدای ســکانداری من در هیات بدنسازی برخی 
نمایندگان مجلس که به دنبال سوءاستفاده از ورزش 
و ورزشکاران بوده اند با ایجاد حواشی غیر ورزشی و 
ناجوانمردانه نسبت به برخی هیات ها خصوصا هیات 
بدنسازی تلاش کردند ورزش اســتان را به چالش 
بکشانند که خوشــبختانه تاکنون در این راه موفق 

نبوده اند.
وی دلیل این کار را سواستفاده آنها از ورزش عنوان 
کرد و افزود: این افراد که همواره به دنبال سواستفاده 
از ورزش هستند می خواهند ضعف های خود در عمل 
نکردن به وعده های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی را  
با عقده گشایی از ورزشکاران و هیات ها و همچنین 
مدیریت توانمند ورزش اســتان پنهان کنند که به 

تمامی مردم و ورزشکاران عزیز قول خواهم داد در 
دفاع از آنها در برابر این افراد کوتاهی نخواهم کرد و 
ورزش پرمخاطب  بدنسازی را از وجود این افراد پاک 

خواهم کرد.
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام کرمانشاه در 
خصوص کسب مقام ورزشکاران مر در این رشته نیز 
گفت: ســامان الفتی نیز موفق به کسب مدال طلا و 
همچنین دریافت  عنوان قهرمان قهرمانان شد، امین 
خسروی، رسول همتی، کیوان الفتی و حسن کارگر 

نیز موفق به کسب ۶ مدال طلا شدند.
وی افزود: در این میان مسعود بسامی علاوه بر کسب 
مدال  طلا  موفق به دریافت عنوان قهرمان قهرمانان 

نیز شد.
حاتمی خاطر نشان کرد: در رشته فیزیک و فیزیک 
کلاسیک بهترین های ایران و آسیا در شهر کرمانشاه 

حضور دارند.
رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســتان 
کرمانشاه در خصوص ورزشــکاران دعوتی به تیم 
ملی گفت: کیوان الفتی، یزدان رحمت آبادی، ایوب 
بسامی، سامان الفتی، محمد امین خسروی، رسول 
همتی، حسن کارگر و میلاد عباس آبادی که در دسته 
منفی 1۰5 کیلوگــرم و در وزن مثبت 1۰5 کیلوگرم 
قوی ترین مرد جهان در مســابقات مستر یونیورس 
شده است و می توان گفت در این رشته، قوی ترین 
مرد متعلق به شهر و هئیت بدنسازی کرمانشاه است.
وی افزود:طی 15 ماه ۶ حکــم مربیگری بین المللی 
برای بانوان و ۶ حکم برای آقایان صادر شده است، 
ما در استان کرمانشاه جمعا دوازده مربی بین المللی 

داریم که یک رکورد محسوب می شود.
رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســتان 
کرمانشــاه در خصوص مســابقات فیتنس بانوان 
گفت: فیتنس چلنج بانــوان در اواخر بهمن یا اوایل 

اسفندماه برگزار می شود.
حاتمی در پایان اظهار کرد: در بدنســازی 1۷ مدال 
کسب شده اســت در فیتنس چلنج یک مدال 1۷ 
ورزشکار به اردو تیم ملی دعوت شده اند که 1۲ نفر 
عضو تیم ملی هستند و ۸ مدال آسیایی و۲۲ مدال 
کشوری در رشته های بدنســازی، پاورلیفتینگ، 
مچ اندازی و فیتنیس چلنج کســب شده است و در 
ماه گذشته سجاد وحســین صفری موفق به گرفتن 
دفترچه بین المللی داوری شده اند که می توانند در 

مسابقات آسیایی و جهانی قضاوت کنند

 آیین اهــدای هدایــای رهبر معظــم انقلاب به 
قهرمانــان و مدال آوران اســتان کرمانشــاه در 
مسابقات آسیایی هانگژو)چین( با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در مسجد 

جامع مرکز استان برگزار شد.
در این آییــن که پیش از نماز جمعــه امروز و در 
حضور نمازگزاران کرمانشاهی برگزار شد، هدایای 
ارسالی رهبر معظم انقلاب به پنج مدال آور استان 

در بازیهای آسیایی هانگژو چین اهدا شد.
  2 طلا و ســه نقــره حاصل تلاش ورزشــکاران 

کرمانشاهی در رقابت های آسیایی هانگژو بود.

در بازیهای آســیایی، آرین ســلیمی در رشــته 
تکواندو و در بازیهای پارآسیایی هانگژو هم هرمز 
صیدی در رشته پرتاب نیزه، یاسین خسروی در 
رشــته پرتاب وزنه، شــهلا بهروزی راد در رشته 
پاراکانو قایقرانی و مسعود امامی در رشته والیبال 
نشسته مدال آوران کرمانشاهی در این رقابت ها 

بودند.
هرمز صیــدی مدالــش را تقدیم مــردم مظلوم 
فلسطین و غزه کرده است. در هنگام اهدای هدیه 
وی حاضرین در حمایت از مردم غزه ندای مرگ 

بر اسرائیل سر دادند.

روایت_خدمت

 خدمتی دیگر از اداره کل 
ورزش و جوانان استان و 

شهرستان کرمانشاه در مناطق 
کمتر برخوردار از امکانات و 

زیرساختهای ورزشی
یکی از سیاست های اصلی اداره ورزش و جوانان 
اســتان کرمانشــاه توســعه ورزش در مناطق 
کم برخوردار است و در همین راستا، اغلب مناطقی 
که در این ســال ها از امکانات ورزشــی محروم 
بوده با درایت مدیریت فعلی ورزش اســتان، از 

زیرساخت های ورزشی برخودار شده اند.
به عنوان مثال بخش کوزران کــه پس از انقلاب 
از داشــتن امکانات ورزشــی محروم بوده، در 
سال جاری شــاهد افتتاح زمین چمن مصنوعی 
و برگزاری انواع مســابقات محتلف است تا مردم 
شــریف این منطقه نیز مثل ســایر نقاط استان، 

صاحب ورزش باشند.
بر همین اســاس، هفته گذشــته روستای کمره 
گره بخش بیلوار نیز صاحــب افتتاح زمین چمن 
مصنوعی شد تا شــعار رهبر معظم انقلاب مبنی 
بر ایران قوی، ورزش قوی در کرمانشــاه جاری و 

محقق شود.

اهدایهدایایرهبرمعظمانقلاببه
مدالآورانکرمانشاهیدرهانگژو

هشدار مهدی حاتمی به کارشــکنی های برخی از نمایندگان مجلس:

مهندسیکردنانتخاباتمجلسدرورزشممنوعاست
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نادر نوروزی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد کرمانشــاه با افشــین غنی زاده رئیس، 
معاونــان و کارکنان واحد کرمانشــاه دیدار و 

گفت وگو کرد.
شهردار کرمانشاه در این دیدار با تأکید بر ارتباط 
بیشتر و دوسویه دانشــگاه و مدیریت شهری 
گفت: به طور حتم هر چه ارتباط مجموعه علمی و 
دانشگاهی با مدیریت شهری بیشتر باشد توسعه 
و آبادانی برای شهر کرمانشــاه دنبال خواهد 
داشــت و برای تعمیق این ارتباط شــهرداری 

کرمانشاه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد نکرد.
وی افزود: دانشــگاه آزاد اســلامی از ظرفیت 
و پتانســیل های خوبی برخوردار اســت که با 
استفاده از آن در مدیریت شهری می توان آینده 
درخشــانی را برای هر دو مجموعه دانشگاه و 

شــهرداری متصور بود، زیرا تبادل تجربیات و 
دانش همیشه منجر به ماندگاری کارها و اقدامات 

خوب، تأثیرگذار و هدفمند می شود.
در این دیدار مواردی نظیر مشخص کردن میزان 
عوارض سالانه مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد کرمانشاه، اخذ مجوز ورودی خودروها به 
دانشگاه از سمت بزرگراه کربلا همچنین ایجاد 
یک راه دسترســی شــهری و الحاق بخشی از 

دانشگاه به شهر مطرح شد.
از دیگر نکات این دیدار حضور شهردار کرمانشاه 
و همراهان در مزار پنج شهید گمنام آرمیده در 
دانشگاه و تجدید عهد و پیمان با شهدای انقلاب، 
شرکت در فریضه نماز جماعت همچنین حضور 
در طرح سراسری یکشــنبه های قرآنی و طرح 

تلاوت قرآن در مسجد الغدیر دانشگاه بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرماشناه 
کامجو غلامی، اظهار کرد: با توجه به شرایط آب و 
هوایی اقلیم زاگرس و اهمیت جایگزینی درختان 
مقاوم به کــم آبی به جای درختــان پرنیاز آبی، 
کاشــت درختان بومی زاگرس در دستور کار این 

سازمان قرار گرفت.
وی افزود: طی جلسات متعدد با سازمان های مردم 
نهاد دوستدار محیط زیست اقدام به برنامه ریزی 
برای کاشــت نهال های بومی زاگرس مانند بلوط، 
داغداغان، بادام کوهی، پسته کوهی و ارغوان در 

سطح شهر کرمانشاه کرده ایم.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کرمانشــاه تصریح کرد: در محل پــروژه پارک 
جنگلی سراب قنبر، قسمت جنگلی پارک غربی، 
قسمت جنگلی پارک شرقی و باغ گل ها اقدام به 

چاله کنی جهت کاشت نهال های مذکور شده است.
غلامی گفت: در مرحله اول و به عنوان آغاز طرح، 
تعداد ۲ هزار نهال در مکان های هدف کاشــته 
خواهد شد، مزیت بزرگی که این درختان دارند این 
است که خودرو هستند و نیاز چندانی به آبیاری 
انسانی ندارند، به این معنی که چنانچه بذر یا نهال 
آنها در طبیعت کاشته شود تنها در سال های اول 
نیاز به آبیاری مختصری دارند و بعد از آن نیاز خود 

را از بارندگی های سالانه تأمین می کنند.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
در پایان با تاکید بر حفظ و گســترش فضای سبز 
شهری گفت: این درختان در فرایند چند میلیون 
ســاله تکامل ویژگی های بقا در طبیعت خشن را 
به دست آورده اند و در مقابل آفت ها و بیماری ها 

مقاومت بالایی از خود نشان می دهند.

سایت تخلیه نخاله ساختمانی شهر کرمانشاه با حضور مدیران 
شهری افتتاح شد.

برومند نامداری در مراسم افتتاحیه سایت نگهداری نخاله های 
ساختمانی شهر کرمانشاه که در جاده سراب نیلوفر برگزار شد، 
اظهار کرد: پس از 20 سال پیگیری مستمر شهرداری کرمانشاه 
و نهایتاً با همکاری فرمانداری و برگزاری جلسات متعدد ایجاد 

سایت تخلیه نخاله ساختمانی مصوب شده است.
وی افزود: این سایت نخستین سایت تخلیه نخاله است که امروز 
افتتاح شد و اپلیکیشن آن توسط معاونت شهرسازی شهرداری 

کرمانشاه طراحی شده است.
معاون خدمات شهری شــهرداری کرمانشــاه اضافه کرد: هر 
مالکی که بخواهد ساخت و ســاز کند، بر اساس فرایند طراحی 
شده نخاله ساختمانی را موظف است در این سایت تخلیه کند 
و تاییدیه مبنی بر تخلیه نخاله ساختمانی خود را دریافت و در 
نهایت بر اساس همین تاییدیه پروانه ساختمان و دیگر مجوزات 

به آن ها تعلق می گیرد.

جمع آوری نخاله های ساختمانی
 کمکی به زیباسازی شهر

بهزاد مسعودی اصل معاون شهرســازی و معماری شهرداری 
کرمانشــاه اظهار کرد: از چالش هایی که در همه کلان شهرها 
وجود دارد و در شهر کرمانشــاه هم قابل مشاهده است، تخلیه 
نخاله های ســاختمانی در معابر و اطراف شهر است که زیبایی 

شهر را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی افزود: در راســتای حفظ زیبایی شهر و ساماندهی موضوع 
تخلیه نخاله ساختمانی با معاونت خدمات شهری برنامه ریزی 
انجام شــد و در مرحله نخست بخشی از شــرکت ها را سازمان 

پسماند پالایش کرد تا چند شرکت مجری این طرح شوند.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری کرمانشاه تصریح کرد: 

مالکینی که قصد احداث، تخریب و نوسازی ملک خود را دارند، 
در زمان اخذ موظف هستند با یکی از این شرکت ها عقد قرارداد 
داشــته باشــند و زمانی که تخریب صورت گرفت، رسیدهای 
مربوط به تحویل نخاله ها را به حوزه معاونت شهرسازی تحویل 

دهند تا پروانه به آن ها تعلق بگیرد.
وی عنوان کرد: با پیگیری هایی که انجام شده است، در مرحله 
اول یک سایت معرفی شده که مورد تأیید محیط زیست و سایر 

دستگاه های مربوطه بوده است.

تلاش برای اخذ مجوز به منظور احداث
 چند سایت نخاله ساختمانی

محمد موحدی مجد مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری کرمانشاه، اظهار کرد: این سایت با همکاری بین سه 
معاونت شهرداری، معاونت خدمات شهری، معاونت شهرسازی 

و معاونت حمل و نقل ترافیک افتتاح شده است.
وی افزود: مجوز سایت پردازش ما در روستای »عمه« شرکت 
بازیافت تمدید شده اســت و در حال پیگیری چند سایت دیگر 

هم هستیم که مجوز آن ها را اخذ کنیم.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه 
تصریح کرد: این فرآیند فعلًا به صورت سنتی و دستی شروع به 
کار می کند و استعلام هایی که باید برای تخلیه گرفته شود، از 
حوزه پسماند و سازمان حمل بار است و در نهایت منجر به تخلیه 
نخاله ها در این سایت می شود.وی عنوان کرد: پایش و نظارتی 
که بر این موضوع داریم بر اساس ســامانه هوشمندی است که 
از طریق سازمان فاوا شــهرداری کرمانشاه تهیه می کنیم و این 
سازمان، سازمان هوشمندی است که از طریق اپلیکیشن اقدام 

می کند تا مراجعه شهروندان به سازمان کمتر شود.
موحدی مجد خاطرنشــان کرد: 10 هکتار زمین برای احداث 

این پروژه اختصاص داده شده است.

اهتمامشهرداریکرمانشاهبرایکمکبه
توسعهشهردرزمینهتکنولوژی

در دیدار اســتاندار کرمانشاه 
با وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطلاعــات مهمتریــن پروژه 
های حوزه ارتباطات و کســب 
وکارهای اســتان بررسی شد و 
عیسی زارع پور از تکمیل طرح 
فیبر نوری کل شهر کرمانشاه تا 
نیمه شعبان خبر داد و گفت که 
در هفته دولت ســال آینده نیز 
جشن تحت پوشش قرار گرفتن 

کل استان برگزار شود.
 در ایــن جلســه شــهردار 
کرمانشــاه، مدیرکل ارتباطات 
و فنــاوری اطلاعات اســتان، 
مدیــرکل حــوزه اســتاندار 
کرمانشــاه و جمعی از مدیران 

وزارت ارتباطــات هم حضور 
داشتند.

شایان ذکر است در این دیدار 
دکتر نــادر نوروزی شــهردار 
کرمانشــاه گزارشــی از روند 
اجــرای پروژه فیبــر نوری در 
شهر کرمانشــاه ارائه نمود و بر 
اتمام هر چه سریعتر پروژه برای 
جلوگیری از روند خدمات رسانی 
به شهروندان تأکید کرد و گفت: 
شهرداری کرمانشاه برای کمک 
به توسعه شــهر هرگونه اقدام 
لازم را انجــام خواهــد داد به 
ویژه در زمینه رشد تکنولوژی 
و توسعه کسب و کار با تمام توان 

پای کار خواهد بود.

شهردارکرمانشاهخواهانارتباطبیشترو
دوسویهدانشگاهومدیریتشهریشد

   رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه خبر داد:

کاشت۲هزاراصلهنهالبومیزاگرس
درشهرکرمانشاه


